اص صن يوري دیدج تنه اه AA‏ 
ao e 0%‏ 
q...‏ . 


AREA - 
.- - نپ ہو‎ As, 
. DR 
: ee a AN 
ہ٭م‎ » e Een Lis 
Ca EEN a ga > ب اموه منت‎ 7 


CRE‏ مہ 


[ازولادتامام زمان :7 تارجعت ائمه 32| 
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تحقيق : سيّد حسن موسوى 
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علامه محمّد باقر مجلسی 
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WWW .Dalilema.com‏ خرید از طریق سايت امکان‌پذیر است) 
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۷۵۹ SA ۳۹ las قم انتهاى خیابان صفائيه. بعد از کوچه‎ )١ 
۷۷۳۷۰۰۱ طلبقة دوم . فروشكاه دليي ل مسب ا. تسلفن ۷۷۳۷۰۱۱ ۔‎ 

۲ تهران. خیابان انقلاب. خ فخررازی» فروشگاه دلیل‌ماء پلاک ۶۱ء تلفن ۶۶۴۶۴۱۴۱ 

۳) مشهد. جهارراه شهداء. ضلع شمالی باغ نادری. کوچه شهید خوراکیان . 
مجتمع تجاری گنجینه کتاب. طبقه اول. فروشگاه دلیسل ما تلفن ۵ ۔ ۲۲۳۷۱۱۳ 


مجلسی محمّد باقر بن محمّد تقی. ۱۰۳۷ ۱۱۱۱ ق. 
رجعت چهارده حديث [از ولادت امام زمان( عج ) تا رجعت انمه«ع»] تأليف محمّد باقر بن 
محمّد تقى مجلسی؛ تحقیق حسن موسوی. - قم: دلیل ما ۱۳۸۲. 
۶ص 
ISBN: 978 - 964 - 7990 - 23 - 3‏ 
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فیپا. 
عنوان دیگر: کتاب رجعت جهارده حديث [از ولادت امام زمان( عج ) تا رجعت [ug rash‏ 
.١‏ محمد بن حسن. امام دوازدهم. ۲۵۵ ق. ۲. مهدویت ۔۔ انتظار -- ۳. جهارده معصوم ۔۔ 
احادیث. الف . موسوی. حسن. محقق . ب . عنوان. 
٣ر‏ ۵۱/۳ 8۳ ۲۹۷/۹۹ 
کتابخانه de‏ ايران ۶- ۸۸ء 


سدير صيرفى كويد: «من و مفضل بن عمر و 
ابوبصير و ابان بن تغلب به محضر مبارک 
امام صادق صلوات di!‏ عليه شرفياب شديم. 
ديديم حضرت بر روى خاک نشسته‌اند و 
عبایی بی بقه پوشیده‌اند كه استينهايش 
کوتاه بود و در آن حال مانند يدر فرزند مردۀ 
Sa‏ سوخنه گریه می‌کردند 

و آثار حزن از رخسار مبارکشان بيدا بود؛ به 
طوری که رنگشان تغییر کرده 

و در حالی که كاسة چشمشان پر از اشک بود 
می‌فرمودند: 


aM li, مُطابي‎ ¿Lo يريا یت[‎ 
الْجَمْع‎ ee 

وَالْعَدَد.... 
آقای من! غيبت تو خواب را از من ربوده و 
بستر آرامش را بر من تنك نموده و آرامش 
جانم را سلب کرده. 


سرورم! غیبت تو مرا به فاجعه‌ای همیشکی 
کشانده است که ما را یکی بعد از دیگری 


ne 
می رباید و جمع مارا بر هم می‌زند...»‎ 


۱ غیبت طوسی | ۱۶۷ و كمالالدّين ۲ | ۳۵۲ر منتخب‌الانوار al‏ | ۱۷۹ و بحارالانوار 
۵۱. 


اقاى من! 
شما خود بهتر می‌دانی كه در اين روزكار بی‌برکت 
با کوتاه دستى از دامان اقدست 
جه احوالى داريم! 
چرا که 
ما -مشتی شيعه -را به موجب حدیت غربال کرده 
و به Sao‏ امتحان درآورده‌اند. 
لذا مشق محبّت شمارا نموده 
و فریاد دوستی و انتظار سر می‌دهیم 
نا شايد J gud‏ درگاه ملكوتيت افند. 


َه 


epee bY) جَدتك الصّدِيقَة‎ Gey 


0 
دلا بسوز كه سوزت اثر کند آخر 
شرارة تو شب هجران سحر کند آخر 
دلا بسوز که خاکسترت بے همره باد 
ز کوی مهدی زهرا نا گذر کند آخر 
0 


AAN 


0 اي ل ہے 
do‏ الله عَلَيِكَ یا أباطالح sl‏ 
اب او 


Sun Jab الإشلام و أَْلَهُ و‎ is دود‎ ¿ei 

وَأَهْلَهُ Us;‏ فيهدا مسق BE‏ إلى a ab‏ دة إلى Ds‏ 53555 
بها Mia‏ 

تشيّع و انتظار 


پوشیدہ نيست اعتقاد به ظهور حضرت مهدى ارواحنا فداه آرمانى است که 
اميد می آفریند و نشاط و تلاش ايجاد می‌کند. سستى وكسالت را از بین می برد 
و جانهای پژمرده را روحى با طراوت مى بخشد. 

تاريخ نشان داده که در نظامهای بشری انسان سرگردان و خسته امروز 
هرگز گمشده خود را بيدا نکرده و نخواهد کرد؛ بلکه این دولتها و مکتبهای 
غير الهی برای انسانٍ امرون دست آوردی جز فروماندگی بیشتر و دشوارتر 
شدن کارها و مشکلات و افزودنی فحشا و فساد و منکرات نداشته است. 

ترس هراس وحشت همه را ناراحت و در فشار فرار داده فساد اخلافی و 
بی عفتى و طغیان شهوت و غضب. زن و مرد را به ستوه درآورده و به جهنّم و 
انحطاط انسانیّت سوق می‌دهد. 


.١‏ خدایا ما مايل هستیم بسوی توء برای دولتی محترم که عزیز کنی بدان اسلام را و اهل اسلام را و 
خوار نمایی بدان نفاق و اهلش راء و قرار بدهی ما را در آن دولت از داعیان برای اطاعت تو و 
رهبران به سوی دینت. و روزی کنی ما را بدان کرامت bis‏ و آخرت را. (فقراتی از sles‏ افتتاح) 


? 
8 
de 


در جهانى با اين اوضاع وخيم تنها امرى كه آدمى را اميدوار به حيات و 
زندكانى می‌سازد اين است که سرانجام محكوم به انقراض و سقوط در 
ظلمات صفات حيوانى نشود و به دركات جهنم بىايمانى وبدبختی فرونرود. 
همان بشارات انبياء پیشوایان دينى است که همه رابه آیندہ جهان خوش بين 
کرده و تور tual‏ و انتظار را در دلهای امیدواران زنده کرده است. 

همه افراد جامعه اعم از منتظران موعود الهی و غیرہ در حال انتظارند» 
انتظار فردائی روشن. انتظار روزی که اين ابرهای تیرۂ کفر و بی عدالتی از افق 
عالم به سوئی رفته و خورشید فروزان برادری و آزادی واقعی و دين داری در 
آسمان اين ES‏ خاکی تابان شود و تمام سرزمین‌های دور و نزدیک را منور 
سازد. 

زمینی ساخته شود که انسانها با آسودگی خاطر هماند برادر درکنار هم به 
حیات خود ادامه دهند. 

دين اسلام نيز هنوز به كمال اهداف خويش نرسیده و وعده خداوند به 
بيامبرش جامة تحمّق نپوشیده بس ناگزیر بايد روزی فرا رسد که اسلام عزیز 


مرگ جاھلیّت 

مجموعة تعالیم و برخوردهای اجتماعی و اخلاقی بشر در طول فرون و 
اعصار در حال تغيير و تحوّل است؛ چنانکه روشن است زندگی به جهت 
داشتن ساختار ویژه خود ثابت و یکنواخت است اما از نظر مقتضيات مکانی و 
زمانی پیوسته در حال تحوّل و تکامل است. 

با وجود اين دگرگونیها که شکل جامعه را هَرّز چندگاهی عوض می‌کنند 
جزما نیاز به مقرّرات نو و جدیدی احساس می‌شود. 

به همین جهت رسول گرامی اسلام alll‏ عليه و آله با تعیین جانشینان خود 
به فرمان خداوند متعال» زنده بودن و تحرّک اين آخرین دين را تا پایان جهان 


تضمين كردند ' و با این كار خود دو گرۂ كور قانون متغيّر بشر را باز فرمودند 
يعنى «انسان» و «زمان». 
بيامب ركرامى اسلام di Le‏ عليه و آله با معرّفى انسانى كامل و متخلّق به اخلاق 
الهی و فردی معصوم به نام «امام» در زمانهای مختلف او را الگو و شاخص 
برای جمیع خلق قرار دادند تا راه تکامل انسان را در زمانهای مختلف در سایۂ 
قوانین جدید الهی میشر بسازند. 
تا حدّی که «امام» در نصوص وارده تنها حلقه اتصال ميان خالق و مخلوق 
خوانده شده؛ چنانچه امام صادق صلوات اله عليه می فرمایند: 
دلُولانا ما (alae‏ 
اكر ما اهل بيت نبوديم LAS‏ يرستيده نمىشد." 
بس شناخت مقام علمی ومعنوی «امام» بر هر شخصى واجب است؛ زيرا 
بايد در امور زندگی مادّى و معنوی خود امام را مرجع خود قرار دهد و تابع 
امام زمان خود باشد که لازمة این تبعیّت شناخت صحیح و درست از plis‏ 
«امام» است. به‌همین جهت اين کلام بارها و بارها از پیامبر ا کرم صلى ال عليه و آله 


شنیده شد که: 


«مَنْ مات و لم ala all G35‏ مات میتةً «al‏ 


۱ روایات فراوانی درباره اسامی و تعداد خلفای پیامبر در کتب عامّه وارد شده برای تحقيق 
می توانید به کتاب «ینابیع الموده» و يا به کتاب «طرائف» سیّد بن طاووس مراجعه فرمائید. اما 
بطور نمونه در کتاب «فرائد المطين» از پیامبر اکرم صلى الله عليه و آله روایت شده که فرمودند: 

Al pats ste Ny Shedd ee ان آبي‎ Mey الْمْسَلِينَ‎ ls 
و اَجِرِھُم الهُدِيٍء‎ fe ps! عقر.‎ 
همن سرور انبیاء هستم و على سرور أوصياء لست و جانشينان بعد از من دوازده نفرند.‎ 
» اول ایشان على و آخر ايشان مهدى صلوات الله عليه لست‎ 
)۳۱۳/ ۲ (فرائد التمطين‎ 
.۲۶۰ | ۲۶ و بحارالانوار‎ 147/١ كافى‎ ۲ 


29927 ی ا A‏ 


أن كس كه بميرد و امام زمان خود را نشناسد چون نادانان pas‏ جاهليت 


مردہ 0 


در توضيح بیشتر از اين حدیث بايد كفت كه از بعض روایات اسعفادہ 


می شود که «مغرفت الله» بدون معرفت امام حاصل نخواهد شد. 
چنانچه در حديث است که از حضرت سید الشهداء صلوات الله علیه‌سو ال شد 
«Sail 332% Lin‏ 
حضرت فرمودند: 
2.. 
Jal 4 a3 2)‏ کل زمان ن امامَهم ab Pedo] m sill‏ 
۳ 


معرفت اهل هر زمان امامشان را که odia‏ هیا اب ایت آ 
ھمچنین فرمودند: 


(Ail لا الله 4 ها عرفا و ولا 655 ماغرف‎ Jy 


اگر دلالتها و عنایتها و هدایتهای الهی نبود ما شناخته نمی شدیم و اگر ما 
نبودیم خدا شناخته نمی‌شد. ۲ 


Be ee \‏ ۰ و صراط المستقیم ۱ | ۱۱ء _ کشف 
الغمّه ۲ | OYA‏ و احقاق الحق ۱۳ | ۰۸۵ و مستدرك الصّحيحين نيشابورى ۸ / /ا١٠.‏ 

.Y‏ علل‌الشرایع ۱ و بحارالانوار 0 / ۳۱۲ «شيخ مدرو خليه اليه ور شرع و تیر ا ين 
یھ 5 )3 تو ہر سرت ہچ میا 
0ھ مم" 
نموده است.) 
«علامه مجلسى» قدّس سوہ در «بحار» ميفرمايد: «شايد تفسیر معرفت خدا به معرفت امام برای 
بیان اين نکته باشد که معرفت خدا حاصل نمی‌شود مگر از جهت امام و يا برای بیان اینکه 
glas!‏ ازمعرفت خدا مشروط است به معرفت امام صلوات الله علیه.» (بحارالائوار ۲۳ ۸۳) و در 
جايى دیگر نيز از کراجکی؛ عليه الرّحمه اين بیان را به طور وافى نقل فرموده است. (۲۳/ (AY‏ 
. تو حل ui‏ ق /۲۹۰. 

۱ ۳ نو > شيخ صدوق / ۳۹ 


لهذا بايد كفت يكى از مصاديق اين رويكرد به سوى پروردگار متعال: و 
حركت در جهت شناخت «اولی الامر» زحمات طاقت فرسايى است که گه 
كاه به صورت تأليف و تصنيف كتب دينى در رابطه با شناخت امامان معصوم 
صلوات الله عليهم اجمعين توسط علما صورت گرفته كه نتيجة ان هزاران هزار LS‏ 
كه به توفيق الهى گامهای بسيار ارزنده‌ای دراين زمينه برداشته است. 

بى تناسب نيست که كمى بيه بيشتربا شخصيت و تلاشهاى آن عالم بزركوار 


جایگاه و منزلت «علامه مجلسى» در تاريخ 
در میان مرزداران ایمان و مرزبانان اسلام كه در عصر غیبت امام و حیرت انام 
ob‏ فرون و اعصار برای حفظ و حراست از حدود و ثغوراسلام وايمان تلاش بی 
امان وکوشش فراوان انجام دادەاند «علامه مجلسی) جایگاه ويزه و رفیعی دارد. 
رسول اكرم صلی الله عليه و آله در خصوص اینگونه علماکه از حریم 3 تشيّع دفاع 
م ىكنند -در حالى كه ولت و حجّت خدا دريس پردۂ غيبت نهان بوده و دست 
مردم از دامان آن بزرگوار کوتاه است - میفرماید: 


” 
& 


att راسد يبه ينم تیم‎ ee 
UKE GS لاټذری‎ dl عَلَى الْوْصُولٍ‎ GAY 5 عَنْ |مامه.‎ 
غالا‎ Used فيما يبلي به من شزائع دینه؛ ألا من كان من‎ 
sil َعنا في‎ BU de ss 2155 .. بعلومنا‎ 
الأغلئ»‎ 

«بد حال تر از يتيمى که پدر و مادرش را از دست داده يتيمى است كه 


دستش از دامان امامش كوتاه شده است و برای پرسش از مسائل مورد 


٭777--۷ٌَ یس 


۹ 


نیازش از محضر امامش دور افتاده» اگر یکی از شيعيان ما آگاه به احکام ما 
باشد .. و دست او را بگیرد و او را با معارف ما آشنا سازد در فردوس اعلى 
همراه ما خواهد بود.» ١‏ 
با توجّه به اين فرمايش نورانى می توان به مقام و عظمت «علامه مجلسی» 
رحمة الله عليه در پیشگاه خداوند و رسول اکرم صلی لله عليه و آله وائمّه اطهار صلوات لله 
عليهم اجمعين بى برد. در حدود بيش از سيصد سال که از رحلت اين شخصيّت 
برجسته می‌گذرد. هنوز صحبت از اين عالم نامی بر سر زبانهاست. و تشيّع 
وامدار زحمات طاقت فرسای اين فقيه نامدار می‌باشد. 
در فضل و مقام اين علامه فهّامه همین بس که دوست و دشمن به مقام 
علمی و زحمات فراوانی که ايشان در ترویج مذ هب کشیدند اعتراف دارند. 
«عبدالعزیز دهلوی» در کتاب «تحفة ائنی عشریّه» که آن را در رد شيعه به 
فارسی نوشته و درهند به طبع رسانیده» درباره مقام «علامه مجلسی» نوشته: 
«باقر مجلسی صاحب بحارالانوار و او خاتم مؤلفان اين فرقه است معتمد 
اليه این طایفه است که آنچه از روایات سابقه بر محک امتحان زده و کامل 


العیار ساخته و نزد ايشان حکم وحی مُنزل من السّماء دارد. بلکه بالفعل 
مذهب ایشان را مذهب باقر مجلسی گفته شود راست‌تر باشد از أن که به 
قدماء سابقین نسبت کرده آید.»۲ 


شیعه. قبل و بعد از علامه مجلسی هزاران محدّث و مفسّر و عالم و فقیه و 
حکیم و فیلسوف وادیب... داشته است. Al‏ ازاین ميان کسی که همچون کوهی 


۰ استوار در مقابل دزدان عقايد ایستادگی کرد و کشتی ایمان را در غیبت امام 


ناخدا بود و از جان گذشته از خطر محافظت نمود. نام «علامه مجلسى» است 


۷ / ۱ احتجاج شيخ طبرسی‎ .١ 
۰۱۰۸ | مرآةالاحوال جهان نما ۸۰/۱ و زندگی علامه مجلسی ۹۹/۱ به‌نقل از تحفه‌ائنی‌عشریه‎ ۲ 


امّا متاسّفانه كاهاً اشخاصى بيدا می شوندكه نیک نظر نكرده و از رهگذر بی 
خبرى يا بعضاً بى خردى و غرض آلودگی با انحراف از مسير انصاف به اين 
تلاشهای بی امان به دیدۂ اعتصاف می نگرند و در امور تاريخى ومذهبی همواره 
حمله‌های خويش را متوجّه علماء خصوصاً محدّثان عظیم الشأن y‏ عالی تبار 
کرده‌اند. در ميان اين عالمان «علامه مجلسی» بیشتر هدف اين نارواگوئی‌ها فرار 
گرفته که در فصول آتی به گوشه‌ای از این اعتراضات اشاره می‌کنیم. 


تألیفات علامة مجلسی 

از بهترین راههای شناخت اين عالم جلیل القدر مطالعه آثار علمی و 
تالیفات اوست که به خوبی بیان كنند؛ وسعت „le‏ و احاطه او در علوم 
گوناگون است. تاحدّی که تألیفات اين عالم عظیم OLE‏ بااقتباس از بحار انوار 
الهی گوئیا رنگ خلود پذیرفته و جاودانی شده‌اند. 

چنانچه پس از این خواهد آمد. دولت صفویّه بعد از روی کار آمدن با 
رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه. مردم ایران را -به هردلیلی -به تشيّع دعوت 
نمودند؛ Lal‏ دراين دعوت نیازمند به قدرت و نیروی علمای شيعه بودند. لذا 
ایشان از علما درخواست کمک کردند. علما نیز که منتظر چنین فرصتی برای 
ترویج مذهب بودند از جان و دل پذیرفتند. 

از جملة اين کمکھا ترجمه و تأليف کتب دینی به فارسی بود. تا مردم 
فارسی زبان با معارف دینی بهتر آشنا شوند. به همین دلیل «علامه مجلسی» از 
جملة دانشمندانی بود که در این راہ تلاش بسیار کرد و کتابهای زیادی به 
فارسی نگاشت و يا از عربی به فارسی ترجمه کرد. 

امتیاز ترجمه‌ها و کتابهای فارسی اين عالم بزرگ بر کتب ساير علماء 
سلاست و روانی عبارات و ساده نویسی آنها است. 


(محڈث نوری» عليه الرحمه در OLS‏ «الفیض القدسی» می‌گوید: 
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«ترويج مذهب از طريق تأليفات e‏ مجلسى بيشتر و کامل‌تر از ترويج 
به وسيله كتابها و تأليفات ade‏ حلى است.»۱ 


او پس از نقل این مطلب سه دليل بر صخت ادّعايش می اورد. 

همجنين «محدّث نوری» می نویسد: 
«يكى از اساتيد بزرگ به واسطةً شخص ge‏ از گفتار علامه ¿lo‏ 
سيدمهدى طباطبائى بحرالعلوم نقل نموده كه ايشان أرزو داشته تا تمام 
تأليفات و تصنيفات او را در Soli‏ عمل dee‏ مجلسى بنویسد y‏ خداوند 
متعال در برابرء یکی از كتب فارسى علامه مجلسى را که در ترجمة اخبار 


است و مانند قران مجيد در بين مردم فارسی زبان شیوع و رواج دارد در 
نامه اعمال او ثبت کند.» ۲ 


نام کتاب حاضر 


یکی از آثار فارسی مرحوم علامه کتاب حاضر می‌باشد. اين عالم متتبّع از 


ميان تمام احادیث و اخبار ائمّه اطهار صلرات الله عليهم اجمعین که در باب مسائل 


مهدويّت وارد شده است. چهارده حدیث يا به عبارت دیگر چهارده باب از 


مسائل مهد ودیت را حدا نموده است. 


اين كتاب به نامهاى مختلف خوانده شده از آن جمله «اثبات الرزجعه» "و 


«رسالة فی الرجعة» " و «کتاب رجعت» "و (ترجمۂ چهارده حدیث» "می ہاشد 


اما از بین این اسامی نام آخر با مسمّی تر به نظر می رسد به دو دلیل: اوّل آنکه 
قاعده در تصنیف و تأليف کتب آن است که مصئّف نام کتاب خود را صراحتاً يا 


— 
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. الفيض القدسی محدّث نورى /۹۲. 

. الفيض القدسى | .٩۳‏ 

. الذريعة ۱ ۹۰. 

. الفيض القدسی | AYE‏ 

. فهرست كتابخانه خطى آية الله مرعشى (ره) و مسجد اعظم قم . 

. فهرست كتابخانة خطى آستان قدس رضوى علیه‌التلام و فهرست كتابخانة خطی مسجد اعظم. 


اشارتاً در مقدّمهكتاب می آورد. با مراجعه به مقدّمه اين كتاب ديده می شود که 
مرحوم علامه. اين نام Sida Sy ote al,‏ 
میفرماید: «اين جهارده در شاهوار را که از دریای...». ونيز سند ديكرى موجود 
است که یکی از شا گردان مرحوم علامه مجلسی به نام «مجید بن محمد صادق 
حسینی؛ در ۲۲ ربيع الاوّل ال ۹ از روی این کتاب استنساح نموده و نام 
این کتاب را« چهارده حدیث» ضبط نموده امت 

اما چون در اين کتاب در حديث هشتم که ترجمه روایت مفضل ul‏ 
مقدار زیادی دربارۂ رجعت سخن رفته. و در حدیث دوازدهم و سیزدهم به 
IS gb‏ از رجعت سخن می‌گوید. احتمال می رود نام دیگر اين کتاب «رجعت» 
بوده باشد. آنچه این گمان را ف ت می‌دهد او است که «مسأله رجعت» از des‏ 
مباحثی است که غالباً در وقایع بعد از د ور وجود مقدس امام زمان all Jae‏ تعالی 
فرجه الشريف مطرح می شود لذا یک مقذ مه از مسایل مهدویت را نباز دارد. از این رو 
مرحوم علامه مقدمتاً به مسائل مهدویت می‌پردازد و در اخر دربارۂ رجعت که 
بعد از ظهور به وقوع می پیوندد سخن مىكويد. و نیز نسخه‌های فراوانى از این 
كتاب در کتابخانه‌های خطى به نام «رجعت» تحرير و ثبت شده است. 

و همجنين آنچه بيشتر اين گمان را قوت می بخشد OF‏ است كه در زمان 
مرحوم علامه از او دربارۂ اين رساله سؤال شده که در سوّال ازاين رساله به 


«رجعت» ياد می‌شود. این سؤال در فصل ات ذكر خواهد شد. 


سؤال از علامه دربارۂ كتاب حاضر 

دربار؛ اين رساله از مرحوم علامه سوال شده است که: نسخه «رجعت» که 
به فارسی نوشته شده بعضی از مردم می‌گویند که بعد از انتشار Kb‏ فرموده‌اند 
که احادیث آنها معتمد علیها نیست. آيا اين سخن اصلی دارد يا خیر؟ 


۱ تلامذ: العلامة المجلسی و المجازون منه | NOY‏ 
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شده باشد کسی راندامتی نمی‌باشد. اما چون رسالة مختصرى است توضیح و 
جمع بين الاخبار را حواله به کتاب «بحارالانوار» كردهام, واللّه YB pall‏ 


توراداق تنمت لت له مات ته فوته امیت واک چون اوتوانته 
با کمک این دولت شیعی اخبار و احادیث حضرات ائمّه اطهار صلوات اللّه عليهم 
اجمعین را در صمن بيست و ينج مجلّد ازكتاب «بحارالانوار» o‏ نمايد واين 
دائرة المعارف بزرگ olas Lhasa ll‏ معمات ab‏ فرسائی 
تأليف کند. لذا اين رساله را به نام اين دولت تأليف نموده است. 


اعتراض و پاسخها 

چنانکه گفته شد افرادی با دخالتهای بی جا به قضاوتهایی بی اساس دست 
زده و به مفاخر دینی توهین نموده و به علمای اسلام نسبت ناروا می دھند 
شاید نمی دانند که اين باورها ممکن است کم کم افراد جامعه را به علمای 
راستین بدبین کند و اين بدبینی اخرالامر به سستی در اعتقادات و مبانی 
مذهبی و مقام شامخ ولایت ائمّه طاهرین صلرات الله علیهم اجمعين منجر 133,8 

از جمله اعتراضاتی که از سوی اين دسته به علما خصوصاً به «علامه 
مجلسى » رحمة الله عليه می شود اين است که: 

NG!‏ چرا ايشان با دستكاههاى حكومتى در رابطه بوده. و روی خوش به 
سلاطين زمان خود نشان می‌داده‌اند؟ 

ثانياً: اينكه چرا نام بعضی از پادشاهان و حكام را در مقدّمه کتب خويش 


می‌برده و از آنها تمجید و ستایش می‌کردند؟ 


۱ نظم اللالی | ۳۶۶. 


علت تأييد بعضی حكومتها توسّط علما 

)١‏ علما مدافع مظلومان 

علماى بزكوار شيعه در طول تاريخ برافتخارشان هميشه به عنوان مدافع 
مظلومان و دشمن ستمکاران شناخته شده. و به نظر آنها تنها اساسی که 
می‌تواند دربُعد قدرت سیاسی مشروعیّت داشته باشد مسأله pain‏ و نصب از 
جانب خداوند متعال» است. بنابراین حا كميتى که فاقد این اساس باشد از نظر 
آنها غیرمشروع بوده و عنوان غصب را به خود خواهد گرفت. آنان بر این 
A AA‏ ریت ئا 

امّا گاهی اوقات در سيره و زندگانی علما دیده می شود که با حکومتهای 
جائر در زمان خود مماشاتی داشته و آنها را تا حدّی تأييد می‌کردند و زمانی نیز 
.بر حسب اقتضاء و شرایط حاکم در آن وقت -برخوردشان به صورت مبارزۂ 
منفی يا کناره گیری JS‏ از دستگاههای حکومتی بوده است. 

لذا علمابرای آنکه بتوانند به موجبٍ وصیّت امير المومنین صلوات الله عليه به 
فرزند عزيزشان: 

aire لِلْمَظلُوم‎ y Lud «كُونُوا للظالم‎ 


برای آنکه بتوانندنفعی برای شيعيان وكمكى برای فقرا ونيازمندان باشند " 


.١‏ ادوارد پولاک که در اواخر قرن سيزدهم هجرى مىزيسته در سفرنامة خود مىكويد: 
«در این کشور طبقه‌ای از روحانيون وجود دارد که شاه را فرمانروای بر حق 
نمی‌شمارد؛ به دلیل آنکه وی از سلالة پیغمبر [یعنی یکی از ائمه اثئیعشر] نیست. به 
اعتقاد آنان فقط اعقاب پیغمبر مستحقٌ رسيدن به خلافتند.» 
(سفرنامه (rar | SY y‏ 
۲. نهج البلاغه. 
۳ سرجان مَلْكُم انگلیسی در کتابی که دربارة «تاریخ ايران» نگاشته می‌گوید: 


مرگ 


۳۱ 


ونيز برای آنکه بتوانند تا de‏ ممكن مجال تبليغاتى پیدا كند و از این رهگذر 
عقائد شيعه را در ميان مردم رواج دهند از باب ASÍ‏ عَلی دين AS‏ 
, حاكم و سلطانى راكه با ظاهر تشيّع و احکام اسلام بیشتر سر و کار داشته و از 
© دستورات علما بيروى و متابعت می‌نموده می ستودند LA)‏ در كنار آن 
ستایش‌ها آنها را در امورى كه منافات با شرع مقدّس نداشته کمک كرده و از 
آنچه که با دين مبين اسلام مخالفت داشته برحذر می‌داشتند.! 


> «علمای ملت که عبارت از قضات و مجتهدین است» هميشه مرجع رعایای بی 
دست ويا وحامی فقرا و ضعفای بیچاره‌اند. اعاظم این طایفه به حذى محترمند که از 
سلاطي نکمتر بیم دارند و هر وقت مخالف شریعت وعدالت حادث شود GE‏ رجوع به 
ایشان واحکام ايشا نکنند و احکام عموماً جاری است.» 

وى > دربار؛ نفوذ احکام OLE!‏ در دربار و احترام ایشان در برابر پادشاهان می‌نویسد: 
«پادشاه را یاری آن نيس تكه رذ احکام ایشان‌کند خانة ایشان پناهگاه مظلومان است و 


بعضی اوقات شهری را به واسطة وجود شخصی از اين طایفه بخشیده و معاف 
داشته‌اند.» (تاریخ ايران ۲ / ۵۵۱) 


ادوارد پولااک نيز در اين رابطه می‌گوید: 
«ملاها در بين محرومین و فرودستان طرفداران بسیاری دارند. اما دولتیان از ملاها 
می‌ترسند؛ زیرا می‌توانند قیام بر پاکنند. به هر روی این را نمی‌توان منکر شد که ترس 
از آنها وسیله‌ای اس ت که استبداد و ظل مگویان را به اندازه‌ای محدود و تعدیل می‌کند.» 
(سفرنامه SY y‏ | ۲۲۵) 
.١‏ یکی از اقدامات مهم «علامه مجلسی» پس از روی کار آمدن شاه سلطان حسین اقدام او و 
ساير علما برای احیای سنت امر به معروف ونهی از منکر برای جامعه فاسد شده و به ویژه 
درباریان است که از جمله اين تلاشها می‌توان از این چند کار نام برد: 
1( صاحب OLS‏ «ريحانة الادب» از «سید نعمت الله جذایری» شاگرد علامه تقل می‌کند 
٠‏ که: 
«روزى [ علامه مجلسی] مسموعش افتاد که جماعتی ا زکفار هقد در ينهانى بت ی که در أن بلده 
Cuil]‏ را] مىيرستندء يس حكم شرعى به شكستن أن بت صادر و سعى و تلا شکفار نیز مؤثر 
نيفتاد و هر جه از اموال عظيمه تقديم دربار همایونی old]‏ سلیمان | نمودند که بلكه وسيله آن 
داهيه را از معبود خودشان دف عكرده باشند سودى نبخشید و حسب الحکم أن عالم رئانی أن بت 
را شکستند.» (ريحانة الادب (FOA / Y‏ 
۲) تقل کرده‌اند كه: 
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٢‏ دولت صفويه و رسمى كردن تشیع 

«شاه اسماعيل» در سال ۹۰۷ يس از شکست «ميرزا الوند آق قویونلو؛ 
رسا تخت سلطنت نشست وی مذهب شیعه امامیّه را در مملکت يران 
رسمیت داد و امر کرد خطبا اسامی ائمّه اثنى عشر صلوات اه عليهم اجمعین را در 
خطبه‌هایشان ذ کر نمایند. 

شاه اسماعیل مردم ايران را به شيعه شدن دعوت کرد؛ لکن تربیت اين دسته 
از مردم تازه شيعه. مستلزم قدرت علمی دانشمندان و علما بود آنان بودند که 
بايد از جنب علمی و عملی مردم را رهبری کنند والحق و الانصاف به خوبی از 


عهده پر اسان 


> سلطان حسین هنكام مراسم تا جگذاری اجازه ندادکسی از صوفیان به رسم معمول شمشیر 
سلطنت را زيب پیکر وی سازد ودر عوض انجام أن را از شيخ الاسلام [یعنی علامه مجلسی] 
خواست. شاه يس از مراسم از علامه پرسید که در ازاى اين خدمت جه انتظاری دارد؟ de Mc‏ 
پاسخ داد که تمتای وی أن است که شاه باده نوشی و جنگ طوایف و دستجات [حیدری و 
نعمت یکه پیوسته منجر بهكشته شدن عده زیادی ب یگناه مىشده] وکبوتر بازی» تفریحی على 
الظاهر بی زیان راء با صدور فرمان ممنوع سازد. شاه به طيب خاطر موافقت خود را با اين Lalo‏ 
نيز اعلام داشت.... به موجب فرمان «منع orl‏ گساری» کلیه باده فروشی‌ها منهد م گردیدند و 
تمامی غرابه‌ها و سبوهای باده معدوم شدند» O‏ (انقراض سلسلهٌ صفویه لکهارت / (FY‏ 
۱ میرزا «عبدالله افندی اصفهانی» در OLS‏ «فیروزیه» دربارة مذهب مردم اصفهان و تعصب 
ایشان نوشته است که 
هاحوال مردم اصفهان از أن غریب‌تر بوده جه کار ایشان از مذهب تسئّن نيز گذشته بوده؛ بلکه 
همگی از قدیم PY‏ ناصبی واقع ىكشته بوده‌اند» حثّی قضه غایت نصب و عداوت ایشان با اهل 
بيت رسالت به نوعی بر همگی [روشن] بوده که ساکنان آن ضرب المثل در ميان اهل polo‏ در 
این باب گردیده‌اند» (مقالات تاریخی دفتر هفتم / ۳۸ ؛ به نقل از نسخه مخطوط SES‏ 
(is‏ 
حتی در كتاب «الخرائج والجرائح». «محدّث راوندى» مذكور است كه: 
شخصی اصفهانی در مسجد رسول LS‏ صلّی الله عليه و آله پرسید که جه کسی مرا به آموختن 
علم راهنمابى می‌کند؟ ابن مسعود - راوی حدیث که در کنار امیرالمومنین صلرات الله عليه 
نشسته بود به أو كفت: مگر قول پیامبر را نشنیده‌ای که فرمودند: Cy‏ مَدِينةُ الم و ELE‏ 
بابُها؟!» او در جواب گفت: بلی. ابن مسعود گفت: پس کجا می‌روی در حالى که اين شخص 
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لذا «شاردن» در سفرنامة خود در رابطه با قدرت علما در بين مردم می نويسد: 


«در نظر ايرانيان بيشتر از آنچه مفتى در عثمانى اختيار و قدرت دارد صدر' 


4 توانمند و مقتدر است و وى را يادشاه و حاکم امور مذهبى وحقوقی» شیخ, ALS‏ 


كاه واقعی, قائم مقام پیغمبر ونايب امامان ‏ خلفاى نخستین -می‌دانند.»۲ 
«کمپفر» آلمانی نيز در كتاب سفرنامة خود دربارۂ موقعیّت مجتهدين و 
قدرت مستقل آنان می‌نویسد: 
«شگفت آنکه متألهین و عالمین به کتاب نيز در اعتقاد به مجتهد با مردم 
قیادت مسلمین به عهدهٌ محتهد گذاشته شده است. در حالی که فرمانروا 


ساده دل شریکند و پندارند که طبق آئین خداوند بيشوائي روحانی مردم و 
تنها وظیفه دارد به حفظ و اجرای نظرات وی همّت گمارد.» ۲ 


چنانچه از مطالب گذشته استفاده می شود سلاطین صفویّه به هر دلیلی 
اغلب خود را مجری احکام اسلام و تابع y lolo‏ مجتهدان معرّفی می‌نمودند 
وتا de‏ زیادی نيز به این گفته خود dale‏ عمل می‌پوشاندند و دست ارادت به 


> امیرلمومنین ¿le‏ ابن ابی طالب است! 
پس أن مرد از رفتن منصرف شده و در مقابل آن حضرت زانو زد. حضرت از او سوا لکردند از 
pus 58 ١‏ بلاد خداوندی؟ آن مرد گفت: از اهل اصفهان. 
حضرت به او فرمودند بنويس: «املاء نمود مرا على بن ابی طالب [عليه السّلام:] ينج خصلت در 
SS‏ بين اهالی اصفهان نمی‌باشد؛ سخاوت» شجاعت, امانت» غيرت y‏ حب ما اهل بيت. 
(الخرائج و الجرائح Y‏ | ۵۴۵) 
با اين اوصاف زمانى كه به اصفهان با اين وضعیّت در دوره صفويّه نظر مىكنيم؛ به فول ميرزا 
عبدالله شخصى سّی در همین اصفهان و بلوكات و توابع و نواحى آن يافت نمی‌شود. (مقالات 
تاریخی دفتر هفتم / 5١‏ ؛ به نقل از نسخه مخطوط كتاب فيروزيّه) 
.١‏ محتهد. شيخ الاسلام. 
۲ سفرنامة شاردن ترجمه اقبال يغمايى ۴ / ۰۱۳۳۵ 
۴ ۳. سفرنامه کمپقر ترجمه کیکاووس جهانداری NYO]‏ 


«روضات الجنات» از «شاه طهماسب» نقل می‌کند که او خطاب به «محقّق 


کرکی» چنین گفته است: 


2 
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é 7 oe E ei? 7 4 وا‎ a 
آلنائب عَن الامام [عليهالسّلام] 5 انما‎ GUY بالغلك‎ si «أَنْتَ‎ 
«al QUES أكون من‎ 
تو شايستهتر از من به سلطنتی؛ زيرا تو نایب امام(ع) هستى و من از‎ 
ہے‎ A Fi ۱ 
کارگزاران بوده و به اوامر و نواهی تو عمل می‌کنم.‎ 


وی نیز در حکمی که شاه طهماسب برای «محمّق کرکی» عليه الزحمه صادر 
کردم چن نفل موكند: 
«بسم الله الرحمن il‏ چون از مدای حقيقت انتمای " امام صادق ads)‏ 
(PAL‏ که [فرمودند:] أَنظُوُوا إلى مَنْ كان منک قَدْ زوی Eas‏ ونَظَرَفى 
خلالِناو حزامناوعرق آخکامناقا ز ضوابه عکما قای قَذ GL Seis‏ 
ASS‏ بخکم فَمَن لم WIG abe ALS‏ یکم الله GE‏ و عَلَيْنَا ردو هو راد 
على افو و عون کا انرک لازو راشي است که مالف مجتهدین 
که حافظان شرع سيّدالمرسلين اند با شرک در یک درجه است. يس هرکه 
مخالفت خاتم المجتھدین, وارث علوم سيد المرسلین» نايب الائمّه 
المعصومین... کند و در مقام متابعت نباشد. بی شائبه ملعون و مردود در اين 
آستان ملک آشیان مطرود است و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه 


مؤاخذه خواهد شد.....» ۳ 


۱ روضات الجنات ۴ / ۳۶۱ 

۲ انتماء: بلند و Nb‏ 

۳ ترجمه حدیث: «بنگرید به کسی از ميان خود که حديث ما را روایت می‌کند و در حلال و 
حرام ما می‌نگرد و احکام ما را می‌شناسد. يس او را KS‏ خود قرار دهید که من او را بر شما 
حاکم قرار دادم. يس زمانی که او حکمی بدهد اگر کسی از او قبول ننمایدء پس همانا حکم 
خداوند را خفيف و يست شمرده و احکام ما را رد نموده است و او خداوند را رد کرده است و 
او (در حقیقت) در حذ شرك می‌باشد.» ۱ 

۴ روضات الجنات ۴ / ۳۴۹ 
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(Y‏ علما و ترویج تشیع 

aS‏ قابل توجّه دیگر که بدان اشاره شد آنکه علمای بزرگوار شيعه که 
چندین فرن تجربه تلخ دشمنی دولتها و پادشاهان سنی را با تشيّع در تاريخ 
اسلام لمس کرده بودند. به اندازه‌ای از وضعیت يديد آمده خشنود بودند و آن 
را ستایش می‌کردند که امروزه برای ما که در راحتی و امنیّت به سر می‌بریم 
قدری ناخوشایند و نامأنوس به نظر می آید. 

علما از اینکه شيعه از آن حالت تقيّه و فشار و قتل و غارت خارج شده و 
یک فضای آزاد برای نشر آثار ائمّه اطهار صلوات لله علیهم اجمعین پیدا کرده بودند 
بسیار خرسند بودند. 

«میرزا عبدالله اصفهانی» که از شاگردان «علامه مجلسی» است -درکتاب 
خود با اشاره به تلاش «سلطان محمّد خدابنده» و نیز «سربداران» در ترویج 


تشيّع واز بین رفتن انها به دست «تیمور» و فشار مجدد بر شیعیان می‌نویسد: 


«و به همین تقریب ظهور سلطنت تیمور ستی و سلسله‌اش به جهت تسلط 
پادشاهان سنيّان باز اهل سنت و جماعت در ولایات ایران به غاية الغایه 
قوی و شیعیان ایران بی‌نهایت عاجز و ضعیف شده‌اند و مؤمنان بی پر و بال 
٥‏ 9س 09 
از کفر و ضلالت و مثل ازمنه سابقه اعداى دين بر همگی مؤمنين تسلط به 
نوعى به هم رسانيده بود که کسی از شيعيان اظهار مذهب خود در ایران 


نمى توانست نمود.» 


او يس از نقل فشارها و اذيّتهاى شيعيان در طول تاريخ با ظهور دولت 
صفويّه می نويسد: 
افق أسمان ايمان طلوع و ظهور كرده و نورشان عالم كير شده و يادشاه 


ايران و اکثر توران و بر بعضى از ديار روم نيز مسلط گردیده. در أن وقت 


جماعت شيعه از هر كوشه وكنارى از بابت أهوان رم ديده بر دور أن معين 
مؤمنان؛ بل يدر و مادر مهربان شیعیان, از همه مكان خصوصاً بلاد ايران 
گرد آمدند و aS‏ يكه علماى شيعه در ايران به هم رسيدند و بعد از أن كه 
نجل سعادتمند او به عرصه آمد و نجل برومندش پادشاه جتنت مكان شاه 
طهماسب صفوی - انارالله برهانه - نیز جانشینی يدر خود که گردیدند و هر 
یک از ایشان همّت بر دفع اعادی دين مبين و رفع مرتبه شیعیان امیر 
المؤمنين عليه PAL‏ گماردند. آن وقت اوضاع شیعیان اهل ايران كما هو 
حمّه منتظم گردیده.»۱ 
Lolo‏ که در تمام اين ایام ناظر بر این موضوع بودند که پادشاهان صفویّه با 
دل و Ole‏ از تشيّع دفاع کرده و حتى در شرایطی که هر دو طرف ايران را دو 
دولت متعضب سنی احاطه کرده بود «شاه اسماعیل» موس دولت صفويّه و 
به تبعيّت از او باقی سلاطین صفوی قصد پی ریزی یک دولت شیعی اثنی 
عشری بر مبنای تولای آل محمّد صلرات اف عليهم و تبڑای از دشمنان ایشان کرده 
بود. 


که در LS‏ «تاریخ جهان آرا» al sl‏ 


«مقرر شد... که بعد از اتمام اذانء تبزی و لعن و طعن بر اعدای دين 
محمدی و تولی بر آل او نمایند و به تبزائیان مقرّر فرمودند که در کوچه‌ها و 
بازارها می‌گشته» لعن وطعن بر خلفای ثلاث و بر سنیان و اعدای حضرات 
دوازده امام وبر قاتلان ايشان می‌نموده باشند و مستمعان به بانگ بلند كلمة 
(بیش باد و کم مباد) گفته, هر یک از معنا تکاهل و تغافل ورزد تبرداران و 
قورچیان به قتل ایشان پردازند.»؟ 


لذا علما نیز از هر گونه کمک و قوّت دادن به این دولت نويا و پر دشمن 
کوتاهی نکرده و ایشان را در امور شرعی تحسین و تأييد می‌نمودند و شاهان 


۱ مقالات تاریخی دفتر هفتم / ۴۱ ؛ به نقل از نسخة مخلوط کتاب فيروزيّه. 
۲ صفويّه از ظهور تا زوال | ۳۹ 
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نيز در عوض؛ خود را انجام دھندۂ اوامر علما و مجتهدین می ناميد ند. چنانچه 


۴ دولت shy‏ صفويه و دشمنانش 
در مقابل دولت تازه نفس صفويّه. در اواخر فرن نهم و اوائل فرن دهم 
كه هر کدام چشم طمع به خاک ايران دوخته بودند: «ازیکها» و «عثمانی‌ها». 
شدند خانه‌ها را غارت کردند و مردم شيعه مذهب را کشتند و شهرها را 
سوزاندند. 
در تاريخ «روملو» نقل شده: 
«زمانی که تیمور سلطان, پسر شیبک خان بر هرات تسلط یافت بسیاری از 
تبزائیان [شیعیان] را به قتل رساند.» ' 
در سمت شمال غربی ايران ترکان «آق قویونلو» و «قراقویونلو» به جان هم 
So‏ افتاده و با جنگ و جدال مداوم. مردم اين مملکت را در رنج و عذاب 
می‌داشتند. 
از همه اینها خطرناک تر به قول ملک الشّعراء بهار -ففس شیر؛ یعنی دولت 
عثمانی بود که اروپا را به لرزه درآورده بود و با شتاب امپراطوری وسیع خود 
را گسترش می داد و به ایرانء خاصّه آذربایجان تا حدود همدان چشم طمع 
دوخته بود و چنانچه تاريخ نویسان نگاشته‌اند تمام جنگها و کشتارهای دولت 


عثمانی برای تصرّف خا کهای ايران به Gly‏ رافضی بودن ايرانيان انجام می شده 


۱ صفویه از ظهور تا زوال / ۴۸ ؛ به نقل از تاریخ روملو. 


است تا جائی که در نامة «سلطان سليمان عثمانى» به «شاه طهماسب» نقل شده 
كه او گفته: 
«برای از بين بردن تشيّع و رافضی‌گری حرکت کرده است» ١‏ 

که در برابر طهماسب در پاسخ وی نامه بلندی درسی وهفت صفحه نوشت 
که ضمن آن می توان به ابعاد مذهبی جنگهای ايران و عثمانی پی برد اين نامه 
که در اصل رد بر رساله «سلطان سلیمان عثمانی» در متھُم كردن مذ هب تشيّع 
به عنوان یک بدعت و رفض است می تواند دیدگاههای مذهبی شیعی رایج در 
آن دوره را به خوبی نشان دهد. 

و نیز «شاه سلیمان عثمانی» که خود را dads‏ مسلمانان می‌نامیده از 
شماری عالمان آن ديار حکم تکفیر شیعیان را گرفت وی در تمامی نامه‌ها و 
اسناد بر جای مانده‌اش درباره اين جنگ نبرد خود را با دولت صفویه در دفاع 
از تستن و از میان برداشتن مذهب شيعه عنوان کرده و بر آن بود تا برای دفاع از 
مذهبش, ريشة تشيّع را در این منطقه بخشکاند. 

Js er‏ خروج «شاه‌اسماعیل صفوی» حکمرانان ی که در ممالک 
وولايات ايران دعوى استقلال داشتند در حدود يانزده نفر نام برده شدهاند. 

با این وضعیت زمانی فرح ؤفرج به وجود آمدن حكومتى مانند دولت 
صفويّه كه با اقتدار توانست دولت عثمانى را که بزرگترین دشمن شيعه در ان 
زمان بوده بر سر جای خود بنشاند و هرج و مرج را ارام کند و یک فضاى ارام 
و علمی در کشور ایجاد cla‏ شبهه‌ای برای تعریف و شمجیة ما و وت 
دادن ايشان به اين دولت باقی می‌گذارد؟! 

در آخر این مطلب را خاطر نشان م ىكنيم که قضاوت در مورد افراد يا 
حکم نمودن در فضایا. بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی زمان و بيشينة 


١‏ . صفویه از ظهور تا زوال. 


و توا سس زا 
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۵ جانشينان پیامبر و حکومتهای جور 

چنانکه گفته شد شیعیان بر اين اعتقادند که «حکومتهای غير الهی» در 
دوران غیبت غاصب و پادشاهان آنها از سلاطین جور می‌باشند اما به هر حال 
نباید اين مسأله را از ياد برد که به جهت حکومت کردن. نهایة سرنوشت 
جوامع اسلامی در دست آنها بوده وقدرت آنها بر آن جوامع اسلامی غلبه دارد 
و طبعاً انها تكن بسیار مهمّی در شکل دادن به جامعه مر كين (شیعه) داشته‌اند 
ولذاحتی اگرشیعیان با آنان کاری نداشته باشند. چون پادشاهان با شیعیان به 
عنوان بخشی ۶ شیعه وظیفه‌مند بوده و هست که 
تکلیف خود را در مقابل اين گروه بداند. 

در همین راستا فشرده‌ای از ميراث فقهی شیعه که برگرفته شده از سبره و گفتار 
El‏ اطھارصلوات لله علیهم اجمعین است را در اینگونه مسائل یادآور می‌شویم. 

پایمال شدن حقوق lis‏ ائمّه اطهار صلوات لله علیهم اجمعين از جمله حکومت 
الهی ايشان در زمان حیاتشان که اين تصوّر به یغما رفتن G‏ مسلّم ایشان در 
دوران غیبت بیشتر متجلی می‌باشد -هرگز دلیل بر این نیست که امامان ما در 
ás‏ خانه‌های خود نشسته بودند و با کناره‌گیری JS‏ از مردم جامعه که در 
زیر سلطه حکومتها بوده‌اند علوم ومعارفشان خود را به زیر خاک برده‌اند و 
نسلهای ote)‏ را در معرضص خطر انحراف و بی دینی گذاشته باشند. 

جراكه می بينيم بعد ازگذشت دهها قرن با وجود گسترش همه جانبه علوم 
مختلف در تمام زمينههاء نه تنها اين علوم بشری چیزی از فروغ علوم الهی 
نکاسته‌اند؛ بلکه با بى بردن بیشتر به اسرار عالم» روزنه‌های بیشتری به آفتاب 
عالم تاب علوم الهی اهل بيت صلوات الله علیهم باز می شود؛ تا حذی که هر روز 
بیش از پیش نظر علمای غير الهی را به خود جلب می‌کند. 

لذا با این مقدّمات مطرح كردن مسأل لزوم تحقیق و تفخص و دقت فراوان 
در حیات و سیرۂ عملی ائمّه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین به عنوان یک وظیفه و 
فريضه. كاملاً به دور از بزرگنمایی است. 


یکی از موارد سيره عملی بزرگان ماء توصيه به مبارزه منفى عليه حاکمان 
جور بوده. تا حذی که اين روش به وضوح در رفتار امیرالمومنین صلوات الله عليه 
منعكس است. 
ازسويى دیگر چنانچه شرايط مختلف. عملکردهای متفاوت را می طلبد. 
تاريخ متعدّد است. 
امامان شيعه زمانى به جهت مصلحت و گاهی نیز از روی ضرورت برای 
عمل نمودن به وظایف دینی و اسلامی خود و یا در شرایط دیگربه جهت AB‏ 
برای حفظ Ole‏ مال خود و اطرافیان و منسوبین به خود تا جایی که به فقتل 
وخونریزی و افساد منجر نشود تن به همکاری می‌دادند. لذا فتاوی و بعضا 
عملکرد علمای شيعه بر حسب همین سیره‌های عملی رسول اکرم واهل بيت 
طاهرینش صلوات ال علبهم اجمعین است. بحثهای فقهی گسترده‌ای در طول تاريخ 
غیبت کبری تحت عنوان حدود همکاری با حکومتهای غير معصوم شکل 
گرفته است که ما در اینجا تنها نظر بعضی از علمای بزرگ شيعه -پیرامون حد و 
اندازه و شرایط همکاری با سلاطین و حکومتهای جور را برای خوانندگان 
گرامی مرقوم می نماييم. 
(شیخ طوسی » عليه ال حمة در LS‏ «النهایه» می فرماید: 
«پذیرفتن ولایت از طرف سلطان عادلی که آمر به معروف و ناهی از منکر 
بودهء و هر چیزی را در جای خود می نھد جايز و بجاست» وگاه ممکن است 
به de‏ وجوب برسد؛ به خاطر آنکه امکان امر به معروف و تھی از منكر و 
قرار دادن هر چیزی در جای مناسب خود فراهم می شود. اما سلطان ple‏ 
است بتواند اقامة حدود وامر به معروف ونهی از منکر نموده و خمس و زکات 
را برای مصارف صاحبان و مستحقان أن و در راہ پیوند برآدران مصرف کندء 


۳۱ 


به ارتكاب كار زشتى نخواهد شد. مستحب است كه خود را برای يذيرفتن 
ولايت از طرف أنها عرضه کند.»۱ 
و نیز (شيخ مفید» دررسالة «اوائل المقالات» در باب معاونت سلاطین جور 


=. Jol و‎ Go de لظالیین‎ Y gles Gp 
satis مَعُوتَتَهُمْ عَلَى عَلَى آلظْلم‎ Ul و‎ Salt من أحوأل‎ 
Vido 
در كارهاى حق و صحيح) و رسيدن به‎ dl معاونت ستمکاران: بر‎ 
آمور واجبه جایز است 9 > در بعضی اوقات واجب مى شود؛ لكن یاری‎ 
كردن به آنان در ظلم و عدوان با اختیارء جائز نمی‌باشد.؟‎ 
سيد مر تضى عليه ار حمة -رساله مستقلی در باب پذ یرش ولایت از سلاطین‎ 
جور نگاشته» سیّد مرتضى تحت عنوان «مسألة فى العمل مع السّلطانء مسأله‎ 
را چنین اغاز می‌کند:‎ 
«سلطان يا عادل است و یا ظالم» يذيرفتن ولايت از طرف سلطان عادل‎ 
الحاء مباح؛ قبيح 9 محظور.»‎ «alg 


آنگاه «سيّد مرتضى» برای بعضى از موارد ياد شده اين جنين مثال می زند: 


«واجب در مواردی است که بتوان اقامۂ حق يا امر به معروف و نهى از منكر 
١‏ کرد و الحاء در مورد تقيّه است و أن وقتی است که اگر از قبول همکاری 


pl‏ و 


سرباز زند کشته می شود در این صورت ترس بر جان و مالش, پذیرش 


ولایت را برای او مباح می‌کند.» ۳ 


۱ النهایه شيخ طوسی / ۳۵۶. 
۲ رسالة اوائل المقالات / ۱۲۰. 


.۸٩ | ۲ رسائل الشریف المرتضی‎ ۳ wy 


وی برای دو مورد بافی مانده مثالی نزده ¡sal‏ 


در ميان نامهاى علماى بزرگ شیعه نام (علامه مجلسی» رحمةاله عليه يك 
> تعظيم و تكريم به آن بزرگوار را در وجود انسان ايجاد می‌کند و با مطالعه 
Gi,‏ بیشتر در کتب ایشان به خدمات و فداكاريهاى ايشان در نشر آثار و 
اخبار ائمه اطهار صلوات لله عيهم اجمعين بى می بريم. 

UI‏ متأسفانه نه تنها تاكنون تمامى آثار اين عالم كرانقدر به طور صحيح و 
دفيق مورد تحفيق وبررسی برای نشر و پخش قرار نگرفته» بلكه كاهاً 
نوشته‌های ايشان توسط بعضی به هر دليل ‏ مورد حمله يا تحريف و یا 
تضعيف مطالب قرار گرفته است. که البته کتاب حاضر نيز در جايهاى اخير از 
انج Lea‏ ہر شر ده انس 

لذا راقم سطور در صدد بر آمد تا اين کتاب بسیار زیبا را که اين عالم 
بزرگوار به طور مختصر ولی از حیث معنی جامع که در باب مسائل مهدویت و 
رجعت اهل بيت صلوات الله عليهم اجمعين به رشتة زیر ار اؤہ است به قدر 
ميسور مورد تحقیق و بررسی قرار دهد و در اختيار علاقه‌مندان آثار آن علامه 
فقید بگذارد. 

و در پایان امیدورم که آثار فارسی و اعتقادی بر جای مانده از این حدیث 
ما می زرو فک وط مها و عمد که وه ا ی و 
تدقیق قرارگیرد و در دسترس علاقمندان آن عالم گرامی و تشنگان به معارف 


خاندان وحی قرار داده شود. تقبل منه و e‏ بأحسن قبوله. 


.١‏ کتاں حاضر یک بار تحت عنوان «جهارده حدیٹ) حاب آستان قدس. و بار دیگر با عنوان 
(رحعت)) sul Ly‏ ابوذر بيدار در تھران به جاب ) oti‏ است که در هر دو جاب تحریفاتی 


Cl eds Als 


e 


blo صصح‎ 
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معرّفی نسخ خطی 

خوشبختانه از این کتاب نسخ متعدّد و فراوانی وجود دارد که در فهارس 
مختلف کتابخانه‌های خطى بدانها اشاره شده است. تصحیح حاضر با بررسی 
بنج نسخه خطی فراهم آمده که مشخّصات آنها به شرح زیر می‌باشد: 

١-نسخة‏ شماره ۱۱کتابخانه مسجد اعظم قم: اين نسخه به خط نستعلیق و 
به تحریر «محمّد سلمان‌بن عبدالباقی گلپایگانی» در ۵۵ برگ» ۲۳ سطری با 
جلد چرمی است. 

اين نسخه ضمن یک مجموعه از کتب «علامه مجلسی» در یک مجلّد 
می‌باشد و تاريخ تحریر آن همانطور که در صفحه پایانی ضبط شده در سال 
a‏ کھعرانیتل 
بعد از تحرير رساله و در حيات مرحوم علامه تحریر شده جراكه علامه در پایان 
حديث سوم تاربخ تحریر رساله را سال ۱۰۷۸ اعلام می‌کند و ثانياً به خاطر 
صخت و کم غلط بودن نسبت به ساير نسخ» اساس کار تصحيح قرا ركرفت. 

dy‏ شماره ۱۸۷ كتابخانه آية الله مرعشى نجفی: اين نسخه به خط 
نسخ در ۶۴ برگ. ۲۳ سطرى است. اين نسخه ضمن یک مجموعه ازكتب 
«علامه مجلسی» می‌باشد. تاريخ تحریر اين نسخه در صفحه پایانی آن اینگونه 
ضبط شده است: چهار شنبه چهارم شوال در سال ۱۱۲۵ هجری قمری رمز 
اين نسخه را در کتاب «م» قرار داده شده است. 

۳ نسخه شمارۂ ۱۵۲۳۷ کتابخانه استان قدس رضوى صلات اله علیه: این 
نه به خط لین در تايرق ۱ astas‏ 
«تحفة الابرار» نوشته «عماد طبری» که از علمای فرن هفتم هجری فمری 
است - تحریر شده و مجموع صفحات اين نسخه ۹۹ برك می‌باشد و تاریخ 
تحرير آن همانگونه که در صفحه SLL‏ آن مذکور است در سال ۱۱۲۱ هجرى 
قمری است. رمز اين نسخه را در کتاب حاضر dr‏ قرار دادیم. 

۴۔نسخۂ شماره ۶۴۹ کتابخانه مسجد اعظم قم: اين نسخه به خط نسخ در 


۶۸ برق ۷ سطرى است اين نسخه در جمادى IN‏ سال ۱۲۳۴ هجری 
قمری تحرير شده. رمز این نسخه در ياورقى «ع) گذارده شده. 

۵۔نسخۂ شماره ۱۵/۱۸۱ كتابخانه حضرت آیة الله گلپایگانی: هر صفحه 
اين نسخه چهارده سطر است. آنچه از قضیّه مذکورہ درانتهای نسخه بر می‌آید 
اين است که اين نسخه توسّط یکی از علما تحریر شده است. تاريخ تحریر 
رساله» روز سه شنبه ۱۳۵۷ هجری قمری ثبت شده است. رمزاین نسخه را در 


(Sy OLS‏ فرار دادیم. 


روش تصحيح 

در تصحيح کتاب حاضر» کوشش بر آن بوده تا به منظور حفظ امانت از 
بهترین نسخ موجود از این OLS‏ استفاده شود. در بين اين نسخ یک نسخه که 
بردیگر نسخ حائز مزيّتهاى خاصّی است. به عنوان اصل قرار داده شده» ضمن 
اينكه به اختلاف نسخ So‏ در پاورقی اشاره شده است. تلاش ما برآن بوده تا 
چیزی از متن اصلی کاسته و يا بر آن افزوده نگردد ؛ از این رو چنانچه OLS‏ 
نسخ. پاره‌ای کلمات و اسامی را به غلط ضبط کرده بودند ویاکلماتی به اشتباه 
تکرار گردیده بود. ضمن تصحیح در متن» عين أن سهو و خطا در پاورفی 
توضیح داده شده است. 

همچنین با توجّه به تفاوت سبك نگارش عصر موف و شیوه نوشتاری آن 
دوران» به منظور ایجاد یکنواختی و روانی فرائت و سهولت در فهم مطالب. 
تغییراتی بدین شرح در متن ایجاد شده است: 

۱-حروفی مانند: «پ» و«ج» و«گ» به صورت «ب» و «ج» و« ک» به کار رفته 
بود که به صورت اول نوشته شده است مانند: هيج ے هیچ. بیشتر ے پیشتر 
کذاریم > گذاریم. 

۲-پاره‌ای از کلمات جدا از هم نوشته شده بود که به صورت پیوسته آمده و 


بالعکس. مانند: ترا ے توراء جامهای ے جامەھای دبها lading‏ سيم ے سوّم. 
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»] جاکه همزه «ای» خوانده می شود مانند «نطفه» به صورت «نطفه [ای‎ ar 


امده. 

نحوۂ مقابله نسخ خطى به اين صورت است كه با عرضه نسخۂ اصل بر 
نسخ فرع اختلاف نسخ فرع را در پاورقی درج نموديم و آنچه که در نسخ فرع 
موجود بود. ولی در نسخه اصل یافت نشد ؛ اگر در تمام نسخ فرع آن کلمه یا 
عبارت وجود داشت. أن را در بین دو قلاب [ ] بدون هیچ گونه اشاره در 
پاورقی در متن کتاب جای دادیم اما اگر در تمام نسخ فرع آن کلمه نبود؛ بلکه 
مثلاً در یک نسخه و یا در دو نسخه فرعی یک کلمه يا عبارت وجود داشت و 
در Sb‏ نسخ نبود. آن کلمه يا عبارت در بين دو فلاب [ ]در متن فرار داده 
شده با اشاره در پاورقی که در جه نسخی وجود داشته است. همچنین اگر در 
موردی متن به علّت نحوه نگارش سابق الذ کر مغلق بود و نیاز به یک کلمه 
کو چک دارد که در فهم عبارت به خواننده گرامی کمک کند. آن کلمه را در بین 
دو قلاب با اشاره در پاورفی ذکر کرده‌ايم. 

قابل ذکر است تمام روایات موجود در OLS‏ با مصدر آنها مقابله گردیده 
است تا آنجاکه اگر در موردی افتادگی در عبارت حدیث باشد. أن را در بین دو 
فلاب با اشاره در پاورفی ذ کر نموده‌ایم. 

در ضمن» مطالب سر فصل که داخل قلاب می‌باشد تمامی از مصخح 
¡Alea‏ 


اعتذار و سياس 

راقم سطور با علم به li‏ بضاعت خويش به يقين مىداند كاستيهاى 
فراوانی در مقذمه و تصحیح متن موجود می‌باشد ؛ لذا از اریات بصیرت 
درخواست می‌نمایم هر سهو و خطایی در اين اثر یافتند با بزرگواری تذگر 
دهند تا ضمن اصلاح اين بنده را رهين منّت خويش گردانند و هر حسن و 
کمالی در آن دیدند oT‏ را از توفیقات حضرت باری تعالی که شامل موف 


دانشمند OLS‏ مرحوم «علامه مجلسی» كرديده است بدانند و آن خدمتگزار 
آستان حضرت بقية الله الاعظم اروحنا لتراب مقدمه الفداه را مشمول دعای خير 
خويش فرار دهند. 

در پایان لازم می‌دانم مراتب سياس و قدردانی خويش را از الطاف و 
ارشادات همه دوستانی که در به سامان رسیدن اين اثر گرانسنگ یاریگر بنده 
بوده‌اند ابرازنمایم: به ویژه از لطف استادگرامی جناب مستطاب > الاسلام 
و المسلمين آقای شيخ محمّدرضا مامقانی كمال تشكر را دارم . 

و بالاترین سياس را نثار يدر گرامی و مادر عزيز و بزركوارم كه با بردبارى 
وايثار خويش در تمامى مراحل شكلكيرق اين اثر همراه و همگامم بودند 
می‌نمایم. بی gle‏ پرضاشما و دُعائهما بي. 
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صلوات الله عليه 
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صفحة اوّل از نسخة كتابخانة آيةالله مرعشى(ره). رمز (م) 
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صفحۂ اول از نسخة كتابخانة آستان قدس رضوی صلرات‌اه عليه -رمز )9( 
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صفحة آخر از نسخۂ كتابخانة آستان قدس رضوى صلرات‌اله عليه 
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[از ولادت امام زمان “٥:‏ تارجعت ائمه [Sr‏ 


تأليف: do Me‏ محمّد باقر مجلسی (ره) 


تحقيق : سيد حسن موسوى 


YN 


الحمدلله رت العالمین, و الصّلوة على أشرف الأنبياء و المرسلين 
محمّد و عترته [الطّاهرين] المعصومين. 
اما بعدء چنین كويد فقير خاکسار؛ 
محمّد باقر بن محمّد تقی [مجلسی]" 
حشرهما الله مع الأئمّة الأبرار 
كه چون بر LIES‏ فطنت و ذكاء و le‏ اصحاب بصيرت و اعتلاء 
ظاهر و هويداست كه اداى شک لت ral ayes o Wie al‏ 
و شيّدالله اركانهم -كه اساطين دين مبين اجداد طاهرين ایشان صلوات الله عليهم أجمعين 
Asien‏ دونه يلك 
glen‏ 8 نبوى صلی اله عليه و آله و سلم به سعى جميل " ایشان مایه‌دار است. بر SIS‏ 
مومنان متحتم و دعاى خلود اين دولت ابد پیوند بر عامّة فرقه ناجیه شيعيان 
لازم است. 
و چون از پرتو خورشید "اين سلطنت روز افزون» اين 9855 مقدار توفیق 


cal‏ که اخبار حضرات ائمّهُ اطهار صلوات الله علیهم أجمعين را در ضمن بيست و ينج 


۱ زياده از مصحح . 

۲. دربارة دولت صفويّه و به طور کلی چگونگی ارتباط علما و دانشمندان با حکومتها وپادشاهان 
زمان خود به مقدمة کتاب مراجعه شود. 

y‏ در نسخه (1): جمال 

als .f‏ خورشید در نسخه (م) و (ع) ندارد. 


٩ 
N 


۵۰ 


2 


a 


مجلّد از کتاب «بحارالأنوار» ' جمع نموده و جميع " طلبة علوم دینیّه را ازكتاب 
و در اثناء جمع احادیث» دو حدیث به نظر „ob‏ رسید که انمه اهل 
البیت صلوات‌اثه علیهم آجمعین به ظهور این دولت ale‏ خبر داده‌اند و به اتصال اين 
سلطنت بهیّه به دولت «قائم آل محمّد؛ صلوات لله عليهم أجمعين شيعيان En,‏ 
فرمودهاند, ' به خاطر فاتر رسيد که ترجمۂ این دو حديث شریف را با دوازده 
حديث دیگر که مشتمل بر احوال شريف حضرت خاتم الاوصیاء و نقاوۂ 
Y 1 1 “Oe . es A‏ 
ازكياء و موہ روز جزاء و مخزن اسرار سیّد انبیاء؛ اعنى : 
«صاحب الرّمان و خليفة >« 
عليه و على آبائه all‏ و السلام 
بوده باشد. به موقف عرض Oly‏ كامياب فلک قباب خورشيد حجات؛ 
أعنى: شهريار عادل كامل باذل گردون بارگاه ملايك سپاه كلدستة گلستان 
مصطفوى. نوباوۂ بوستان مرتضوی؛ ثمرة شجرۂ نبوّت و رسالت» غصن 
دوحه Cull‏ ولايت. خلاصة احفاد سيّد المرسلين. نقاوۂ اولاد A651‏ طاهرين 
صلوات الله عليهم أجمعين. باسط مهاد امن وامان. رافع لواى عدل و احسان: بانی 
مبانی مروت وانصاف. ماحی مراسم جور و اعتساف. فاصم ظهور قیاصره 
py ۱‏ علامه مجلسی - رحمة الله عليه کتاب شریف «بحارالانوار الجامعة لدرر 
اخبارالائمةالاطهار» را - که بزرگترین دائرة المعارف حدیثی شیعی است در ۲۵ مجلد رحلی 
تالف تنوه وید هين شک نب عاب شقن فدہ A PA‏ ان در تهران در 
۰ مجلد وزیری جاب شده است. 
A‏ در حاشية جلد اوّل «بحارالانوار» می فرمايد: 
«از غریب اتفاق ان که یکی از علمای اخیار اين جمله را (جامع GES‏ بحارالاتوار) 
ماد تاريخ ولادت من يافته است.» (زندگی‌نامهٌ علامه مجلسی ۷۵/۱) 
و مؤلف ريحانة الادب می فرمايد: 
«گویا خلقت او برای اين خدمت دينى بوده است.» (ريحانة الادب 0۱۶۰/۳ 
Y‏ در نسخه (ع): عموم . 


Y‏ رجوع شود به حدیث dal‏ و دوم. 


IE y‏ هن 


دوران» کاسر اعناق اکاسرۂ colo‏ سلطان سلطان نشان و خاقان گیتی ستان؛ 
التلطان بن السَلطان ابو المظفر السلطان سليمان الصفوی الموسوى 
بهادرخان ۲ ۔ خلد الله تعالیٰ ملكه و اجرى فى بحار الظّفر و النّصرة فلکه ۔برساند و اين 
«چهارده jo‏ شاهوار» را که از درياى علوم اهل بيت صلرات اله عليهم أجمعين 
اع ےش رذ A DENT RUE Le‏ ایت تو آمان کرداند: 

اميد كه اطناب اين سلطنت عظمى به اوتاد خيام سعادت فرجام خاتم 
اوصياء بيوند يابد و صبح صادق اين دولت کبری تا طلوع خورشيد عالم 
افروز قائم آل محمّد عليهم التلام از آسيب ظلمت فتنه‌های زمانى تيركى نیابد 


~~ ع 
. 


2 A ره‎ ot 217 e. & = I 
al الله مُهُجته فإن هذا دعاء يَشْمَل‎ il مَنْ قال‎ 


.١‏ شاه اسماعيل صفوی, اوّلین يادشاه صفویّه است كه با تشكيل دولت در ايران سه خدمت بزرگ 
واساسی انجام داد: 
-١‏ ایجاد ایرانی متحّد و بزرگ: از بين بردن هرج و مرج و ملوک الطوایفی را در ايران 
و ایستادن در مقابل سلاطین Se glee‏ اروپا را به لرزه در آورده بودند - و سرکوبی 
ترکان shy Sal‏ و قراقویونلو که موجب مخاطرة مرزهای ایران شده بودند. 
Y‏ رسميّت دادن به مذهب شیعه: با از بين بردن آثار شوم تبلیغاتی ضد ولایتی که از 
زمان خلفا شروع شده و در عهد بنی امیّه و بنی عباس به تمر رسیده بود تبلیغاتی 
كه نتيجه ان دور ماندن عموم مردم از خاندان پیغمبر اکرم صلوات الله علیهم و 
دشمنی با انان بود. او با از بین بردن اين تبلیغات موجب ایجاد دوستی و محبّت 
خاندان رسول اکرم صلی الله عليه و آله در دل مردم شد. 
٣۔‏ ایجاد یک نهضت علمی: شاه اسماعیل يس از فتح کامل ایران به سبب زور و شمشیر به 
این نتيجه رسیده بود که تصرّف در قلوب جز از راه علم و منطق علما ممکن نیست. 
مردمی را که در طول نه قرن مطالبی به انان گفته شده که تا سر حد امکان از علوم و 
معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت صلواتاله علیهم اجمعین دور و يا منحرف شده‌اند 
جز علما و دانشمندان شيعه نمی توانند رهبری کنند, از اين رو از جمله کارهای مھمّی 
که أو انجام داد. دعوت علما y‏ دانشمندان شيعه از ممالک مجاور به خصوص بحرین و 
جبل عامل دو کانون فروزنده تشيّع -به داخل ایران بوده است. 
Y‏ در نسخه (م) و (ع): نموده‌ام . 
Y‏ ترجمه شعر: «هر که آمين گوید. خداوند او را زنده بدارد. پس همانا اين دعائی است که شامل 
تمام مردم می‌شود.» 


عست اقل 


NA OEL, 


شيخ Sle‏ مقدار«محمّد بن ابراهيم نعمانى»' که از اعاظم محدّثين است - 


ete 


بل ل 
اقلا نه قاذا روا ذلك وَضَّعُوا سُیُوكَهُمْ علی 


la شی‎ Ss ن ها الو قلا‎ Bis 
ESS إلا إلى صاحبكم قَثلاهم شهداء [أما نی لَوْ‎ ui 5 


ذلك لانت نقسی ! لصاحب هذا “LAN‏ 


يعنى : «كويا می‌بینم گروهی را که از جانب مشرق ظاهر شوند y‏ طلب دين 
حق از مردم " کنند و مردم را به آن دعوت نماینه پس از ايشان قیول 5 


۱ نام او محمّد و نام پدرش ابراهیم. کنیەاش ابوعبدالله و ملقب به کاتب نعمانی و به ابن ابی زینب 
نيز معروف است. وی از بزرگان محدثين اماميّه در اوائل قرن چهارم (در زمان غیبت صغری) و از 
مشايخ اصحاب, عظیم القدرہ شریف المنزله. صحیح العقیده, کثیرالحدیث, صاحب کتاب «غیبت» 
است» وی در بغداد می‌زیست» سپس به شام رفته و در همانجا دار فانی را وداع گفته است . 

)۳۸۳/ bw (رجال‎ 

۲. زياده از مصدر است. 

۰۱۱۶ فیبت نعمانی /۰۲۷۳ ح ۵۰ و بحارالانوار ۰۲۴۳/۵۲ ح‎ Y 

۴. کلمه : (از مردم)ء در نسخه )1( ندارد. 


يس بار ديكر طلب كنند و قبول نکننده پس چون اين أيه را ببینند 
شمشیرهای خود را بر دوش‌ها بگذارند و جهاد کننده يس مردم به دين حق 
درأیند. 

يس ايشان به اين راضی نشوند تا أن که بر ايشان پادشاه و والی شوند و 
پادشاهی در ميان ایشان بماند و به کسی ندهند مگر به صاحب شما یعنی 
حضرت صاحب الزمان صلوات ال عليه و هر که با ایشان کشته شود در جنگ 
شهید شده است و ثواب شهیدان دارد[همانا من اگر درک كنم أن زمان را هر 
آينه نگهداری می‌کنم جانم را برای صاحب اين امر].» 


مترجم كويد که: بر صاحبان بصيرت ظاهر است که از جانب مشرق کسی 
که دين حق را طلب نمود و مردم را به دين حق دعوت کرد و پادشاهی یافت 
به غير از سلسله er‏ صفويّه ‏ خلداثه ملکهم - نبود و در این حدیث شريف. 


جمیع شیعیان خصوصاً انصار و اعوان اين دولت ابد توأمان رابشارتهاست 


كيهان تيده ست" 


١‏ .در بیانی كه are‏ ب رعمة الف غلية در مورد این حدیث شرف و خدیت بعد دارئذ: 
شايد براى خوانندكان كرامى از دو جهت توهم ايجاد شود: 
اول: اينكه تعيين مصداق در زمان ظهور نوعى توقيت است. در حالی كه وقت معیّن نمودن در 
er DEIA ae‏ ۲ 

)۳۶۸/۱ لانوفت.» (كافى‎ e dal Ul اوَقَاتُونَ‎ Sis» 

انیا: اين بیان علامه از قبیل توجیه کردن یک امر عام. به امر خاص می‌باشد؛ توضیح اینکه 
احادیثی از asl‏ معصومین صلوات اله علیهم به ما رسيده که در آنها فرد يا گروه خاصّى معیّن نشده 
است ولی توهم ایجاد می‌شود که مرحوم علامه اين حديث و حديث بعدی را که یک حدیث عام 
می‌باشد تفسیر به یک گروه خاص کرده است! 
Ul‏ جواب از این دو اشکال اين است که اين توهمات زمانی وارد ميشود که اين توقیت و تفسیر 
امر عام به خاص از روی قطع و جزم گفته شود. Jy‏ آنچنان که ظاهر و هویداست مرحوم علامه 
مجلسی - رحمة الله عليه در مقدمه OLS‏ خود بعد از توضیح اينكه در دو حدیث. ائمّه اهل 
البیت صلوات الله علیهم خبر داده‌اند به Jl‏ این دولت به دولت امام عصر js‏ اه تعالی فرجه 
الشریف درپایان گفتار خود می‌فرماید:(امید که اطناب اين دولت عظمی به اوتاد خیام. سعادت 
فرجام اوصیاء بيوند یابد...) چنانچه واضح است مرحوم علامه کلام خود را با دعاء به اتمام 


= 


. ے کے .)0.0 سے وھ و وو کچ .0.0000 وہ تھا اله وضو و و و و سے جو او وا اوہ وا ول EOE 0.0... EE‏ 


اون اع ايت es‏ اف 
و شارع مقدس اميد به فرح را امر مطلوبى به حساب آورده است و فرموده: 
ail»‏ جهاد می call zul‏ ۰ (تحف العقول | (VV‏ 
و حتى درذیل همین حدیث شریف مرحوم علامه درکتاب خود بحارالانوار. كلامش را با 
امیدواری وبعید نبودن آغاز می‌کند. و میفرماید: 
das‏ آن یکون اشارة ای alse a‏ تغالی و رضلها بدَوْلَِ القائم 
لات ae ail‏ 
و در بیان حدیث دوم (صفحة ۶۳و ۶۴) می‌فرماید: «ظاهر این چنین باشد»» و اضافه می کند که 
«به گمان حقير این چنین است» پس مرحوم علامه به طور قطع و جزم سخنی نفرموده است . 
و چنانچه خواهد آمد در پایان حديث سوم (صفحه ۷۳) مرحوم علامه بعد از بیان حديث و Er‏ 
به ظاهر معيّن نمودن وقت ظهور می فرماید کە: «اين سخنی است بر حسب احتمال در حل اين 
حدیت....شاید به اين نحو جمع ميان احادیث توان کردہ كه اگر کسی بر سبیل حتم خبر دهد 
كاذب باشدہ و اگر بر وجهی خبر دهد که احتمال بداء و تغییر در ان باشد مجوز باشد.» و موارد 
دیگر نيز وجود دارد ولی بخاطر طولانی نشدن کلام به همین مقدار اکتفاء می‌کنيم. 
Ul‏ با بررسی احادیث مربوط به اينكه ایا جه کسی از مشرق قیام می‌کند و طلب دين حق 
می نماید و این دين حق را تا زمان ظهور حفظ می‌کند و نیز قیام او مورد تحسین و تصدیق ائمّه 
صلوات الله عليهم باشد برمی آی که او به احتمال قوی شاید سید خراسانی باشد؛ جنانجه از 
ييامبر اكرم صلّی abl‏ عليه و آله روايت شده که فرمودند: 
ld‏ ; يلاء حى gi‏ اَم 
من nd WS‏ تن 1b‏ رَجُلاً as‏ کاشیی وس 
بتضرو.» 
یعنی: «اهل بيت من به سختى و بلاها وكرفتاريها دچار می‌شوند و آنگاه خداوند 
برچمهای سياهى را از طرف مشرق می‌فرستد. هركس آنها را يارى کند US‏ را يارى 


كرده است y‏ ركس آنها را زبون سازد خدا را زبون ساخته است. اين يرجمها به اهتزاز 


خواهند ماند تا با مردى كه همنام من است بيعت كنند و او را به رهبرى خود انتخاب 
كنند و خدايش او را تأييد می‌کند» (يوم الخلاص | ۶۴۱) 
در این حديث منظور از يرجمهاى سياه يرجم سيّد خراسانی می‌باشد. از بیۂ پیغمبر اکرم صلوات alll‏ 
عليه و آله سلم روایت شده که فرمودند: 
«ما خاندانی هستیم که خداوند به جای Lid‏ آخرت را برای ما برگزیده است. اهل بيت 
من بعد از من دچار بلاهاء گرفتاریها, تبعیدها و جلای وطن‌ها می‌شوند. تا گروهی از 
خراسان با پرچمهای سياه حرک تکنند و خیر و صلاح را مطالبه نمايندء يس به آنها داده 


<< 


> نموشودء آنها نبرد می‌کنند و پیروز می‌شوند و به آنچه می‌خواستند دست مويابند ولى أن را 
نمی ‌پذیرند بلكه به مردى از عترت من تقديم می‌کنند که او جهان را پر از عدل y‏ داد نماید؛ أنجنانكه 
مملو از جور و ستم شده است. آگاه باشید هركس أن را درک کند به سوی آنها بشتابد اگر جه با سينه 
خيز رفتن بر روی برفها باشد» که او مهدی است.» 
(کشف الغمه ۲۶۸/۳) 
منظور این است که اين سياه به سوی حضرت مهدی صلوات الله عليه می رود و رضای او را 
می طلبد ودين حق را به محضر ol‏ حضرت تقدیم می نماید, تا حضرت اين دين را در pls‏ دنیا 
منتشر سازد. 
چنانچه ظاهر است شبيه اين فرمايشات حضرت در اين حدیث, در حديثى كه مرحوم علامه 


نقل فرموده موجود می‌باشد و این به خوبى ab‏ و هويداست. 
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[ وقايع آخر الزّمان از لسان اميرالمؤمنين صلرات الله عليه] 
باز «شيخ نعمانى» دركتاب مذکور به سند معتبر -از حضرت امام به حق 
ناطق جعفر بن محمّد الصادق صلرات لله و عليه روايت کردہ است كه آن حضرت 
فرمود كه روزی حضرت اميرالمؤمنين و امام المتقين علیع بن ابيطالب صلوات 
لله عليه خبر مى دادند از وقايعى كه بعد از آن حضرت به ظهور آيد تا ظاهر 
ER‏ قائم آل محمّد صلوات الله ade‏ 
يس حضرت سيّد الشهداء حسين بن على صلی اله عليه عرض كرد: 
«یا اميرالمؤمنين! جه وقت حق سبحانه و تعالی زمین را از [ لوث]' ظالمان 
SL‏ خواهد كرد؟» 
حضرت امیرالمومنین صلوات الله عليه فرمودند كه: 
«خداى تعالی زمين را از لوث كافران پاک نخواهد کرد تا خون حرام 
بسيارى ' بر زمين ريخته شود.» 
بعد از آن يادشاهان بنى اميّه و بنی „ls‏ عليهم اللّعنة را به تفصيل بیان نمود 
در حديث طولانى که راوى اختصار کرده است. يس فرمود که : 


.١‏ زیاده از نسخة (ع). 


۲. در نسخۂ (م) و (ع) و )1( بسیار, 


Op 


—_ 


Do. 4 = 


«إذا ام lal‏ بخراسان. cles‏ عَلى أَرْض tells BES‏ 
وَجَارَ جزيرة بی la‏ قَامَ منا قائم بجیلان, AVÍS‏ 
la‏ وَظَهَرتْ JU iu 31 SU sly‏ 
ls‏ و کانو ابين [olds] SÓ‏ إذا خَرِبَتِ البَطرة 
وَقام أميه [pas] wel‏ 

SÍ JS AL gb US فُحَکیٰ عله اسلام‎ 
BWA ۲ هنال‎ BE HEN Ss a ot, 
وَيُهْلّك الکافد.‎ ÓN ینور‎ 

ثم يفوم القائم المآمول. وَالامامُ الْمَجْهُولٌ GS‏ 
از وَهُوَ من وُلْدِكَ یا شین لآ مه 
re‏ یو مور B23‏ 


4% 7 ور ۶ 
شهد ايامَه.»" 


. در بعضی از نسخ کتاب غیبت بجای کوفه. کرمان ضبط شده. 
. دز مصدر SE‏ و در بعار الخرامات. 

. زیاده از مصدر. 

. در مصدر و نسخه (م) و (ع): Jia‏ 

. در مصدر و بحار و نسخه (۱): لا ابن مثله. 


. در مصدر: فى دریسّین بالیّین» به معنای دو dale‏ ساده و مندرس. (شاید منظور از دو Ale‏ ساده 


و مندرس dale‏ زهد وتقوی باشد که در نبرد حق و باطل سلاحی برنده و سپری نگاهدارنده است). 


. در مصدر: )5( ical‏ بنابراین ن معنای عبارت ابن‌گونه می‌شود: : دو حون را روی زمين 


فروگذار نمی‌کند (به نظر می رسد که منظور از دو خون. یکی خون حضرت سيّدالشهداء عليه 
PUT‏ و دیگری خون نخستین شهید آل محمّد صلرات الله علیهم اجمعین, محسن بن على صلوات 
Lge ail‏ باشد که بر اساس روایات نقل شده نخستین دادگاهی که در دولت حمّه تشکیل می‌شود 
برای محاکمة عاملان خون به Gol‏ ريخته شدۂ حضرت سیّدالشهداء و محسن فرزند حضرت 
فاطمه زهراء سلام الله علیهما است). 


.غیبت نعمانی /۲۷۴. ح۵۵ و بحارالانوار ۲۳۵/۵۲. 


يعنى : «هركاه خروج كند يادشاهى از خراسان و غالب شود بر زمين كوفه و 
ملتانء' و بگذرد از جزيره بنى كاوان که در حوالى بصره است - و خروج كند 
از ما يادشاهى در گیلان و او را اجابت کنند و يارى نمايند اهل pl‏ - که در 
حوالی استرآباد" است و دیلم -كه قزوین و حوالی آن است - و ظاهر شود 
از برای فرزند من clarke‏ ترکان و متفرّق شوند در اطراف عالم و در 
مکانهای شریف و جنگها و فتنه‌های عظیم ایشان را روی دهد در وقتی که 
جنگ کنند در بصره. و برخیزد پادشاه پادشاهان yo]‏ مصر].» 


پس فرمودند که: «آنگاه تهيّه کرده شود چندین هزار لشکر: و برکشیده شود 
صفهاء و بکشد قوچ فرزند خود راء در آن هنكام دیگری پادشاه شود و طلب 
خون أن کشته بکند و کافران را هلاک گرداند. يس بعد از زمانی قائم آل 
محمد که عالمیان در آرزوی اويند ظاهر شود امامی که po yo‏ قدرش را ندانند 
یا پی به مکانش نبرند. مر او راست شرف و فضیلت بر عالمیان و او از 
فرزندان توست يا حسین» وصف او نمی توان کرد مثل او کجا به هم می رسد. 
ظاهر شود در ميان دو رکن کعبه معظمه با جماعتی اندک» و بر Ge‏ و انس 
غالب 095 و مردم دون يعنى کافران و ظالمان را از زمين براندازد و خوشا 
حال کسی که زمان او را دریابد و به روزگار دولت او برسد و در خدمتش polo‏ 


گردد.» 


مترجم كويد كه: ظاهر است خروج كننده ک ماف افاوالنت ے اق 
ترکان -مثل چنگیزخان وهلاكوخان ‏ و خروج کنندہ دركيلان o‏ است به 
شاه دين coly‏ رضوان tots‏ اسماعيل - حشره الله مع الائمة الطاهرين لهذا 


.١‏ شهری است در ينجاب ياكستان كه در ۲۱ كيلومترى جنوب غربى لاهور و ۵۸۲ كيلومترى 
شمال غربی دهلی قرار دارد (دھخدا), و اهالی آن از قدیم مسلمان بوده‌آند.(معجم البلدان) 

۲ استراباد, اکنون NES‏ نامیده می‌شود. 

Y‏ ديلم يا دیلمان امروزه جزو ONS‏ محسوب می‌شود. اما در روزكار قديم ons‏ جزئی از دیلم به 
حساب مى أمده. 


sr AAN] (e) در نسخه‎ ۴ 


حضرت فرمود که از ماست و او را فرزند یاد کرد و درميان خسروان روزگار به اين 
نسب عالى مقدار همین سلسلة Ale‏ ممتاز و سرافرازند و پادشاه يادشاهان يا 
مراد همان خسرو خلداشيان است يا دیگری از سلاطين عظام اولاد كرام او و 
چون راوی بسیاری از آن حدیث انداخته است. به خصوص حکم نمیتوان کرد 
و کشتن فوج فرزند خود راء به گمان اين حقير اشاره است به شهادت شاه زاده 
عالی تبار صفی ميرزا ' ندر اله مضجعه و پادشاه دیگر که طلب خون نمایند اشاره 
است بسلطنت سلطان علیین آشیان شاه صفی اوّل " افاض dl‏ عليه شآبیب الغفران. 

و چون حدیث را اختصار کرده بعضى از وفايع بعد افتاده Zul‏ 
اما بشارت به تعجیل ظهور حضرت صاحب الزمان عليه الصلا: و السلام و 
اتصال اين دولت دين پرور به دولت > امام البشر از خر حدیث ظاهر 


al 
. سس‎ 


ص 


. محمّد باقر ميرزا ملقب به صفی‌میرزاء فرزند بزرگ شاه عباس اوّل بوده» وى تا سال ۱۰۲۲ هق 
به عنوان وليعهد و جانشين رسمى شاه شناخته می‌شد. اما در سال ۱۰۲۳ هق در رشت كشته شد. 
٢‏ نام وى سام‌میرزا است كه فرزند صفى ميرزا بوده و تنها باقی ماندۂ از نسل پسری شاه عبّاس بوده 
كه شاه عبّاس می توانسته به سلطنت او دل ببندد. او پس از رسیدن به حکومت نام يدرش راروى 
خود گذاشته و به شاه صفی شهرت یافت. وی که در استانة هیجده سالگی بود که برای نزد یک به 
چهارده سال زمام امور ايران را در اختیار خود گرفت. آغاز ساطنت در جمادی U‏ سال 
۸ قمری و مرگ وی در صفر سال ۱۰۵۲ در کاشان روی داد. 
۳. توجه: دربارۂ بیان مرحوم علامه مجلسى رحمةالله عليه دربارۂ اين حدیث, به پاورقی صفحه 
(OF)‏ مراجعه فرمائيد. 
و اتا احتمال دیگری را که می‌توان در حل اين حديث شريف داد این است که: شايد منظور از 
خروج کنندۂ خراسان, سيّد خراسانى باشد؛ به دليل اينكه در روايات آمده كه او غالب می شود 
بر كوفه و روايات زيادى از A‏ معصومين صلوات اله عليهم أجمعين به ما رسيده که سيّد 
خراسانى بر زمين كوفه غالب خواهد شد جنانكه از پیامبر اكرم do‏ الله عليه و آله و phe‏ روايت 
شده كه فرمودند: 
ll SU Aug‏ 
«il‏ 
يعنى: «پرچمهای سياه ىكه از خراسان در م ىأيد و در كوفه فرود م ىأيد هنگام ی که 


+ 


> مهدی عليه AN‏ ظهو ركندء اين پرچمها برای بيعت به حضور آن حضرت كسيل 
می‌شوند.» (الخرائج و الجرائح ۱۱۵۸/۳) 
وازروايات بسیاری استفادہ می شود كه صاحب پرچمهای سياه کسی نيست جز سیّد خراسانی. 
و احتمالاً منظور از خروج كننده كيلان ‏ انكونه كه در روايت می فرمايد كه او از ما می‌باشد و 
خراب مىكند بصره را -سیّد هاشمى باشد. در روايت دیگری از امیرمومنان صلوات الله عليه وارد 
شده که فرمودند: 
راشای زد So‏ ریات و نب رنه و at‏ إلى dl‏ 
فیخربها و ی US. SEA‏ عَلى SUS‏ و يَهُمَّ مَعَ SU‏ 
glas‏ 
يعنى: «پیش از قيام سفيانى يك سید هاشمی ا زگیلان خروج مىكند و سید مشرقی 
(که شاید سید خراسانی باشد) او را یاری می‌کند. يس به سوی بصره می‌تازد و أن را 
ويران می‌کند و به سوی کوفه عزیمت می‌کند و آن را آباد می‌کند و آنگاه سفیانی برای 
نبرد با او آماده می‌شود و با سپاهیانش برای نابودی او حرکت می‌کند.» 
(الزام التاصب / ۱۸۸) 
و اما ols‏ پادشاه پادشاهان در مصرہ در نسخه‌ای که مرحوم علامه مجلسی داشته کلمه (بمصر) 
ضبط نشده بوده» برای همین مطلب مرحوم علامه تفسير به پادشاهان صفويّه نموده است. ولی 
انچه از روایات به دست می اید شاید منظور از پادشاه در مصر و برکشیدن صفها و سپاهیان و 
آن کسی که انتقام خون ناحق ريخته را می‌گیرد. قيام اهل مصر و جنگ سفیانی با سيّد هاشمی 
و اهل مصر باشد. که بعد از ان سيّد خراسانی قیام نموده و طلب خون کشتگان را می‌کند؛ 
جنانکه روایت شده: 
«إذا ملك رَجُلّ الشام. و خر ضر ¿e JO‏ آلِْضرِيٌ و شبن آهل الشام 
Y‏ ِن ضر و Jal‏ رل بن العشرق بزاياتٍ شود he‏ قبل ضاجب الشام 36 
ای ب }> Uni‏ لمهُدی» 
یعنی: ههنگام یکه مردی حکومت شام را به دست آورد و دیگری بر مصر دست all‏ 
آنگاه شامی و مصری با یکدیگر به جنگ پردازند و مردم شام قبیله‌هایی از مصر را به 
اسارت بگیرند و مردی از خراسان )45 احتمالاً سید خراسانی است) با پرچمهای سياه 
کوچکی به سوی شام حرکت کند و او همان شخصی است که زمینه را برای اطاعت 
حضرت مهدی عليه التلام فراهم م ىأورد.» (الملاحم و الفتن سیّد بن طاووس | 
an‏ 
و شاید منظوراز قوج, سفيانى و منظوراز حروف برّه (كه بچّه قوچ است) يا سيّد هاشمی يا نفس 
زكيّه باشد که هر دوی انها Loy‏ سفیانی به قتل می‌رسند و سرهای آنها از بدن جدا می‌شود؛ 
چنانچه در علامات ظهور از امیرالممنین صلوات الله عليه روایت شده که آن حضرت فرمودند: 
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بَيْنَ SB‏ و المَقام.» 
يعنى: همردی هاشمى با هفتاد نفر از بندگان شايسته خدا در بشت فه كشته می‌شود و 
نفس زکیه در ميان رکن و مقام ذبح خواهد شد.» 
(بحار الانوار ۲۲۰/۵۲ ۲۷۳) 
و منظور از قیامهای دیگرہ نهضت‌ها و خیزشهایی است که در گوشه و كنار به وقوع خواهد 
پیوست و منظور از انتقام گیرندہ. افرادی باشند که از وضع متشنّج استفاده کرده به خونخواهی بر 
می خیز ند. 


pe مرت‎ 
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[ خروج بنى هاشم در حروف مقطعه قرآن ] 
«شيخ محمّد بن مسعود عيّاشى»' که از ثقات محذئین است در تفسير 
خود روايت كرده است ازابى لبيد مخزومی» که حضرت امام محمد بافر صلوات الله 
عليه بعد از آن كه مدت ملک شقاوت اساس بنى عبّاس را بیان فرمود. كفت : 
Us‏ با یب فی خوف ad LA‏ لَعلْماً Es‏ إن الله 
تغالى MI‏ و ذلك Le o ple (SÍ‏ الہ عليه و آله 
ی Gb‏ نوز A Lids‏ ولد يوم ولد و 35 مَضیٰ من 
WY‏ الشابع Gee y Zu‏ قال : و LS‏ 
کناب al‏ في روف aah‏ إذا عَدَدْتَها من غَيْرٍ NES‏ 


د 


و من روف مق حَزف یلقضی A de pI plo Y‏ 
اشم نة ail‏ 


.١‏ نام او محمّد. پسر مسعود. سمرقندی» معروف به عیاشی, شيخ محدث, مفسّر. ثقهء صدوقء از 


م 


AAA‏ ا رو 


و 


Ent 
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عيون اين طايفه و جليل القدر و كثير الاخبار و بصير به رواد يت (وى از اعلام غيبت صغرى 
می‌باشد) و زياده از دویست کتاب تصنیف کرده كله جمله انها است تفسیر عیاشی. وی دراوّل 
pl‏ به مذهب ale‏ بوده و احادیث بسیار از ایشان استماع نموده يس هدایت يافته و از علمای 
aos aa‏ 


(رجال نجاشى | (TOs‏ 


و 


tó‏ :7 ی 
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ثم قال: dl WH‏ تلائون و المیم أَرْيَعُونَ و لاد 
بر Me wl‏ اخ dy‏ كان کر cb‏ 
الْحْسَيْنِ : DES‏ عليهما التلام « ألم ٭ | Cal E‏ 234 قام 
انم ولد الئاس عِنْدَ (المص) و LA‏ عِنْدَ إنقضائها y‏ 
«الر » فافهم ذلك و عه [و is‏ 
يعنى «به تحقيق كه در حروف مقطعه که در اوّل سوره‌های قرآنی است - 
علم بسیار ھست, بدرستی که الله تعالى فرو فرستاد « الم ذلك الكتاب » را 
يس حضرت محمد ¿Le‏ الله عليه و آله اظهار پیغمبری خود نمودہ تا أن كه نور 
حقيقت أو هويدا شد و کلم حق اسلام اوہ ثابت و محقق و محكم شد و در 
روزى كه متولد شد از هزار هفتم از خلق pol‏ صدو سه سال كذشته بود. يس 
كفت كه بیان این در كتاب خدا هست در حروف‌های مقطعه -اوّل سوره‌ها - 
هركاه بشماری بی تکرار, و هيج حرفى از حروف مقطعه نيست مگر أن كه 
نزد منتهى شدن آن, یکی از بنى هاشم خروج مىكند. يس فرمود که الف 
یکی است و لام سی است و ميم چهل است y‏ صاد نود است يس اين صد و 
شصت و یک می‌شود. يس بود [ ابتدای] " خروج امام حسين بن على عليهما 
الشلام در ۵ الم الله 4 ' يس چون مدّتش تمام شد خروج کرد اول پادشاهان 
بنى عباس نزد ٭ المص 4" و خروج می‌کند قائم اهل بيت صلوات لله عليهم 
آجمعین نزد منقضی شدن اين حروف به EY‏ يس بفهم و نگاه دار [و 
پنهان دار ].» 


مترجم كويد : که اين حديث از جمله احادیث مشکله است و چندین 
وجه از اشکال دارد. و تا حال نشنیده‌ام که کسی حل اين حديث کرده باشد 


۱. تفسیر عیّاشی ۰۱۳۶/۲ ۳ و بحارالانوار ۲ و ۰۳۸۳/۹۲ ۱۸ و برهان ۲/۲ 
۲. بقرة: ۱و ۲. 

۳ زیاده از متن حديث . 

۴ أل عمران: ۱و Y‏ 

۵. اعراف: ۱. 


A : يونس‎ Ad 


واين حقیر را وجهى چند به خاطر قاصر رسيده كه در US‏ «بحارالانوار» ذ كر 
كردهام » و یک و جهش را در این رساله ايراد می نمايم. 

اول بايد دانست كه حساب ابجد " چنانچه دركتب معتبرئ حساب معلوم 
مى شود به جند "وجه در زمان سابق مقرّر بوده» و بنای اين حديث بر حساب 
ابجد اهل مغرب است که سابقاً در ميان عرب شايع بوده است و ابجد ایشان 
چنین است : (صعفض. قرست. خد» ظغش)؛ یعنی صاد را شصت 
می‌گیرند و ضاد را نود می‌گیرند و سین را سیصد می‌گیرند و ظاء را هشتصد 
می‌گیرند و غین را نهصد و شین را هزار و در باقی حروف با مشهور موافقند. 

پس بدان که اوّل تاریخ ولادت حضرت رسالت پناهی صلی لله عليه و آله را از 
جمیع فواتح بیرون آوردند " به آن که مکژرھا را بیاندازی؛ [ يعنى]* «الم» و 
«الر» و «حم» و غير اينها كه مكرّر واقع شده است یکی را حساب کنی و 
حروف مبسوطه را با زبر و SLE‏ حساب کنی, مثل آن که الف را سه حرف 
بگیری و لام را سه حرف و همچنین. 

N]‏ الف لام میم صاد. الف لام راء الف لام ميم راء كاف 
ها یا عين صاد. طاهاء طاسین. [یا سین dl‏ صاد. حا میم حا ميم عين سین 
فاف. فاف. نون. حرفهای ايشان را که می‌شماری صد و سه می‌شود. 


و از خلق حضرت pol‏ علي هالسّلام تا ولادت شریف حضرت سید البشر 


سب 


NA 2۱۰۶/۵۲ بحارالانوار‎ . 

۲. ابجد. ترتیب و ترکیب قدیم حروف الفبائی عربی است که از این حروف هشت AAS‏ مصنوعی 
ساخته‌اند که به اين شکل تلفظ می‌شود:(ابجد. هوز, حطی, کلمن, سعفص, قرشت» ثخذ» ضظغ)» 
برای هر یک از این حروف عددی معيّن کرده‌اند که از همزه تا ياء از یک تا ۱۰ می ‌باشدہ و از 
كاف تا ص ده‌تا ده‌تا می‌شمارند و از ق تا آخر صدتا صدتا می‌شمارند. 

y‏ در نسخه (م) و (ع): > بن. 

۴. در نسخه (م) و (ع): آورند. 

۵ زياده از نسخه (م) و(ع). 

.١ فافر:‎ ۶ 

۷ زیاده از نسخه (م) و Ag)‏ 
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موافق اين حدیث معتبر» شش هزار و صد و سه سال گذشته بود واوّل هر 
هزار سال مبدأ تاریخ است و از اوّل هزار و هفتم صد و سه گذشته بود و عدد 
اين حروف نيز صد و سه سال است چنانچه دانستی. 

پس فرمود که «الم» که در اول سورء بقره است اشاره است به بعنت 
حضرت سيّد المرسلین ill do‏ عليه و آله و چون حضرت فرمود که نزد انقضای 
هر یک از فواتح سور خروج یکی از بنی هاشم می‌شود و اوّل دولت بنی 
هاشم از حضرت عبد المطلب بود. پس از اوّل ظهور دولت عبد المطّلب تا 
ظهور دولت خاتم آنبیاء dl Le‏ عليه و آله نزدیک به هفتاد و یک است که عدد 
«الم» است به حساب ابجد y‏ به حساب ترتيب قرآن. 

بعد از «الم» البقره «الم» ال وران ایو ARE‏ به خروج حضرت 
امام حسين صلرات لله عليه است؛ زیرا که از ابتداى رواج امر رسالت تا خروج آن 
حضرت قريب به هفتاد و یک بود. 

و دیگر به حسب أ ترتیب سور قرآنی 9 المص ‏ است و آن اشاره است 
به خروج بنی عبّاس که باز از بنی هاشم بودند هر چند خروجشان به باطل 
بود -و به حسب " ابجد مغاربه صد و سی و یک سال است و از اوائل بعنت 
تا اوائل ظهور دولت ايشان صد و سی و یک بود هر چند تا بيعت ايشان 
بيشتر بود و احتمال دارد كه ابتداى اين تاريخ از نزول سورۂ اعراف باشد. 
پس با بيعت ايشان نیز موافق می Al‏ 

و توضيح اين كه بناى حساب «المص» بر ابجد مغاربه است. در ضمن 
حد يثى كه در «بحار الأنوار» از «معانى الأخبار» "نقل شده است حاصل می‌شود. 


١‏ در نسخه (ع): حهت. 
E‏ در نسخه )>( و ۱( و (ع): حساب. 
Y‏ شيخ صدوق - علیه‌الرحمه - روایت مىكند از ابوجمعة, كه مردى بی دين و زنديق از بنىاميّه 


محضر امام Golo‏ صلوات الله عليه رسيد و از ان حضرت سوال كرد : 


«چه جيزى از ay!‏ (المص) اراده شده؟ و جه جيزى در او از حلال و حرام است؟ و جه 
+ 


و امّا آن که قيام قائم آل محمّد صلرات اف عليه نزد «الر» است. فقير را جنين به 
خاطر می رسد که مراد اين باشد که بنج «الر» راكه در قرآن مجيد است ' همه 
را حساب بايد کرد به قرینه آن که در «الم» که یکی مراد بود جزء آيه بعد را 
ضم فرمود در هر دو موضع و در «الر» چون مراد همه بود بیان نفرمود و 
مجموع هزار و صد و پنجاه و ينج می‌شود. که تقريباً از سن تحریر این رساله 
كه سنه هزار و هفتاد و هشت از هجرت است شصت و ينج سال مانده باشد» 
چون مبدأ آن تواریخ ' از اوائل بعثت بود. 

Bush‏ ہت اعفال در جل ايو تخد فق و من وفعت 
ظهور آن حضرت به غير از جناب مقذس نبوى الهى و محرمان اسرار 
حضرت رسالت پناهیء کسی نمی‌داند. 

و چند حدیث دیگر مثل اين حدیث واقع شده است که تعیین وقت 


> چیزی در او م ىباشد که نافع برای مردم باشد؟ 
راوی میگوید که حضرت ا زکلام أن مرد زندیق بسیار خشمگین شد و فرمودند: بدا به 
حالت ساکت شو! الف یکی است و لام سی و میم چهل و صاد نود جمعشان چقدر 
می‌شود؟ مرد زندی قگفت: صد و سی و یک. 
حضرت فرمودند: هنكام ىكه منقضی شد سنة صد و سی و یک پادشاهی اصحاب تو 
نيز از بين خواهد رفت. 
راوی می‌گوید که من ديدم که چون أن سال منقضی شد در روز دهم کوفه توسط 
بنی‌عباس تصرف شد و مُلک diol gis‏ منقر ضگردید. 
Y glas)‏ خبار ۲۸ ح ۲۵ و بحارالانوار ۳۷۶/۹۲ ح ۷) 
قابل توجه است چنانچه مشاهده می‌فرمائید در عبارت حدیث حساب صاد seul ple‏ اهل 
مغرب نیأمده چون بنابر ابجد مغاربه ۶۰ می‌باشد و ينابر ابجد کبیر مررسوم ۹۰ می شودہ ولی وقتی 
شما صاد را شصت بگیرید و اعداد را جمع كنيد ۱۶۱ می شودہ در حالی که در عبارت حدیث 
۱ می‌باشد که این ply sae‏ آن است که صاد را ۶۰و ينا بر ابجد مغاربه یگ یت شاید بتوان 
جواب این اشکال را این گونه داد که چون حضرت به حساب ابجد اهل مغرب حساب می کر دند 
۰ فرموده بودند ولی راویان حدیث يا نساخ که اطلاعی از ابجد مغاربه نداشتند به گمان اينكه 
اشتباهی از راوی صادر شده عبارت حدیث را تصحیح کردند. از این رو در OES‏ معانی الاخبار 
۰ ضبط شده‌است. 
۱ سوره‌های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲و ۱۴ و ۱۵ آ بات ۱. 
.٢‏ در نسخه (م) و(ع): تاریخ. 


۷۳ 


مجملاً در آنجا شك اسنت چنانکه در كتاب «کافی» و غير آن مذكوراست و 
احاديث دیگر وارد شده است که: 
«دروغ مىكويند آنها که تعيين وقت برای ظهور أن دولت می نمايد.» ١‏ 

و شاید به اين نحو جمع ميان احادیث توان کرت که کر کسی بر سبیل 
حتم خبر دهد كاذب باشد Sly‏ بر وجهی خبر دهد که احتمال بداء و تغییر در 
آن باشد مجوّز باشد " و تفسیر اين کلام موضع دیگر می‌طلبد و این رساله 
گنجایش ذکر آن ندارد.]؟ 

اميد كه حق تعالئ در اين زودى ديده جميع مومنان را به غبار موكب 
همايون آن حضرت صلرات لله عليه منوّ ركرداند. بمحمّد و آله آلطاهرین. 


۳ 
و 


OEY | nn 


١.کافی‏ ۲۶۸/۱ و غيبت نعمانی / ۲۹۸ح و بحارالانوار ۰۱۱۷/۵۲ FE‏ 

۲. چنانچه از بیان مرحوم علامه در حل حديث اوّل و دوّم عرضه داشتيم برخى از نشانه‌ها و 
روایات در مورد ظهور قطعی و تردیدناپذیر است و برخی دیگر مشروط و آنگونه كه از کلام 
مرحوم علامه برمی آید. اين روایت از روایاتی است که مشروط گردیده به شرط بداء و تحقّق 


; > 
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بيدا نكرده به خاطر اينكه شرط او كه «بداء» باشد متحقّق شده و نيز خود مرحوم علامه در کتاب 
«بحار الانوار» در وجه اول از حل این حدیث ابن مطلب را متذکر شده است. 
vr‏ ۳ زياده از نسخه AS)‏ 
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[ خبر بشر بن سليمان برده فروش] 

دو شيخ بزرگوار «شیخ محمّد بن بابویه قمی» " و «شیخ طوسی» " رحمة fil‏ 
علیهما در کتابهای غیبت - به سند معتبر -روایت کرده اند از بشر بن سلیمان 
برده فروش که از فرزندان ابوايّوب انصارى بوده و از شیعیان خاص امام على 
نقى و امام حسن عسكرى صلوات اله عليهما و همسايه ايشان بوده در شهر Ze‏ 
من رأى» كفت كه روزى كافور ‏ خادم حضرت امام علی نقى عليه التلام به نزد 


.١‏ نام او محمّد فرزند على فرزند حسين فرزند بابویه, كنية او ابوجعفر؛ ولقبش صدوق» جليل 
القدر. بصير به فقه و اخبار و رجال است, و برای او مصتّفات فراوانى می باشد که از مهمّات انها 
مى توان از من لا يحضره الفقيه و امالی و توحيد و خصال و... نام برد. 
وى به دعای حضرت بقية الله Jae‏ الله تعالى فرجه IAEA‏ حفاظ عدیک بو که به حدق 
كه در ميان ¿E‏ مانند او در حفظ و کثرت علم ديده نشده و به التماس شيعيان شهر ری انجا 
اقامت فرموده و در سال ۲۸۱ هجری قمری همان جا نيز دار فانی را وداع گفتد. (رجال طوسی / 
۹ و فوائدرضويهة | ۵۶۰) 

۲ نام او كت فرزند حسن فرزند علی, كنية او ابوجعفر و معروف به شيخ طوسی, شيخ الامامیه, 
رئيس الطائفه. جليل القدر, عظيم المنزله, عارف به اخبار و رجال و فقه واصول و کلام و ادب و 
در هر فنىّ از فنون اسلام كتابى را تصنيف نموده. 
ری اة شح فد برو ار کب او ی تواق از هلب A‏ فک تار در 
سال ۲۸۵ هجری قمری در ماه مبارک رمضان به La‏ امده و در سال ۴۰۸ داخل عراق شده و در 
سال ۴۶۰ فوت کرده و در نجف اشرف در منزل خود مدفون گشته است. (منتهی المقال ۲۰/۶) 


۷۷ 


YA 


كه تو از فرزندان انصارى و ولایت و محبّت ما اھل بيت هميشه در ميان شما 
بوده است از زمان حضرت رسول صلی لله عليه و آله و سلم تاحال و بيوسته محل 
اعتماد ما بوده‌اید و من تو را اختیار می كنم و مشرّف می‌کنم ' به فضیلتی که 
به سبب أن بر شیعیان سبقت گیری در ولایت ما و تو را بر رازی [پنهان] 
مطلع می گردانم و به خریدن کنیزی می فرستم. 

بس نامه پاکیزه نوشتند به خط فرنگی و لغت فرنگی " و مهر شریف خود 
را بر آن زدند و کیسه زری بیرون آوردند که در آن دویست و بيست اشرفی 
بود. فرمودند که بگیر اين نامه و رر را و متوجه بغداد شو و در چاشت فلان 
روز بر سر جسر" [فرات]" حاضر شوہ پس چون کشتی‌های اسیران به ساحل 
رسد. جمعی از کنیزان در Ol‏ کشتی‌ها خواهی دید و جمعی از مشتریان از 
وکیلان امرای بنی عبّاس و فليلى از جوانان عرب خواهی دید که بر سر 
اسیران جمع خواهند شد. يس از دور نظر كن به برده فروشی که عمر بن 
يزيد [نخاس ]° نام دارد و در تمام روز تا هنگامی که از برای مشتریان ظاهر 
سازد كنيزكى که فلان و فلان صفت دارد و تمام اوصاف او را بیان فرمود و دو 
dole‏ حریرکندہ پوشیدہ است و !با و امتناع خواهد نمود آن کنیز از نظ ر کردن 
مشتريان و دست گذاشتن بر آن و خواهى شنید که از پس پرده صدای رومى 
از او ظاهر می شود پس بدان که به زبان رومى می‌گوید كه وای پرده عفتم 
دريده شد! 

بس یکی از مشتريان خواهد گفت که من سيصد اشرفی مى دهم به قيمت 
اين كنيز و عفّت او مرا در خريدن راغب تر كردانيده. بس أن كنيز به لغت 


١‏ در (م) و )1( و (ع): می‌گردانم. 

۲. در مصدر: به خط رومی و لغت رومی. 

۳. جسر: پل. گذرگاه. 

۴. زیاده از مصدر. تردیدی نیست كه اين خطای نسّاخ است يا اشتباه چاپی؛ زیرا مسلم است SA‏ 
که در بغداد جاری است دجله است نه فرات. 


۵. زیادہ از مصدر. 


عربى به آن شخص خواهد كفت كه اگر [به ذىّ]' حضرت سليمان بن داوود 
ظاهر شوی " و پادشاهی او را بیابی كه من به تو رغبت [کنم ] " نخواهم کرد 
مال خود را ضايع مکن و به فيمت من مده. 

بس آن برده فروش كويد كه من برای تو جه چاره كنم كه به هيج مشتری 
راضى نمی شوی و آخر از فروختن تو چاره نیست! پس آن كنيزك كويد كه جه 
تعجیل می‌کنی و البته بايد كه مشتری به هم رسد که دل من به او ميل کند و 
اعتماد بر وفا و دیانت او داشته باشم. 

پس دراين وقت تو برو به نزد صاحب كنيز و بگ و که نامه‌ای با من است که 
یکی از اشراف و بزرگان از روی ملاطفت نوشته است به لغت فرنگی و خط 
فرنگی 'و در آن نامه کرم و سخاوت و وفاداری و بزرگی خود را وصف کرده 
است و این نامه را به آن كنيز بده که بخواند. اگر به صاحب اين نامه راضى 


شود من وكيلم از جانب آن بزرگ كه اين كنيز را از برای او خريدارى نمايم. 


[مادر امام ol oe‏ انه عليها كيست؟ ] 

بشر بن سلیمان كفت که آنچه حضرت خبر داده بود همه واقع شد و آن 
جه فرمود همه را به عمل اوردم. بس چون كنيز در نامه نظر کرد بسیار 
گریست و گفت به عمر بن يزيد که مرا به صاحب اين نامه بفروش! و 
سوگندهای عظیم ياد کرد که اگر مرا به او نفروشی خود را هلاک کنم! 

پس با او در باب قيمت گفتگوی بسیار کردم تا آن که به همان قيمت 
راضی شد که حضرت امام على نقی عليه الشلام به من داده بود.* پس رر دادم و 
کنيزک را گرفتم و كنيز خندان و شاد شد و با من آمد به حجره[ای] که در 


Más Sask gn 

۲. در نسخة اصل: شود و در باقی نسخ مثل آنچه كه ضبط شده می‌باشد. 
۳ زياده از مصحح. 1 
؟. در مصدر: به لغت رومی و خط رومی. 


۵. در نسخة (م) و )١(‏ و (ع): بودند. 


بغداد گرفته بودم و تا [a]‏ حجره آمد نامه امام عليه الشلام را بيرون آورد و 
فی بو سید و بر دیده‌ها می چسبانید. y‏ وروی هی گذاشث و بر يدن 
a‏ 

پس من از روی تعجّب گفتم. که می‌بوسی نامه[اى] را که صاحبش را 
نمی‌شناسی ؟! 

كني زكفت :كه ای عاج زکم معرفت به بزرگی فرزندان و اوصیای پیغمبران! 
كوش خود به من سپار و دل برای شنیدن سخن من فارغ بدار تا احوال خود را 
برای تو شرح کنم. 

من مليكه. دختر یشوعای فرزند قیصر ۔پادشاہ رومم و مادرم از فرزندان 
شمعون بن حمّون الصفا؛ وصیع حضرت عیسی علیهما الْلام است. تو را خبر 


دهم به امری عجیب. 


[ آنجه که باعث آشنایی حضرت نرحس عدبالئلام با خاندان عصمت گشت] 

بدان که جدّم قیصر خواست که مرا به عقد فرزند برادر خود در آورد در 
هنگامی كه من سيزده ساله بودم» بس جمع کرد در قصر خود از نسل 
حواریّان عیسی عله التلام از علمای نصاری و عبّاد ایشان سيصد نفر و از 
صاحبان قدر و منزلت هفتصد کس و از امرای لشگر و سرداران عسگر.و 
بزرگان vole‏ سرکرده‌های قبائل چهار هزار نفر و تختی فرمود که حاضر 
ساختند که در ایام يادشاهى خود به انواع جواهر مرضع گردانیده بود و ان 
تخت را بر روى جهل بايه تعبيه كردند و بتها و چلیپاهای خود را بر بلنديها 
قرار دادند و يسر برادر خود را بر بالاى تخت فرستاد. 

بس چون كشيشان انجيلها بر دست گرفتند كه بخوانند. بتها و جليياها 


همگی سرنگون بر زمين افتاد و پایه‌های تخت خراب شد و تخت بر زمين 


۱ زیادہ از مصحح . 
۲ در نسخۂ :)١(‏ می‌نهاد. 


افتاد و پسر برادر ملک از تخت در افتاد و بيهوش شد. در آن حال رنگهای 
كشيشان متغيّر شد واعضاى ايشان بلرزید. پس بزرگ ايشان به جدّم كفت كه 
ای يادشاه ما را معاف دار از جنين امرى كه به سبب آن نحوستها روى نمود؛ 
که دلالت می‌کند بر این که دين مسیحی [و مذهب ملکانی]" به زودی زایل 
33,8 

پس جدّم اين امر را به فال بد دانست وكفت به علما وكشيشان که اين 
تخت را بار دیگر بر پا كنيد و چلیپاها" را به جاى خود قرار دهيد و حاضر 
كردانيد برادراين بركشته روزكار بدبخت راكه اين دختر را به او تزویج نمایم 
تا سعادت آن برادر دفع نحوست اين برادر بکند. پس چون چنین کردند و آن 
برادر دیگر را بر بالای تخت بردند. همین که شروع به خواندن انجیل کردند 
همان حالت JI‏ روی نمود و نحوست اين برادر برابر" نحوست أن برادر بود و 
سر این کار را ندانستند؛ که اين از سعادت دیگر است نه از نحوست دو برادر. 

بس مردم متفرّق شدند و ple‏ غمناک به حرم‌سرا بازگشت و پرده‌های 
خجالت درآویخت. بس چون شب شد و به خواب رفتم در خواب ديدم که 
حضرت مسیح و شمعون و جمعی از حواريّان در قصر جڈم جمع شدند و 
منبری از نور نصب کردند که از رفعت بر آسمان سربلندی می‌نمود و در 
همان موضع تعبیه کردند که جدم تخت را گذاشته بود. 

بس حضرت رسالت يناه محمّدی صلی الله عليه و آله با وص و دامادش على 
بن ابی طالب صلرات الله عليهما و جمعی از امامان فرزندان بزرگوار ایشان قصر را 
به نور فدوم خويش منور ساختند. پس حضرت مسیح به قدم ادب به 
استقبال حضرت خاتم الأنبياء صلی لله عليه و آله شتافت y‏ دست درگردن مبارک 
آن حضرت درآورد. پس حضرت رسالت يناه ¿Lo‏ الله عليه و آله فرمود که يا روح 
الله! آمده‌ام که ملیکه. فرزند وصی تو شمعون را برای این فرزند سعادتمند 
۱ زیاده از مصدر. 


1 در نسخه )0 بتھا. 


N‏ در نسحه )5:(1 vob‏ بر و در نسخه (ع): مثل. 


AN 


AY 


خود خواستكارى نمايم و اشاره فرمود به ماه برج امامت و خلافت امام 
حسن عسکری عله اللاو فرزند آن کسی كه تو نامه‌اش را به من دادی. 

بس حضرت عيسى عليه التلام نظر افكند به سوى شمعون و گفت که 
شرف دو جهانی به تو روی آورده! بيوند كن رحم خود را به رحم آل محمّد 
صلوات الله علیهم أجمعين شمعون گفت: که کردم. 

يس همگی بر آن منبر برآمدند و حضرت رسول صلی لله عليه و آله خطبه‌ای 
انشاء فرمود و با حضرت مسیح عليه التلام مرا به امام حسن عسکری عليه الشلام 
عقد بستند و فرزندان حضرت رسالت با > ol SOU‏ شدند. 

پس چون از آن خواب سعادت مآب بیدار شدم از بیم کشتن, آن خواب را 
برای پدر و جد خود نقل نکردم و این گنج رایگان" را در سینه پنهان داشتم و 
اتش محبّت ان خورشید فلک امامت روز به روز در کانون سینه‌ام مشتعل 
می‌شد و سرمایه صبر و قرار مرا بر باد فنا می داد؛ تا به حذی که خوردن و 
آشامیدن بر من حرام شد و هر روز چهره کاهی می‌شد و بدن می‌کاهید و آثار 
عشق نهانی در بیرون ظاهر می‌گردید. پس در شهرهای روم طبیبی نماند مگر 
آن که جدّم برای معالجه من حاضر کرد و از دوای درد من از او سؤال نمود و 
هیچ سود نمی‌داد. 

بس چون از علاج درد من مأيوس گردید روزی به من گفت: ای نور چشم 
من! UI‏ در خاطرت er‏ آرزویی در دنیا هست که برای تو به عمل آورم؟ 

گفتم : ای جد من! درهای فرج را بر روی خود بسته می بینم كه اگر 
شکنجه و آزار از اسیران مسلمانان که در زندان تواند رفع نمایی و بندها و 
زنجیرها از ایشان GUS‏ و ايشان را آزاد کنی اميد دارم که حضرت مسیح و 
مادرش به من عافیتی ببخشند. پس چون چنین کرد اندک صختی از خود 
ظاهر ساختم» و اندک طعامی تناول نمودم» پس خوشحال و شاد شد و دیگر 
سيران ais pel ollo‏ داقنت: 


١‏ .در نسخه :)١(‏ يكانه. 


[ایمان آوردن حضرت نرجس خاتون عليها التلام] 

پس بعد از چهارده شب در خواب ديدم که بهترین زنان عالمیان فاطمه 
زهرا عليها DLAI‏ و السلام به دیدن من آمده و حضرت مریم با هزار کنیز از حوریان 
بهشت در خدمت أن حضرت‌اند. يس مریم به من گفت که اين خاتون بهترین 
زنان و مادر شوهر توست امام حسن عسکری عليه التلام. 

بس من به دامن مبارکش درآویختم و گربستم و شکایت کردم که حضرت 
امام حسن عليه الشلام به من جفا می‌کند و از دیدن من ابا می‌نماید. بس آن 
حضرت فرمود که فرزند من چگونه به دیدن تو آید و حال آن که به خدا شرک 
می‌آوری و بر مذهب ترسایانی "؟ و اینک خواهرم [مریم]" ۔ دختر عمران ۔ 
بیزاری می جوید به سوی خدا از دين تو. اگر ميل داری که حق تعالی و 
حضرت مسیح "و مریم علیهما التلام از تو خشنود گردند و حضرت امام حسن 
عسکری عليه التلام به دیدن تو بیاید پس بگو: 


. 


e ” 
& 


..r,.‏ م م9 Ay‏ كدت 
«اشهد ان NY‏ إلا الله و ان 


الوص 


. 
e 


a‏ مد ارول الله» 

بس چون به اين كلمه ath‏ تلفظ نمودم. حضرت سيّدة النساء مرا به سينه 
خود جسبانيد و دلداری فرمود وكفت اكنون منتظر آمدن فرزندم باش که من 
او را به سوی تو می‌فرستم. 

پس بیدار شدم و آن دو کلمه ath‏ را بر زبان می‌راندم و انتظار ملاقات 
گرامی Ol‏ حضرت می‌بردم. چون شب آینده درآمد و به خواب رفتم. 
خورشید جمال ان حضرت طالع گردید. گفتم: ای دوست من! بعد از ان که 
دلم را اسير محبّت خود گردانیدی چرا از مفارقت جمال خود مرا چنین جفا 


دادی؟ 


.١‏ ترسایان, گروهی از مذعیان پیروی دين مسیح عليه الشلام هستند که گویند صانع از یکی بیشتر 
است. : 

ا5 زياده از نسخة: (م) و (ع). 

E‏ در نسخه dp)‏ كلمة (مسیح) را ندارد. 


AY 


Af 


فرمودكه دير آمدن من به نزد تو نبود مگر آن که تو مشرک بودۍ» اکنون که 
مسلمان شدی هر شب به نزد تو خواهم بود تا آن زمان که حق تعالی ما و تو 
را به ظاهر به یکدیگر برساند و اين هجران را به وصال مبدّل گرداند. يس از 
ol‏ شب تا حال یک شب نگذشته است که درد هیجران ay le‏ شربت وصال 
دوا نفرماید. 


[ اسیری وصال فرجام حضرت نرجس سل الله عليها] 

بشر بن سلیمان گفت: که چگونه در ميان اسیران افتادی؟ 

گفت: مرا خبر داد حضرت امام حسن عسکری عليه الثلام در شبی از شبها 
كه در فلان روز جدّت لشکری به جنگ مسلمانان خواهد فرستاد» پس خود 
از عقب ايشان خواهد رفت تو خود را در ميان کنیزان و خدمتکاران بینداز به 
هيأتى که تو را نشناسند و از پی Je‏ خود روانه شو و از فلان راہ برو! چنان 
کردم طلیعة لشکر مسلمانان به ما برخوردند و ما را اسیر کردند و آخ ركار من 
آن بود که دیدی و تا حال کسی به غير از تو ندانسته است که من دختر پادشاه 
رومم و مرد پیری که در غنیمت. من به حصه او افتادم از نام من سؤال کرد 
گفتم نرجس نام دارم.! 

گفت: اين نام کنیزان است! 

بش ركفت که اين عجب است که تو از اهل فرنگی و زبان عربی [نبک] می‌دانی! 


۱ محدئان برای مادر امام زمان صلوات الله عليه هشت نام ذ کر نموده‌اند؛ به اين ترتیب: «نرجس »۰ 
«سوسن» , «صيقل» » «صقیل» ء «حدیثه» ۰ «حکیمه» , «ملیکه» , «ریحانه» و «خمط». ولی 
مشهورترین نام ایشان «نرجس» is‏ ايسان «ام محمّد» است. 
ما این مطلب واضح و آشکار است که تعدّد و تنوّع اسامی دلیل بر تعدّد مسا نیست و ان از شان 
و منزلت بزرگان است؛ به طوری که اسامی متعدّده برای شخصی بیانگر صفات گونا گون و جوانب 
خاصی است که در وجود شخص می‌باشد. فى المثل اين تعدّد اسماء برای خاتم الانبیاء محمّد 
مصطفی صلی الله عليه و آله در قران کریم و انجیل یافت می‌شود؛ مثل «محمّد», «احمد». «طاها». 
«یاسین». «بشیر» و «نذبر» و در انجیل اين گونه از ایشان نام برده شده است «فارفلیطا» به زبان 


سریانی» و «برکلوتوس» به لغت يونانى. 


كفت كه بلی. از بسيارى محبّتى که جدم نسبت به من داشت و 
می خواست كه مرا بر ياد گرفتن آداب حسنه [مزيّن]' بدارد. زن مترجمى را 
كه زبان فرنگی و عربى هر دو مىدانست ممَرّركرده بود که هر صبح و شام 
می‌آمد و لغت عربى به من آموخت. تا آن كه زبانم به اين لغت جارى شد. 

بشر كويد كه چون او را به «سرّمن راى» بردم و به خدمت حضرت امام 
علی نقى عليه الشلام رسانیدم حضرت به کنیزک خطاب فرمود که چگونه حق 
سبحانه و تعالی به تو [آشکار]" نمود عرّت دين اسلام را و مذلت دين 
نصاری و شرف و بزرگواری محمّد و اهل بيت او را علیهم التلام ؟ 

اوگفت که چگونه وصف كنم برای تو ای فرزند رسول خدا چیزی راکه تو 
بهتر می‌دانی از من؟ پس حضرت فرمود که می خواهم تو راگرامی دارم کدام 
[یک] بهتر است نزد توء این که ده هزار اشرفی به تو بدهم يا تو را بشارتی 
بدهم به شرف ابدی؟ 

كفت : بلکه بشارت به شرف [ابدی] را می‌خواهم و مال را نمی خواهم. 

حضرت فرمود که بشارت باد تو را به فرزندی که پادشاه مشرق و مغرب 
عالم شود و زمين را پر از عدل و داد کند بعد از آن که پر از ظلم و جور شده 
باشد. 

كفت که اين فرزند از کی به عمل خواهد آمد؟ 

فرمود: از Ol‏ کسی که حضرت رسالت پناه صلی اف عليه و آله تو را برای او 
خطبه کرد. پس از او پرسید که حضرت مسیح و وصی او تو را به عقد کی 
دراوردند؟ 

كفت : به عقد فرزند تو امام حسن عليه الشلام. 

حضرت فرمود که آيا او را می‌شناسی؟ كفت که مگر از آن شبی که به 


sol 5 8‏ از مصحح. 


A 


Ad 


دست بهترين زنان مسلمان شدهام شبی گذشته است که او به دیدن من نيايد! 
بس حضرت. کافور خادم را طلبید و فرمود که برو و خواهرم حکیمه 
خاتون را طلب کن! چون حکیمه داخل شد حضرت فرمود که اين آن کنیزی 
است که می‌گفتم. حکیمه خاتون او را در برگرفت و بسیار نوازش کرد و شاد 
پس حضرت فرمود که ای دختر رسول خدا ! ببر او را به خانه خود و 
واجبات و سنتیها را به او بیاموز که او زن حضرت امام حسن عسکری عليه 
التلام و مادر حضرت صاحب الرّمان صلوات لله علیهما است '. 


.١‏ كمال الدّين ۰۴۱۸/۱ و فیبت طوسی / ۲۰۸و دلائل‌الامامه / ۴۸۹ و منتخب الانوار 
المضیثه / OY‏ و روضةالواعظین / VOY‏ و مناقب ابن شهرآشوب ۴۴۰/۴ مختصراء و 
بحارالاتوار 2۰۶/۵۱ ۱۲ و ص 2۰۱۰ ۱۳. 


[كيفيت تولد امام زمان از لسان حكيمه خاتون صلرات الله عليهما] 


مشايخ عظام ذوى الاحترام «محمد بن يعقوب كلينى» ١‏ و«محمد بن 
بابويه قمی» و شيخ آبوجعفر طوسی» و «سیّد مرتضی)» ۲ وغيرايشاناز 
محدّثين Sle‏ شأن ‏ به سندهای معتبر - روایت کرده‌اند از حکیمه خاتون 


رضی لله عنها " که روزی حضرت امام حسن عسکری عليه الئلام به خانه من 


.١‏ شيخ المحدئین. و رئيس شيعه. و اوثق و اثبت ايشان است در حدیث و صاحب OES‏ شریف 
«کافی» است که ملاذ و مرجع فقهاء و محدئین و روشنی چشم شيعه است و به شهادت شيخ مفید 
- رحمةالله عليه - اجل کتب اسلامیه و اعظم مصتفات امامیّه است. 

و حکایت شکافتن قبر او به دستور والی بغداد ویافتن جسدش تازه و بدون تغيير با كفن خود 
مشهور است. وی در سنة ۳۲۹ هجری قمری که اول غیبت کبری می‌باشد وفات کرده و در بغداد 
مدفون گشته. (قوائد رضویه | (FOV‏ 

معروف به سیّد مرتضی علم الهدی می‌باشد. وى BIE‏ روزگار در علوم بسیاری مانند: Je‏ كلام 
فقه. اصول فقه. ادب از نحو و شعر و لغت و... بود و مصتفات بسیاری دارد مانند: مجازات N‏ 
ze‏ الذريعة فى اصول Gull‏ تنزيه الانبياء, و... 

او در سال ۵ سهجری قمری در ماه رت له ونيا او ورال ۶ درماه ربیع الاول ازدنيا 
رفته و برادرش سیّد رضی (ره)بر او نماز خواند و در منزلش او را دفن نمود. (منتهی المسقال 
(rav/¥‏ 

ضريح مطهر عسكريّين صلوات اه عليهما قبر او ظاهر و مشهور است. در سنۂ ۲۷۴ وفات آن 


چ 


تشريف أوردند و نگاه تندی به نرجس خاتون کردند. پس عرض كردم كه اگر 
شمارا خواهش او هست به خدمت شما بفرستم. 

فرمود که ای عمّه! اين نگاه از روی تعجب بود؛ زیرا که در این زودی حق 
سبحانه و تعالی از او فرزند بزرگواری بیرون آورد که عالم را پر از عدالت کند 
بعد از آن که پر از جورو ستم شده باشد. گفتم که پس بفرستم او را به نزد شما 
فرمود که از پدر بزرگوارم رخصت بطلب در این باب. 

حکیمه كويد که جامه های خود را پوشیدم و به خانه برادرم امام على 
نقی عليه التلام رفتم و چون سلام کردم و نشستم بی آنکه من سخنی بگویم 
حضرت از باب اعجاز ابتدا فرمود و گفت: ای حکیمه! نرجس را بفرست از 
برای فرزندم. گفتم: ای سیّد من! از برای همین مطلب به خدمت تو آمده 
بودم که در این امر رخصت بگیرم. فرمود که ای بزرگوار صاحب us,‏ خدا 
می‌خواست که تو را در چنین ثواب شریک گرداند و بھرۂ عظیم از خير و 
سعادت به تو کرامت فرماید که تو را واسطة چنین امری گردانید. 

حکیمه كفت که به زودی به خانه خود برگشتم و زفاف أن معدن فتوّت و 
عفاف را" در خانه خود واقم ساختم و بعد از چند روز OF‏ سعد اکبر را با آن 
زهره منظر به GLE‏ خورشيد انور؛ یعنی والد مطهّر بردم و بعد از چند روز آن 
آفتاب مطلع امامت در مغرب عالم بقا غروب نمود و ماه برج خلافت امام 
حسن عسکری عليه الشلام در امامت جانشین او گردید و من پیوسته به Dale‏ 
مقر زمان پدر به خدمت أن امام البشر می رسیدم. 

پس روزی نرجس خاتون آمد و گفت: ای خاتون من! پا دراز کن كه کفش 
از پایت بیرون کنم. گفتم: تویی خاتون و صاحب من! هرگز نگذارم که تو کفش 


tt ن امام‎ al 
مجلسى در «بحارالانوار» تعجب می‌کند كه جرا کسی از علما برای این سیّدۂ جليله زيارتى نقل‎ 
نکرده, با اینکه عظمت و منزلت و قدر و جلالت او كالتور على شاهق الطور است.‎ 
)۷۹/۱۰۲ (ریاحین الشریعه ۱۵۰/۴ و بحارالانوار‎ 
در نسخه (م) و (ع): صفارا.‎ ۱ 


از ch‏ من بكشى و مرا خدمت کنی. بلكه من تو را خدمت می كنم ومنت بر 
ديد خود می‌نهم. 

چون حضرت امام عليه الشلام اين سخن از من شنید گفت: خدای تو را 
جزای نیکو دهد ای عمّه! يس در خدمت أن حضرت نشستم تا وقت غروب 
آفتاب. پس صدا زدم به كنيز خود که بیاور جامه‌های مرا تا بروم. 

0 9 مانا که دران ي اة 
مى شود فرزند گرامی كه حق تعالى به او زنده می گرداند زمين را به علم و 
ايمان و هدایت. بعد از آنكه مرده باشد به شيوع كفر و ضلالت. 

گفتم: ازكجا به هم می رسد ای سیّد من و من در نرجس هیچ اثر حمل 
نمی‌بینم!! فرمود كه از نرجس به هم می‌رسد نه از دیگری پس برجستم و 
شکم و بشت نرجس را ملاحظه کردم هیچ گونه اثری نیافتم برگشتم و عرض 
کردم تبشم فرمود و گفت: چون صبح می شود اثر حمل بر او ظاهر خواهد 
شد fey‏ او مثل مادر موسی است که تا هنكام ولادت هیچ تغییری بر 
اوظاهر نشد و احدی بر حال او مطلع نگردید؛ زیرا که فرعون شکم زنان 
حامله را می‌شکافت برای طلب حضرت موسی و حال اين فرزند نیز در اين 
امر شبیه است به حال موسی. 

و در روایت دیگر آن است که حضرت فرمود که حمل ما اوصیای 
پیغمبران در شکم نمی باشد [بلکه]" در پهلو می باشد و از رحم بیرون 
نمی آييم بلکه از ران مادران فرود می آييم؛ زیرا که ما نورهای حق تعالی‌ایم و 
چرک و کثافت و نجاست را از ما دور گردانیده ۳ 

حکیمه كفت که به نزد نرجس رفتم و این احوال را به او گفتم» گفت: ای 
OE‏ هیچ اثری در خود مشاهده نمی‌نمایم. پس شب در أن جا ماندم و 


۱. در نسخه (م) و (ع) و (1): نمی‌يابم. 
۲. زیاده از مصدر. 


YF / ۵۱ بحارالانوار‎ Y 
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2) 


افطار کردم [و]' نزدیک آنرجس خوابیدم و در ساعت از او خبر میگرفتم 
و او به حال خود خوابیده بود و هر ساعت حیرتم زیاده می شد و در این 
شب پیش از شب‌های دیگر به نماز تهجّد برخاستم و نماز شب ادا کردم و چون 
به نماز وتر رسیدم نرجس [بر] " جست و وضو ساخت و نماز شب بجا آورد. 

چون نظر کردم صبح كاذب طلوع کرده oy‏ نزدیک شد که در دلم شكى 
پدید آید از وعده [ای] که حضرت فرموده بود ناگاه حضرت امام حسن 
علیه‌التلام از حجرۂ خود صدا زدند که شك مکن که وقتش رسیده است! 

در این حال در نرجس اضطرابی مشاهده کردم او را در بر گرفتم و نام" 
الهی بر او خواندم. 

حضرت آواز دادند که سوره EE UY‏ او بخوان! 

پس از او پرسیدم که جه حال داری؟ كفت ظاهر شد اثر آنچه مولایم 
فرموده. پس من شروع کردم به خواندن سورة (UD GU Gd‏ 
شنیدم که آن طفل در شکم با من همراهی می کرد در خواندن و بر من سلام 
کرد من ترسیدم حضرت صدا زدند كه تعجب مکن از قدرت الهی که حق 
تعالی خردان ما را به حکمت گویا میگرداند و ما را در Sy‏ حجّت خود 
ساخته در زمین. 

پس چون کلام حضرت امامعليهالئلام تمام شد ٴ نرجس از دیدۂ من غایب 
شد. گویا يرده[اى] ميان من و او حائل گردید. پس دویدم به سوی حضرت 
امام حسن علیەالٹلام فریادکنان. فرمود که برگرد ای عمّه که او را در جای خود 
خواهی دید! چون برگشتم پرده گشوده شد و در نرجس نوری مشاهده کردم که 


. زیاده از نسخه (م) و Ag)‏ 
در نسح (م) و (ع): نزد. 
زياده از نسخة (I)‏ 

در نسخه (ع): أسم. 

A قدر:‎ 


- هما هأ ها So‏ 


در اصل مصدر: يس هنوز كلامش تمام نشده بود. 


ديدهام [را] خيره کرد و حضرت صاحب الامر عليه التلام را ديدم كه روى به 
قبله به سجده افتاده به زانوها و انگشتان سبابه زا به اشمان [بلند] کرده و 
می‌گوید: 


N‏ ل تو ols‏ حدئ رول 
3 


پس یک یک امامان را شمرد تا به خودش رسید. يس فرمود که : 


ii‏ لی وغری.! وان ابش و ّت وَطأتى و 
IS al‏ 

يعنى: «خداوندا [ به ] " وعدۂ نصرت كه به من فرموده[ ای [ وفا کن و امر 
خلافت و امامت مرا تمام کن» و استیلاء و انتقام مرا از دشمنان ثابت گردان و 


پر کن زمین را به سبب من از Jac‏ و داد»! 


و درروایت دیگر چنان است که چون حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه 
متولّد شد نوری از او ساطع گردید و به آفاق آسمان پهن شد و مرخان 
سفيد [ى را ]" ديدم که از آسمان به زیر می آمدند و بالهای خود را بر سر و رو 
و بدن آن حضرت می مالیدند و پرواز می‌کردند.۵ 

[و در روایت دیگری نيز می‌فرماید ] " پس حضرت امام حسن عليه AI‏ 
مرا آواز داد كه ای عمّه فرزند مرا در برگیر و به سوى من بیاور! پس چون BA‏ 
[بر]گرفتم او راء ختنهكرده و ناف بريده و پاک وباكيزه يافتم وبرذراع راستش To‏ 
نوشته بود كه: 9 

ہے 


.١‏ زیادہ از مصدر. 

۲ . درمصدر: هم آنجزلي ما وعدتبی» 
۳. زیادہ ا ز مصحح . 

۴. زیاده از مصحح. 

۵ کمال الین 7۴۳۱/۲ ۷. 

$ زياده از مصحح. ay‏ 


«جاء Gadi‏ و رمق آلباطل sais py‏ 
يعنى : «حق آمد و باطل مضمحل شد و محو گردید. به درستى كه باطل 
مضمحل شدنی است y‏ ثبات و بقا ندارد.» 
حكيمه كفت كه چون أن فرزند سعادتمند را به نزد يدر بزرگوار بردم» 
همین که نظرش " بر پدر افتاد سلام کرد بس حضرت او را كرفت و زبان 
مبارک بر هر [ دو] دیده‌اش مالید و در Olas‏ و هر دو گوشش زبان گردانید و بر 
کف دست جب او را نشانید و دست مطهّر بر سر آن سرور مالید و گفت : ای 
فرزند سخن بكو به قدرت الهی! 
يس حضرت صاحب عله A‏ استعاذه فرمود و گفت: 
eae‏ ال eg‏ 6 نم عَلَى id‏ 
ás‏ الأزض sith ls‏ نَجْعَلهُمُ آلوارشین و 
RS‏ فِرْعَونَ وَ هامانَ و WSS ES‏ 
مِنْهُمْ ما كانوايَحْدَرُونَ 4." 
و این آيهُ كريمه موافق احاديث معتبره در OF OLS‏ حضرت و آباء بزرگوار 
او نازل شده است ؟ و ترجمه ظاهر لفظش اين است كه: 


«می‌خواهیم منت گذاریم بر جماعتی که ایشان را ستمكاران در زمین 


3 
.١ a‏ اسراء: ۸۱ 
۱ ۲ .در نسخه (م) و (ع): نظر مباركش. 
و N‏ قصص: 0. ۱ ۱ 
a‏ ۴.شیخ طوسی رحمة الله عليه روایت کرده از امیرالمومنین صلوات الله عليه دربارة این اية شریفه که 
4 


آن حضرت فرمودند: «اینان آل محمّد ¿Lo‏ الله عليه و آله می‌باشند که بعد از سختيها يشان خداوند 
متعال حضرت مهدی صلوات لله عليه را که از ST‏ محقد می‌باشد برمی انگیزد, پس به ال محمد 
عرّت می دھد و دشمنانشان راذلیل و خوار می‌کند.» (غیبت طوسی | ۱۸۴ و بحارالانوار ۵۴/۵۱ 
ح ۳۵( 

برای تحقیق بیشتر دربارۂ این 1¿ شر au‏ به کتابهای كما لالد ين و فیبت طوسی و غیبت نعمانی و 
ar‏ تفسير مجمع البيان و تفسیر برهان و كتب حدیثی دیگر مراجعه فرمائيد. 


ضعيف كردانيدهاند و بكردانيم ايشان را پیشوایان دين و بكردانيم ايشان را 
وارثان زمين و تمكين و استيلاء بخشيم ايشان را در زمين و بنماييم به 
فرعون و هامان یعنی ابوبکر و عمر عليهمااللعنة - و لشکرهای ايشان از ان 


امامان, آنچه را حذر می‌کردند.»۲ 


برگشتیم به ترجمه حديث : پس حضرت صاحب الامر صلرات اله عليه 
صلوات فرستاد بر حضرت رسالت پناه و حضرت امیرالمومنین و 
جميع امامان علیهم الصلاة و التلام تا يدر بزرگوار خود. يس در اين حال مرغان 
بسیار» نزديك سر مبارک آن حضرت بيدا شدند. پس به یکی از آن مرغان 
صدا زد که اين طفل را بردار و نیکو محافظت نما و هر چهل روز یک مرتبه 
نزد ما بیاور! مرغ آن حضرت را كرفت و به سوی آسمان پرواز کرد و سایر 
مرغان نیز از عقب او پرواز کردند. پس حضرت امام حسن عليه التلام فرمود که 
سپردم تو را به آن کسی که مادر موسی به او سپرد موسی Ay‏ 
پس نرجس OL SOLE‏ شد. حضرت فرمود که ساکت شو که شیر از غیر 
پستان تو نخواهد خورد و به زودی به سوی تواش برمی‌گردانند؛ چنانچه 
حضرت موسی را به مادرش برگردانیدند چنانچه حق سبحانه و تعالی 
فرموده است که: 
«پس برگردانيديم موسی را به سوی مادرش تا دیدۂ مادرش به او روشن 
گردد[و حزن و اندوھش برطرف گردد] ".6" 
حضرت حکیمه پرسید که اين جه مرغ بود که صاحب را به او سپردید؟ 
فرمودند که این روح القدس است و موکل است به ائمّه علیهم التلاب ایشان را BB pe‏ 
می‌گرداند از جانب خدا و از خطا نگاه می دارد و ایشان را به علم زينت می دهد. 


١.در‏ نسخة Jal (e)‏ و دوم. 
۲. بحارالانوار ۲۶/۵۱. 


0 زياده از مصدر. 


2 
= 


)۱۳ ولاتَخْرّن ). (فصص:‎ GEE A A 


حکیمه كفت كه چون جهل روزگذشت به خدمت آن حضرت رفتم ديدم 
كه طفلی در ميان خانه راہ می رود گفتم: ای سیّد من اين طفل دو ساله 
است؟ حضرت تبسّم نمود و فرمود که اولاد پیغمبران و اوصیای ایشان 
هرگاه امام باشند Gre,‏ [اطفال] دیگر" نشو و نما می‌کنند؛ یک ماهه 
ايشان مانند یک ساله دیگران است و ایشان در شکم مادر سخن می‌گویند و 
قرآن می خوانند و Cole‏ پروردگار می‌کنند و در هنكام شير خوردن ملائکه 
فرمان OLY!‏ می برند و هر صبح و شام بر ايشان نازل می‌شوند. 

بس حکیمه فرمود که هر چهل روز یک مرتبه به خدمت آن حضرت 
می رسیدم در زمان امام حسن عليه الشلام تا آن که چند روزی قبل از وفات آن 
حضرت او را ملازمت کردم به صورت مردی کامل مشاهده کردم او را [و]' 
نشناختم. به فرزند برادر خود گفتم که اين مرد کیست که مرا می فرمایی نزد او 
بنشینم؟! فرمود که اين فرزند نرجس است و خليفة من است بعد از من و عن 
قريب من از ميان شما می روم بايد که سخن او را قبول کنی و امر او را اطاعت 
Bir‏ 

پس بعد از چند روز حضرت امام حسن عليه الشلام به عالم قدس ارتحال 
نمود و من حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه را هر صبح و شام ملازمت 
می نمايم و از هر جه سؤال نماييد مرا خبر می‌دهد وگاه هست که می خواهم 
620 "۰۰۰۰ 

ودرروايت دیگر جنين وارد شده است كه حكيمه كفت كه بعد از سه روز 
ازولادت حضرت عليه التلام مشتاق لقاى آن حضرت شدم و رفتم به خدمت 


امام حسن عليه التلام و پرسیدم SY ya‏ من كجاست؟ 


۱ در نسخة (م) و (ع) و (1): دیگران. 
۳ كمال الین ۴۲۶/۲ و غیبت طوسی مختصراً /۰۲۳۹ ۲۰۷ و عیون المعجزات / ۱۳۹ و 
اثباتالوصية /۲۱۸ و بحارالاتوار ۰۱۱/۵۱ ۱۴. 


فرمود: كه سپردیم او را به آن كس كه از ما و توء به او احق و اولى بود. 
جون روز هفتم شود ly‏ به نزد ما! چون روز هفتم رفتم گهواره[ای] ديدم بر 
سرگهواره دويدم مولاى خود را ديدم. چون ماه شب چهارده و برروى من 
می خندید و تبسم می‌فرمود. 

پس حضرت آواز دادند كه فرزند مرا بياور! چون به خدمت آن حضرت 
بردم زبان در دهانش گردانید و فرمود كه سخن بگو ای فرزند! حضرت 
صاحب عله التلام شهادتین فرمود و صلوات بر حضرت رسالت يناه و ساير 
ائمّه عليهم السلام فرستاد و بسم الله كفت و آیه[ای] که گذشت تلاوت نمود. 

پس حضرت امام حسن عليه الشلام فرمود که بخوان ای فرزند از آن جه حق 
سبحانه و تعالی بر پیغمبرانش فرستاده است! پس ابتدا کرد و صحف pal‏ را 
به Oly‏ سریانی خواند وکتاب ادریس وکتاب نوح و کتاب هود و کتاب صالح 
و صحف ابراهیم و تورات موسی و زبور داوود و انجیل عیسی و قرآن جدّم 
محمّد مصطفى صلرات اله عليه و علیهم آجمعین همه را خواند» يس قصه‌های 
پیغمبران را ياد كرد '. 

پس حضرت امام حسن عسكرى عليه التلام فرمود كه چون حق تعالى 
مهدى این امّت را به من عطا فرمود. دو ملک فرستاد که او را به سراپرده‌های 
عرش رحمانى بردند. بس حق تعالى به او خطاب نمود که: 

«مرحبا به تواى بندۂ من! كه تو را خلق کرده‌ام برای يارى دين خود و اظهار 
امر شريعت خود و تويى هدايت كنندة ' بندكان من! قسم به ذات مقدّس خود 
می خورم كه به اطاعت تو ثواب مىدهم و به نافرمانى تو عقاب مىكنم مردم 
را و به سبب شفاعت y‏ هدايت تو بندگان را می‌آمرزم و به مخالفت تو عذاب 
می‌کنم أيشان راء ای دو ملک برگردانید gl‏ به سوى پدرش و از جانب من او 
را سلام برسانید و بگویید که او در يناه حفظ و حمایت من است. او را از شر 


۱ عبارت (پس قصّه‌های پیغمبران را ياد کرد) در نسخه (م) ندارد. 


۲. در نسخۂ (م) و (ع): هدایت يافتة. و در نسخة )1( هدایت یافتۂ از بندگان من. 


ur ADT 
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۹۸ 


حق را به او بر پا دارم ] و باطل را به او سرنگون سازم و دين حق برای من 
خالص باشد.»۱ 
حضرت صاحب الامر عليه التلام متولد شد عطسه کرد و فرمود که: 


or dios tl‏ ان ع shove ١‏ وَ آله» 
پس فرمود كه: ظالمان گمان مىكنند كه حجّت الهى را باطل و ضايع 
می توانند كرد. وقتى كه رخصت فرمايد حق تعالى ما را در سخن گفتن. هر 
آینه شکها برطرف شود و چون یک شب از ولادت ان حضرت گذشت من 
در خدمت آن حضرت عطسه کردم فرمود: «يَرْحَمُكَ a‏ 
من خوشحال شدم [پس ] فرمود که می ale‏ را در عطسه بشارتی 


بدهم؟ گفتم وی 


فرمود که : «امان است اترگ تا da‏ 


.۲۵۷/ و اثباتالوصیه‎ VOF/ و غيبت طوسی /۲۳۴ و روضةالواعظین‎ ۲ pill كمال‎ .١ 
و منتخبالانوارالمضيئه /۶۲ و تفسيربرهان ۲۱۸/۳ و مدينة المعاجز ۱۰/۸ و بحارالانوار‎ 
و /۲۵ با اختلاف كمى ذكر نمودهاند.‎ ١ 

۲. غيبت طوسی /۲۴۴ و اعلا مالورئ ۲۱۷/۲ و الخرائج و الجرائح 01/١‏ و صراط المستقيم 
۲ و بحارالانوار ۰۱۱/۵۱ ۱۴ و ۶.۴/۵۱ 


a ES 


SIE Dies‏ ازهمة صحابه تمتو فود" و اوس که بيغمبراورا دوست 


١.اين‏ حدیث توسّط مرحوم علامه مجلسی ‏ رحمةالله عليه در اينجا به نحو خلاصه آورده شده 
ولى نظر به اهمّيتى كه دارد مرحوم علامه ترجمة اين حديث را به طور مجرّی در رسالهاى 
مستقل قرار دادهاند. (زندگینامه علامه مجلسى مصلح الاّین مهدوى). 

۲ روايات فراوانى از طريق علماى اهل سّت در كتب مختلف نقل شده كه همه أنها كوياى ان 
است كه «اميرالمؤمنين صلوات alll‏ عليه» اوّل کسی است كه ايمان به پیغمبر آورده و اوّل کسی 
ee‏ كوا الست 


[ايراد یکی از متعصبین مخالف شیعه ]۱ 
a)‏ صدوق محمد بن بابویه» و غير او از اکابر محدّثين رضوان الله palo‏ 
به سند معتبر از «سعد بن عبد الله قمّی» روايت کرده‌اند که او گفت: 
روزی مبتلا شدم به مباحثةً بدترين نواصب و بعد از مناظرات بسیارگفت: 
وای بر تو و اصحاب تو! شماگروه روافض مهاجران و انصار را طعن می‌کنید 
3 
> 


I اول مَنْ الم‎ UB öl 
“acy نخستي نكس ىكه اسلام أورد على بود.‎ 


(مستدرک الصحیحین ۰۴۶۵/۳ و خصائص نسائى ll‏ و طبقات ابن سعد ۰۱۲/۳ و 
اسدالغابه ۱۷/۴ و كنز العمال متقى ۴۰/۶ و ابن ابی شیبه و احمد بن حنبل در 
مسند چهارم به دو سند یکی را در صفحه ۸ دیگری را در صفحه ۷۱ Js‏ 


نموده‌اند). 


مىداشت در شب غار. او را با خود برد؛ چون که می دانست كه او بعد از ان 
معطل شود و حضرت على ابن ابیطالب را بر جای خود خوابانید برای آن که 


می‌دانست که اگر کشته شود ضرری به امور مسلمانان نمی رسد' و من از این 


> و نيز احمد بن حتبل در مسند خود روایت کرده است AS‏ 
he We ip‏ مَعَ سول الله ب quo‏ سنین قبل أَنْ ا سان «Eli‏ 
على صلوات all‏ عليه با ييامبر هفت سال نماز گزارد» پیش از آنکه با او کسی نماز 
بخواند. 
(مسند احمد بن حنبل ۱۴۱/۱ و ۳۷/۴ و ۳۶۸ ذخائر العقبی |۶۰ و بحارالانوار 
(YO\/TA‏ 
روايات زيادى دراين باب دركتب اهل ست سنت رسيده كه مى توانيد برای تحقیق بيشتر به كتاب 
«طرائف» سیّد بن طاووس (صفحة (YA‏ مراجعه فرمایید. 

.١‏ دليل اينكه امیرالمؤمنین عليه السّلام ليلة الهجرة در ركاب پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله به مدينه 
هجرت ننمود بسيار واضح و أشكار است؛ زيراكارهاى مهمترى به امر رسول اكرم dhe‏ الله عليه 
و آله بر عھدۂ آن حضرت بود كه بايد در مكّه معظّمه بماند و انجام دهد؛ یکی از آن كارها 
برگرداندن اماناتی بود كه مردم نزد پیغمبر سپرده بودند؛ چرا که برای بیغمبر امينتر از على عليه 
الشلام کسی نبود تا امانات مردم را به آنها رد نمايد (جون به GU‏ دوست و دشمن, آن حضرت 
امین اهل مکه بود. Ze‏ دشمنان هم امانات خود را به آن حضرت می‌دادند كه از خطر محفوظ 
عاد نف هنن ھت أن ja‏ :در هک سر یف یو دیا lit‏ 
دیگر وظیفه‌ای که برعھدۂ امیرالمومنین صلوات dil‏ عليه بود این بود که عیالات ان par‏ و بقیه 
مسلمین را به مدینه برساند. علاوه بر اینها اگر ان شب على عليه السّلام در غار نبود بالاستقلال 
مقام بالاتر از آن را درک نمود که خوابیدن در بستر و رختخواب پیغمبر اکرم بود. اگر ابوبکر در 
ليلة الهجرة در غار مصاحب پیغمبر صلی الله عليه و آله بوده ولی در همان شب برای عمل نیکو و 
مهم تر از مصاحبت غار استقلالاً A)‏ 

UT‏ مَنْ يَشري نَفْسَهُ u]‏ ضرضاتِ y al‏ باليباد. 
۱ (بقره : ۲۰۷) 
در مدح gl‏ حضرت نازل گردید. 
و علاوه براين مطالب به شهادت تاریخ رفتن ابوبکر به غار فضیلتی برای وی به حساب نمی ايد 
زیرا ابوبکر برای خبر گرفتن از رسول خدا به خانه پیغمبر رفت حضرت على عليه السلام به او 
فرمودند كه پیغمبر به طرف غار رفته, اگر کاری داری نزد a!‏ حضرت بشتاب ابویکر در پی آن 
حضرت راهى شد ودر وسط راہ به پیغمبر رسيد و ناچار به اتفاق ان حضرت رفتند. (تاريخ 
طيرى (OFAI\‏ 


سخن جوابها گفتم و ساكت نشد. 

پس كفت که ای گروه روافض! شما می‌گوئید که عمر و ابابکر منافق بودند 
و حکایت شب عقبه و دئه‌ها انداختن را دلیل حود می‌آورید. " یگو که اسلام 
ایشان از روی طوع و رغبت بود یا از روی اکراه؟! 

[با خود]" فکر کردم که اگرگویم که از طوع و رغبت بود خواهدگفت که 
پس نفاق جه معنی دارد؟ " و اگرگویم که از اکراه و جبر بود خواهد كفت که 
در مکه جبری نبود و اسلام قوتی نداشت که مردم مجبور شوند. از جواب او 

و طوماری نوشتم مشتمل بر زیاده از چهل سوال از مسائل مشکله و اين 
ass‏ را درج كردم كه به خدمت حضرت «امام حسن عسکری صلوات الله 


> پس معلوم مى شود كه ol‏ حضرت او را با خود نبرده بلكه او بىاجازه به حضرت بيوسته و از 
وسط راه پا آن حضرت رفته است. 
همچنین در اخبار دیگر از علمای اهل سنت رسیده است که بردن ابوبکر تصادفی و از خوف فتنه 
و خبر دادن به دشمنان بوده. (مراجعه شود به النور و البرهان ابن (¿Us‏ 

۱ كابر علماى فريقين نوشته‌اند که در مراجعت از غزوۂ تبوک چهارده نفر از منافقين که بنابراين 
حدیث دو تفر از آنها عمر و ابوبکر بوده‌اند - تصمیم محرمانه به قتل رسول اکرم Le‏ اللّه عليه و 
آله كرفتند؛ در محلی در بطن عقبه که آن راہ باریکی در دامنة كوه بود به كونهاى که فقط یکی 
یکی بايد عبور نما يند. 
بيش از انكه بخواهند تصميم خود را عملى نمایند. جبرئیل رسول خدا را خبر داد. ان حضرت حذیفه 
نخعى را فرستادند در دامنه كوه تا پنهان گردد وقتى أن عدّه آمدند و با هم حرف زدند, همه را شناخت؛ 
هفت نفر انها از بنی اميّه بودند. حذیفه خود را به آن حضرت رسانید و آنها را معرّفى نمود. 
حضرت فرمودند: رازدار باش خدانگهدار ما است. 
ال شب حضرت مقدم بر اردو حرکت نمود. عمّار pol‏ مهار شتر حضرت را گرفت و حذیفه شتر 
را از عقب می‌راند. وقتی به راه باریک رسیدند آنها دبّه‌های خود را پر از ریگ کرده (يا 
شیشه‌های پر از روغن) با فریاد ple‏ شتر پرتاب نمودند تا آنکه شتر پس از رمیدن حضرت را 
به درّهُ عمیق پرتاب Jy tS‏ خدای تعالی أن حضرت را حفظ فرمود و انها متواری شدند و در 
جمعيّت خود را پنهان نمودند. ( دلائل التبوة ۲۵۶/۵ و البداية و DEN‏ ۱۹/۵ از المصتّف ابن ابی 
شيبه و نیز احمد بن حنبل در آخر مجلّد پنجم مسند خود اين مطلب را نقل کرده است) 

۲ زیاده از نسخه (م) و Ag)‏ 

Y‏ در نسخة (م) و (ع) عبارت: ( که اگر گویم... جه معنی دارد) ندارد. 


سس مر ل‌وارا 
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a 
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عليه؛ بفرستم با «احمد بن اسحاق» "که وکیل Ol‏ حضرت بود در قم. 


[خبر دادن امام زمان صلرات الله عليه از تحفههاى مردم] 

چون او را طلب كردم گفتند: AF ge‏ سرّمنراى شد. من از عقب او روان 
شدم چون به او رسیدم و حقیقت حال گفتم» گفت: خود با من بیا و از 
حضرت سؤال کن با او رفیق شدم تابه در دولت سرای آن حضرت رسیدیم و 
رخصت طلبيديم رخصت فرمود و داخل شدیم و احمد ابن اسحاق با 
خود همیانی داشت كه در ميان Le‏ پنهان کرده بود و در Ol‏ هميان صد و 
شصت کیسه از طلا و نقره بود که هر یک را یکی از شیعیان مهر زده به 
خد مت حضرت فرستاده بود. 

چون نظر به روی مبارک آن حضرت انداختیم روی آن حضرت از بابت 
ماه شب چهارده بود در حسن و صفا و نور و ضیاء و بر دامن حضرت طفلی 
نشسته بود مانند مشتری در کمال حسن و جمال و در سرش دو کاکل بود و 
نزد آن حضرت ناری " از طلا بود كه به جواهر گرانبها و نگینها مرضع کرده 
بودند و یکی از بزرگان بصره به هديه برای آن حضرت فرستاده بود و در 
دست حضرت نامه[ ای ] بود و کتابتی می‌فرمودند و آن طفل مانع می‌شد آن 
انار را می انداختند که آن طفل at ge‏ آن می‌شد و خود کتابت می‌فرمودند. 

پس احمد هميان خود راگشود و نزد آن حضرت گذاشت حضرت به آن 
طفل فرمود که Kyl‏ هدایا و تحفه‌های شیعیان توست. بگشا و متصرّف شو! 


.١‏ ابوعلی احمد بن اسحاق بن عبدالله بن مالک احوص اشعری, از اهل قم بود و از جانب اهالی قم 
خدمت ائمّه علیهم الشلام می رسید. وى از امام جواد و حضرت cola‏ علیهما AD‏ روایت Ja‏ 
کردہ, از خواص اصحاب امام حسن عسکری صلوات alll‏ عليه بود و حضرت Jy‏ عصر عجّل all‏ 
تعالی فرجه الشریف را نيز ملاقات نموده است. او شيخ اهل قم و فرستاده آنها o‏ بود و مردی 
صالح و جلیل‌القدر و مورد اطمینان بود. (جامع الرّواة ۴/۱( 

۲. نار: انار. 


كه] من دست طاهر خود را که از جمیع گناهان پاک است دراز كنم به سوى 
مالهای حرام و هدیه‌های رجس و باطل! بس حضرت صاحب عليه PAI‏ 
فرمود که ای بسر اسحاق بیرون آور آنچه در هميان است تا ما حلال و حرام 
را از هم جداکنیم.' 

اسحاق یک کیسه را بیرون آورد حضرت صاحب صلرات اله عليه فرمود که 
اين [اشرفی]؟ از فلان است که در فلان محلّه قم می‌باشد و شصت و دو 
اشرفی در اين كيسه است. چهل و بنج دینارش از قیمت ملکی است که از 
پدر به او میراث رسیده بود و فروخته است و چهارده دینارش قیمت هفت ۲ 
جامه است که فرستاده " است و از كراية دکان سه دینار است. 

حضرت امام حسن عليه التلام فرمود که راست گفتی ای فرزند. بگو که جه 
جيز در اين ميان حرام است تا بیرون کند. 

فرمود كه در این ميان یک اشرفی هست به سکە رى. که با تاريخ فلان 
زده‌اند و تاربخش بر آن نقش است و نصف نقشش محو شده است و یک 
دینار مقراض شده ناقصی هست که یک دانگ و نیم است و حرام در این 
كيسه همین دو دینار است؛ و وجه حرمتش اين است که صاحب اين كيسه 
در فلان سال و در فلان ماه ان را نزد جولایی که از همسایگانش بود مقدار 
يك من و نیم ریسمان بود و مدّتی براين گذشت و دزد آن را ربود و آن مرد 
چون كفت که اين را دزد برد تصدیقش نکرد و تاوان از او كرفت ریسمانی 
باریک تراز آن که دزد برده بود به همان وزن داد که آن را بافتند و فروخت و 


اين دو دینار از قيمت OF‏ جامه " است و حرام است. 


—_ 


. در نسخه (م) و (ع): کنم. 
زیاده از نسخة (م). 


در مصدر: قیمت نه جامه است. 


Ba 
y 
در نسخة (م) و(1) و (ع): فروخته.‎ .۴ 
در مصدر: یک من ربع.‎ .۵ 

y 


در نسخه (ع): دو دینار. 


چون كيسه را احمد گشود دو دينار به همان علامتها که حضرت 
„Lo‏ الامر عليه السّلام فرموده بود بيدا ció‏ برداشت و ا را تسلیم نمود. 

يس صره دیگر بيرون 6291 حضرت صاحب عليه التلام فرمود که اين مال 
فلان است که در فلان محله قم می‌باشد و ينجاه اشرفى دراين صرّه است و 
گندمی است که در ميان او و برزگرانش مشترک بود و dam‏ خود را زیاده کیل 
5و گرقت وهال انیا در Ol‏ مان اشت: 

حضرت امام حسن عليه التلام فرمود که راست گفتی ای فرزند. 

يس به احمد گفت كه اين کیسه‌ها را بردار و وصیّت كن که به صاحبانش 
برسانند که نمی خواهیم و اينها حرام است. بعد از آن فرمود که آن جامه [ای] 


پنهان کرده بودم فراموش کردم و برخاست که بیاورد. 


| پاسخ امام زمان(عج) به سوّالات سعد بن عبدالله] 

يس حضرت به جانب من التفات نمودند و فرمودند که ای سعد! به جه 
مطلب آمده[ ای ]؟ گفتم شوی ملازمت تو مرا آورده اشت: 

فرمود که آن مسائلی که داشتی چه شد؟ گفتم حاضر است. فرمود: که از 


نور جشمم جرس ol‏ جه مى خواهى و اشاره به صاحب‌الامر فرمود. 


[طلاق زنهاى پیغمبر] 
گذاشت. حتی آن که در روز جمل حضرت امير رسولى فرستاد به نزد عايشه 
و فرمود که اسلام و اهل اسلام را خراب ‏ کردی به آن غش و فریبی که از تو 


.١‏ در نسخة )1( و (ع): هلاک. 


صادر شد و فرزندان خود را به جهالت و ضلالت به هلاكت انداختی» اگر 
دست از این عمل برمىدارى [بهتر است]' و الا تو را طلاق مىكويم. [با 
اينكه مرگ پیغمبر زنهای پیغمبر را طلاق داده بود. حضرت صاحب يرسيد: 
طلاق به جه معنی است؟ عرض کردم: یعنی رهاکردن زن (که اگر بخواهد 
شر هر كيد 3۱ ٣‏ 

فرمود: که اگر رحلت پیغمبر زنهاى او را رها کرده بود. يس جرا جائز نبود 
كه آنها بعد از پیغمبر شوهر كنند؟ 

عرض كردم: زيرا خداوند متعال ازدواج آنها را حرام كرده بود. 

فرمود: پس چگونه رحلت پیغمبر آنها را رها گردانید. 

عرض کردم: پس خبر بده مرا" این جه طلاق بود که بعد از وفات 
[Digas]‏ به آن حضرت Au‏ بود؟ 

حضرت صاحب عله الثلام فرمود كه > سبحانه و تعالى OLE‏ زنان پیغمبر 
را عظیم گردانیده بود وايشان را به شرف مادر مومنان بودن مخصوص 
ساخته بود. حضرت رسول صلی اله عليه و آله به حضرت امیرالمومنین عليه AN‏ 
فرمود که اين شرف برای ایشان باقی است تا مطیع خدا باشند و هر یک از 
ایشان که بعد از من معصیت خدا کنند و بر تو خروج کنند [تو] او را طلاق 


P €‏ 5 3 ,1 ۵ 
بگو و از این شرف بينداز. 


Pd 


۱ تشه(‎ labs. 


Y 

5 

۴. زياده از نسخة (م) و (ع). 

۵. زنان بيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله زمانی مقام افتخار Bly‏ المؤمنين» را دارا هستند كه متّقی و 
يرهيزكار باشند؛ چنانکه خداوند متعال در اين باره می فرما يد: 

Ms Up‏ لَسْمُنٌ كاحد مِنَ A‏ .(احزاب:۳۲) 

jale last pa as 
فضيلت برتر از همه هستيد) مشروط به اينكه متقی و خدا ترس و پرهیزکار باشيد.‎ 


[ تاویل نعلين حضرت موسی در اية شريفه ] 
بعد از آن يرسيدم كه يابن رسول الله! مرا خبر ده از تفسير اين آبه که 


ابو میس باراد = PA‏ 


«بکن نعلين خود را به درستى كه تو در وادى ياكيزه[اى هستی]" كه طوى 
نام دارد.» 


به درستى که اتفاق علما است که نعلين آن حضرت از يوست مرده بود؛ 
لهذا خدا [امر] فرمود که بکند. 

حضرت فرمود که هر که اين سخن را می‌گوید بر موسی افترا بسته است و 
او را با ,45 S55‏ جاهل دانسته؛ زيرا که خالی این نیست که نماز موسی در 


> حال Ll‏ عايشه نيز زن با تقوا و پرهیزکاری بود که برخلاف فرمایش خدا و پیغمبر فریب طلحه و 
اا ار اللا ای و 
بوده گرفته و 17 سر و صورت a‏ ور و بعد 1 ضرب و جرح ۱ تازیانه 
نمودند! 
بنابر قول «مسعودی» در «مروج ال هب» هفتاد نفر از خزانه‌دارهای بی سلاح حافظ بيت المال را 
كشتند و پنجاه تن از آنان را كردن زدند. و نيز او اضافه می‌کند که اين جماعت اوّل کشتگانی 

2 بودند که در اسلام مظلوم کشته شد ند. (مروج الذهب (raalt‏ 
مگر پیغمبر اکرم بارها و بارها به بیانات گوناگون در مکانهای مختلف جنگ با اميرالمؤمنين 


OY‏ مرن واا 


dll Lo =‏ عليه را جنگ با خود محسوب نكرد! مگر آن حضرت به امیرالمؤمنین نفرمودند: 
اد «حَربك حَرْبِي و مك ذمِي و أَنَا os‏ لِمَنْ حارَبَكَ pb YY e‏ الول 933 
GUY ae EN EE iy 2)‏ .« 


(مراجعه شود به الفصول المهمه) 
حال آیا جو ہو ری سو دک مت 
١.طه: NY‏ 


PA‏ ۲. زياده از مصحح. 


آن نعلين ple‏ بود يا نه؟ اگر نماز ple‏ بود يوشيدن در آن بقعه نيز جايز 
خواهد بود. هر چند که آن مکان» مقدّس و مطهّر باشد و اگر [نماز در [Ol‏ 
جایز نبود پس موسی حلال و حرام را نمی‌دانست و جاهل بود به چیزی که 
در آن نماز نمی‌توان کرد و این قول کفر است. 

گفتم: بس شما مطلب الهی را بفرمایید. 

فرمود که موسی در وادی مقذس قرب بود و گفت: خداوندا ! من محبّت 
را برای تو خالص گردانیده‌ام و دل خود را از یاد غير تو شسته‌ام و محبّت Oj‏ 
و igs‏ مود در SIS‏ ود او ا تر دبای ا شان ابش ردح ق ls‏ 
فرمود که محبّت اهل را از دل به درکن اگر محبّت تو از برای ما خالص است 
و دل تو از SLE‏ ديكران مطهّر است و در وادى [مقذس] محبّت ' ما ثابت 
قدمى پس نعلين كنايه از این محيّتهاست. 

[مترجم گوید]" چنانچه بعضى مویّد اين نقل كردهاند كه در عالم خواب 
كه جيزها به مثالها به نظر مىآيد. كفش مثالٍ زن است و کسی كه خواب 


می بيند كه کفشش را دزد برد زنش می میرد یا از او دور می شود. 


[تأويل آي > کهیعص ‏ ] 

سعد گفت: كه دیگر يرسيدم از Lol‏ کهیعص 4 "؟ 

فرمود که این حروف از اخبار غيب است که خدا به (حضرت زکریا» خبر 
داده و بعد از آن به حضرت رسول صلی اف عليه و آله اعلام فرمو ده EIA‏ 
اين بود که حضرت زكريًا از خدا طلب کرد که اسماء مقدّسه آل عبا را به او 
تعلیم نماید که در شدائد به آنها يناه برد - جبرئیل آمد و اسماء ایشان را 


۱ کلمة (محبّت) را نسخه (م) و (ع) ندارند. 


۱۰۹ A مريم:‎ Y 


ری وارا 


ام زان 


۱۹۰ 


تعلیم أن حضرت کرد '. پس چون حضرت زکریّا نام محمّد و على و فاطمه و 
حسن صلوات اله علیهم أجمعين را ياد می‌کرد غم او برطرف می‌شد و چون نام 
مبارک حضرت امام حسين عليه الئلام را ياد می‌کرد كريه بر او مستولی می شد 
و ضبط خود نمى توانست كرد. 
روزى مناجات كرد كه خداوندا ! جرا نام آن جهار بزركوار راكه بر زبان 
می‌رانم غمهاى من زايل می شود و مسرور می‌گردم و نام آن عالى مقدار را که 
ذکر می‌کنم غمهای من به هیجان می اید و مرا از a‏ طاقت نمی ماند؟ 
پس خداوند عالم aa‏ شهادت و مظلوميّت آن جناب را به زكريًا وحی 
فرمود و گنت: # کهیعص 4 : 
يس كاف اشاره به نام «کربلاست». 
eb sae‏ کت اشاء ات 
ويا (یزید) است. كه كشنده و ظالم ایشان بود. 
و عين «عطش» وکن ses‏ ان ا 
و صاد «صبر» ايشان است. 
چون زكريًا اين فضه دردناک را شنيد سه روز از مسجد حركت نکرد. و 
کسی را نزد خود راه نداد و مشغول گریە و زارى و ناله و بی قراری شد و مرثيه 
بر مصيبت أن حضرت می خواند و می‌گفت: 
«الهی! آیا دل بهترين خْلْقّت را به مصيبت فرزندش به درد خواهی آورد؟ آیا 
بلای چنین مصيبتى را به ساحت عرّت او راه خواهى داد؟ LI‏ به على و 


فاطمه جامة این مصيبت را خواهى يوشانيد؟ آيا چنین درد و المى را به منزل 
رفعت و جلال ايشان در خواهى أورد؟» 


۱. در نسخه (م) و (1) و (ع): نمود. 


ور سمل )>( 3 ():عترت Alb‏ 90 در نسخة (ع):عترت سیّد انبہاء. 


« الهى مرا فرزندی كرامت فرما که در بيرى دیدۂ من به او روشن شود و چون 
جنين فرزندی كرامت فرمايى مرا فریفته محبّت اوكردان» يس جنين كن كه 
دل من در مصيبت أن فرزند چنان به درد أيد كه دل محمّد حبيب تو برای 


فرزندش به درد خواهد أمد.» 


پس خدا یحبی را [به او]' كرامت فرمود و مانند حضرت امام حسين به 
شهادت فایز كرديد و حضرت يحيى شش ماه در شكم مادر بود و حمل 


حضرت امام حسين صلوات الله عليه نيز شش ماه بود." 


Osa 

۲ در احادیث وارد شده است كه: يادشاهى بود در زمان حضرت u‏ علیه‌الشلام كه با زنان 
بسیاری که:داشت. به آنها اکتفا كرد و با زن زنا کاری از بنی‌اسرائیل زنا می‌کرد تا آن زن پیر 
شدہ و چون أن پیر شد دختر خود را برای پادشاه زینت کرد و به دختر گفت: می‌خواهم که تو را 
برای پادشاه ببرم زمانی که پادشاه با تو نزدیکی کرد و از تو پرسید: جه حاجت داری؟ بگو: 
حاجت من أن است که یحیی بسر زکریا را بکشی. 
چون دختر را به نزد پادشاه برد و با او مقاربت کرد از او پرسید: جه حاجت داری؟ 
تا سه مرتبه از او پرسید و در هر سه مرتبه اين جواب را گفت. 
پس طشتی از طلا طلبید و يحيى عليهالسّلام را حاضر کرد و سر مبارکش را ميان ان طشت بريد 
و چون خون أن حضرت را بر زمين ریختند به جوش آمد. و هر چند خاک بر ان خون می‌ر یختند 
خون می جوشید و به روی می امد تا آنکه تل عظیمی شد. و چون أن قرن منقرض شد و بخت 
النصر بر بنی‌اسرائیل مسلط شد, از سبب جوشیدن أن خون پرسید. هیچ كس أن را ندانست و 
گفتند: مرد پیری هست او می‌داند. چون او را طلبید و از او پرسید. او از يدر و جد خود Aad‏ 
حضرت m‏ علیه‌السلام را نقل کرد و گفت: اين خون اوست که می جوشد! 
بس بخت pall‏ گفت: هر اينه آنقدر از بنی‌اسرائیل بکشم كه اين خون از جوشیدن باز ایستد. 
پس به انتقام أن خون هفتاد هزار كس را کشت تا خون از جوشیدن ایستاد. (قصص الانبیاء 
راوندی /۲۱۷) 


و نيز به سند معتبر از امام زین‌العابدین علیه‌الشلام منقول است که ان حضرت فرمودند: «با پدرم 
امام حسين علیه‌السلام چون به كربلا می رفتيم در هيج منزل فرود نمی آمدیم و بار نم ىكرديم مگر 
آنکه آن حضرت يادى از حضرت يحيى Made‏ می‌کردند. و روزى فرمودند: از يستى و بی 
قدرى دنيا نزد خداء آن بود كه سر يحيى بن زکریّا علیه‌التلام را برای فاحشه‌ای از فاحشه‌های 
بنى اسرائيل به هديه فرستادند . (ارشاد شيح مفيد ۱۳۲/۲ و مجمع البيان ۵۰۴/۳) ۱۱۱ 


وه —_ ف مر وار 
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اما 


۱۱۲ 


[چرا امت از پیش خود امام اختیار نمی توانند کرد؟] 

بس عرض کردم که بفرما دلیل چیست بر اين که امّت برای خود امام 
اختیار نمی توانند کرد؟ 

فرمود که امامی اختیار خواهند کرد که مصلح احوال OLA!‏ باشد يا امامی 
که مفسد احوال OLA!‏ باشد؟ 

گفتم: امامی که موجب صلاح ایشان باشد. 

فرمود که جه می‌دانند که " باعث صلاح ایشان خواهد بود و حال آن که از 
ضمير او خبر ندارند. كاه باشد که گمان کنند که مصلح است و آخر مفسد ظاهر 
شود و از همین علّت است که مردم نمی توانند برای خود امامی معيّن " نمایند. 

پس فرمود که به جهت تأييد اين مطلب برای تو برهانی بیان نمایم که عقل 
[تو]" آن را قبول کند» بگو که پیغمبرانی که خدا به خلق فرستاده و ابشان را 
[مؤيّد]' از ميان خلق برگزیده و کتابها بر ایشان فرو فرستاد و ايشان را مؤيّد به 
وحی و عصمت گردانیده و علمهای هدایت امّتند و اختیار جميع امّت را از 
ایشان بهتر می‌دانند -موسی و عیسی از جملۂ ایشانند ايا جایز است که با وفور 
fic‏ و کمال و علم ایشان» یک کسی را از ميان امّت اختبار کنند به خوبی» به 
عقل خود وبرگزیدۂ ايشان منافق ظاهر شود وایشان گمان کنند که او مؤمن است؟ 

گفتم: نه. 

فرمود که موسی كليم خدا با کمال عقل و علم و نزول وحی بر او از اعیان 
فوم خود و بزرگان لشکر خود هفتاد كس را اختیار کرد که با خود به [کوہ]٭ 


طور برد که همه را مؤمن می دانست و مخلص و معتقد می شمرد ايشان را و آخر 


.١‏ يعنى: جه كسى. 
۲. در نسخه (م) و (1) و(ع): امام تعيين. 
۳ زياده از نسخۂ .)١(‏ 


۴ زياده از نسخه (م) و(ع). 
۵. زیادہ از مصحح 
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پس هرگاه برگزیدۂ خدا کسی را اختیار کند به گمان این كه اصلح امّت است و 
افسد امّت ظاهر شود. بس جه اعتماد باشد بر مختار و برگزیده عوام ناس که خبر 
از ما فی الضمیر مردم ندارد و مهاجران و انصار که بر سرائر مردم اطلاع ندارند! 


| جواب از شبهة ديار غار!»] 

بعد از آن به اعجاز ؟ فرمود که ای سعد! خصم تو می‌گفت که حضرت 
سی سال را به عمر چهار خلیفه قسمت کرده‌اید؛ يس به گمان فاسد شما اين 
هر چهار خلیفه به حق‌اند , بس اگر اين معنی باعث بردن به غار بود» بایست که 
همه را با خود ببرد و بنا بر آن که تو می گوبی Ol‏ حضرت در باب سه خلیفه دیگر 


تقصیر کرده و شفقت بر ایشان را ترک کرده و حق ایشان را سبک شمرده. 


(100 يعنى: «و موسئ هفتاد مرد از قوم خود برای وعده‌گاه انتخاب کر د.» (اعراف:‎ .١ 

۲. يعنى: «ايمان نياريم به تو تا ببينيم خدا را اشكاراء يس بگرفت شما را صاعقه در حالى که 
می‌نگر يستيد.» (بقره: ۵۵) 

۳ زیاده از مصدر. 


۴ كلمة a)‏ اعجاز)» در مصدر و نسخة (م) ندارد. ۱۱۳ 


[ حقیقت Al‏ ابویکر و عمر] 


و آنچه آن خصم تو' از تو پرسید که اسلام ابوبكر و عمر به طوع بود يا به 
کراهت. چرا نگفتی كه طوعاً " بود امّا از برای طمع دنياء زيراكه ايشان باکفرۂ 
بهود مخلوط بودند و ایشان ازروى تورات وكتابهاى خود احوال محمد 
صلوات الله عليه و آله را بر ایشان می‌خواندند و می‌گفتند او بر عرب مستو 

خواهد شد و پادشاه خواهد شد و پادشاهی او از بابت پادشاهی بخت 
„all‏ خواهد بود. Ll‏ دعوی پیغمبری خواهد کرد و از کفر و عناد می‌گفتند 
که پیغمبر نيست اما به دروغ دعوی خواهد کرد. چون حضرت دعوی 
رسالت فرمود. ایشان از روی گفتة يهود به ظاهر كلمتين گفتند از برای طمع 
آن که شاید ولایتی و حکومتی حضرت به ایشان بدهد و در باطن کافر بودند ۳ 
چون در آخر مأيوس شدند با منافقان بر بالای عقبه رفتند و دهانهای خود را 
بستند که کسی ایشان را نشناسد و دبّهها انداختند که شتر حضرت را رم 
دهند و حضرت را هلاک کنند» پس خدای تعالی جبرئیل را فرستاد" و 
پیغمبر خود را از شر ایشان حفظ کرد و ضرری نتوانستند رسانید و حال 
ایشان مثل حال طلحه و زبیر بود که با حضرت امیرالمومنین صلوات اله عليه [ از 
روی طمع به ظاهر] بيعت کردند که حضرت به هر یک از ايشان ولایتی و 
حکومتی بدهد» چون مأيوس شدند بيعت را شکستند و خروج کردند و به 


LS.‏ خصم تو در نسخة (م) و )1( و (ع) ندارد. 

Y‏ در مصدر: طوع ندارد. 

SING al SS الک‌افزان عَليْهنا‎ US...» عليه:‎ AD صلوات‎ Ad oot مُوسئ‎ pa Ju. Y 
مُرْتَابَینَ منافقین‎ 2 BIDS منهُما َء من آلایان. .. کانا‎ sh ed 955 ما‎ aly cional thls 
)٩۵ (كافى ۱۲۵/۸ ح‎ » pu فی دار‎ sal jes PEO عتّی نها‎ 2 
ولا بط‎ oll; مد نے‎ ¿y JE عليهما اسلا‎ ga SS 
من 28 الله آؤ رَعَم آن‎ LU! من الله آز إذّعئ‎ Lu مَنْ جَحَد‎ De ولا ركهم لهم عَذاب‎ pal 
(WANN (تفسير عیّاشی‎ ۰. La فی الإشلام‎ os لفلان‎ 

۴ در مصدر بسا عبارت (و دهانهای خود را بستند... جبرئیل را فرستاد) این عبارت بود: تا به 
قتل برسانند پیامبر راء ولی خداوند متعال دفع کرد نیرنگ آنها را. 


جزای عمل خود در دنيا و اخرت رسيدند. 

سعد كفت كه جون سخن تمام شد حضرت امام حسن صلوات الله عليه برای 
نماز بر خاستند و حضرت صاحب الامر صلوات اله عليه با ایشان برخاستند و من 
برگشتم. احمد بن اسحاق را در راه ديدم که OLS‏ می‌آید. گفتم: چرا دیر 
آمدی؟ و سبب گریه چیست؟ گفت: آن dale‏ که حضرت فرمود بيدا نشد! 
گفتم: باکی نیست برو به حضرت عرض کن. پس رفت و خندان برگشت و 
صلوات بر محمّد و آل محمّد می‌فرستاد. و گفت: همان جامه را ديدم در زیر 
پای حضرت افتاده [بود] و بر رويش نماز می‌کرد. 

سعد گفت: که حمد الهی کردیم. 


[ خبر دادن امام صلوات الله عليه از فوت احمد بن اسحاق] 


و چند روز که در آنجا بوديم هر روز به خدمت حضرت می رفتيم» و 
حضرت صاحب الامر را نزد حضرت ملازمت می‌کردیم» يس چون روز وداع 
شد من و احمد با دو مرد پیر از اهل قم به خدمت آن حضرت رفتیم احمد 
در خدمت ایستاد و گفت: يابن رسول الله! رفتن نزدیک شده و محنت 
مفارقت تو [بسیار] دشوار است. از خدا سوال می‌کنم که صلوات فرستد بر 
جدّت [محمّد]' مصطفی و بر پدرت [علی]" مرتضی و بر مادرت سیّدۂ نساء و 
بر بهترین جوانان اهل بهشت پدر و عمویت و برائمّة طاهرین [پدرانت] و بر تو 
صلوات فرستد و بر فرزندت و از خدا طلب می نمایم که شأن تو را رفیع گرداند 
و دشمن تو را منکوب سازد" و این آخر دیدن ما نباشد جمال تو dy‏ 


چون اين را گفت حضرت گریست؛ چندان که قطرات گریه از روی 


۱ زياده از نسخة (م) و (ع). 
۲ زیاده از نسخة (p)‏ و Ae)‏ 
۳. در نسخة (م) و (I)‏ و (ع): فرزندانت» و در مصدر فرزندت. 


۴ در نسخۂ (م) و )1( و (ع): گر داند. 
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مبارکش فرو ريخت و فرمود: ای پسر اسحاق! در دعا زیاده مطلب که در این 
برگشتن. به جوار رحمت الهی خواهی رفت! 

احمد چون اين را شنید. بیهوش شد و چون به هوش آمد گفت: از تو 
سؤال می نمایم به خدا و به خرمت جدّت که مرا مشرّف سازی به جامه [ای] 
که كفن خود کنم. حضرت دست به زیر بساط خود کرد سیزده درهم به در 
آوردند و فرمودند که اين را بگیر و از غير اين خرج خود مکن! و کفن که 
طلبیدی به تو خواهد رسید و مزد نیکوکاران را خدا ضايع نمی‌کند. 

سعد كفت که چون برگشتیم و به سه فرسخی منزل حلوان" رسيديم. 
احمد تب کرد و بیماری صعبی او را عارض شد که از خود ما بوس قشت کرت 
به حلوان رسیدیم در کاروانسرا فرود آمدیم» احمد شخصی از اهل قم را 
طلبید که در حلوان می بود و بعد از زمانی كفت همه بروید و مرا تنها 
بگذارید! ما هر یک به جای خود برگشتیم. 

چون نزدیک صبح شد چشم گشودم. کافور  pole‏ حضرت امام حسن 
عسکری عليه A‏ را ديدم كه می‌گوید که خدا شما را صبر نیکو بدهد در 
مصیبت احمد بن اسحاق و عاقبت اين مصیبت را برای شما خیر گرداند از 
غسل و کفن احمد فارغ شدیم برخیزید و او را دفن كنيد که او از همه شما 
گرامی تر بود نزد امام و پیشوای شماء اين را بگفت و از نظر ما غایب شد» پس 
پرخاستیم و با گریه و نوحه او را دفن کردیم رحمەال تعالی." 


.١‏ عرب به ان شهر حلوان كويد و ایرانیان او را «سرپل ذهاب» نامیده‌انده شهرستان کوچکی در غرب 
کرمانشاه و شرق قصر شیرین (مرز ایران و عراق) است و در فاصلهُ سی کیلومتری آن شهر قرار دارد. 
استان احمد بن اسحاق که در این شهرستان قرار دارد از گذشته‌های دور مورد توجه شیعیان و 
دوستداران اهل بيت علیهم السلام بوده است و بر سر مزار وی بنای زییائی استوار می‌باشد. 

۲. كما لالدّين ۴۵۴/۲ و احتجاج طبرسی ۵۲۳/۲ و الخرائج و الجرائح ۴۸۱/۱ مختصراًء و 
مدينة المع جز ۴۹/۸ و بحارالانوار ۷۸/۵۲ و ینابیم الموده ۳۱۹/۲ مختصرأٌ 
در کتب رجالی و روائی ماء احادیثی منقول است که دلالت بر حيات احمد بن اسحاق بعد از امام 
عسکری صلوات alll‏ عليه دارد و این روایات با روایت مذکور منافات دارد؛ مثلاً در کتاب 


+ 


۳ 
«نجم الثاقب». «حاح میرزا حسین نوری» به نقل از کتاب «دلائل الامامه», «محمّد بن جرير 
طبری» اورده است: 
لايس از اینکە امام حسن عسکری عليه الشلام رحلت فرمود. احمد بن اسحاق همچنان 
به وکالت خود از طرف امام زمان عليه الشلام باقی ماند. توقیعات حضرتش به وی 
می‌رسید y‏ موال شیعیان به سوی او فرستاده می‌شد. يس از مذّتی از محضر امام عصر 
عليه السّلام اجازه خواست که به قم برود. توقیع بر قبول اين درخواست صادر شد؛ اما 
نوشته شده بود که وی به قم نمی‌رسد و چنین شد که در راه مریض شده و در خلوان 
فوت نمود.» (نجم VT) FEW‏ طبع مسجد جمکران) 
همجنين «جعفر بن بعروف کشی» می‌گو بد: 
«ابو عبدالله بلخی برای من نامه‌ای نوشت و در أن از حسين بن روح قمى يادكردكه او 
گفت: احمد بن اسحاق به حضرت ولى عصر عليه السّلام نامه‌ای نوشت y‏ اجازه خواست 
كه به >¿ برود» حضرت به أو اجازه داد و نيز پیراھن برای او فرستاد. احمد بن اسحاق 
گفت: این خبر از مرگ من است. و یگف تکه از سفر > بازگشت, در خلوان درگذشت.» 
(اختیار معرفة ال Sle‏ ۸۳۱/۲) 
اما همانگونه كه از اين دو روایت برمی آید احمد بن اسحاق در سنوات بعد از رحلت امام 
عسکری عليه السّلام در زمان وکالت حسين بی روح از دنیا رحلت نموده و نیز احمد بن اسحاق 
در سفر سامرا از امام زمان كفن دریافت نمود و خبر مرگش به او رسید. 
با در نظر گرفتن ای دو روایت و مضمون آنها که مطالب با قسمت آخر روایت سعد بن Mus‏ 
بسیار نزدیکی دارد شاید اشتباه و خلطی از ناحیه کاتب يا راوی روی داده باشد. به این معنئ که 
شاید امام عسکری صلوات الله عليه در آخر به او خبر از مرگ خود را می‌دهد و به او می فرمایند 
که در مراجعت دیگر به لقای من نمی رسی؛ زيرا من از دنیا مفارقت کرده‌ام, به همین جهت احمد 
بن اسحاق ببهوش شده و نقش بر زمين می‌شود؛ این غش كردن به خاطر خبر مرگ خود نبوده و 
احمد بن اسحاق با آن مقام علمی و معنوی به این خبر از خود بی خود نمی‌شود و روایت در 
اینجا تمام می‌شود. ولی راوی يا کاتب دنباله أن را به عنوان پایان کار احمد بن اسحاق از راوی 


دیگر نقل کرده است و به اين داستان ملحق ساخته است, والله أعلم . 


۱۷ 


[خبر دادن امام حسن عسكرى AE‏ از امام بعد از خویش] 

«محمّد بن بابويه قمی» رحمة الله عليه روايت كرده است از «ابوالادیان» كه 
گفت: من خدمت حضرت امام حسن عسکری عليه التلام مىكردم و نامه‌های 
آن حضرت را به شهرها می‌بردم. 

بس روزى در كوفتى ' كه در آن مرض به دار" بقا ارتحال فرمودند به 
خدمت آن جناب رفتم» نامه‌ای چند نوشتند به مدائن و فرمودند که بعد از 
پانزدہ روز باز داخل سامرّه خواهى شد و از خانۀ من صداى شيون خواهى 
شنيد و مرا در آن وقت غسل دهند. 

ابوالادیان كفت كه: ای سيّد! هر گاه اين واقعه هائله رو دهد امر امامت با 
كيست؟ فرمود: هركه جواب نامه‌های مرا از تو طلب كند او امام است بعد از 
من. گفتم: ديكر علامتى بفرما. فرمود: هر که بر من نماز كند او جانشين من 
است. گفتم: دیگر بفرما. فرمود كه هر که بگوید كه در هميان جه چیز است او 
امام شما است. مهابت حضرت مانع شد مرا که بپرسم که کدام همیان؟ 


پس بیرون آمدم و نامه‌ها را به اهل مدائن رسانیدم و جوابها گرفته برگشتم 


. کوفتی: مریضی, بیماری‎ .١ 
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و جنانجه فرمودہ بود در روز پانزدھم داخل سامره شدم و صداى نوحه و 
شيون از منزل منوّر آن امام مطهّر بلند شده بود. 

چون به در خانه آمدم» جعفر HS‏ را ديدم که بر در خانه نشسته است و 
شیعیان بر گرد او برآمدەاند اورا تعزيت به وفات برادر و تهنيت به امامت 
می‌گویند. 

من در ble‏ خود گفتم که اگر این امام است پس امامت نوع دیگر شده 
است. اين فاسق کی اهليّت امامت دارد! " زیرا که پیشتر او را می‌شناختم که 
شراب می خورد و قمار می باخت و طنبور می نواخت. 

بس پیش رفتم و تعزیت و تهنیت گفتم و هیچ سؤال از من نکرد. در اين 
حال عقیدِ خادم بیرون آمد و به جعفر خطاب کرد که ای سيّد! برادرت راکفن 
کرده‌اند ہیا و بر او نماز کن! جعفر برخحاست و شیعیان با او همراه شدند و 

پس جعفر پیش ایستاد که بر برادر اطهر خود نماز گذارد. چون خواست 
که تکبیر بگوید طفلى گندم گون» olor‏ موی. گشاده دندان؛ مانند پارۂ ماه 
بیرون آمد و ردای جعفر را کشید و گفت: ای عمو! پس بایست که من 
سزاوارترم به نماز بر پدر خود از توا 

پس جعفر عقب ایستاد و رنگش متغيّر شد و أن طفل پیش ایستاد و بر 
پدر بزرگوار خود نماز کرد و آن حضرت را در پهلوی حضرت امام على نقی 
عليه AN‏ دفن کردند. 

و متوجه من شد و فرمود: ای بصری! بده جواب نامههائى که با تو 
است! يس : تسلیم کردم و در خاطر خود گفتم که دو نشان از آنها که 
حضرت امام حسن عليه الشلام فرموده بود ظاهر شد و یک علامت دیگر مانده 


۱ عبارت: (این فاسق کی اهلیت امامت دارد), در مصدر نبود. 


است.! پس بیرون آمدم. 

حاجز وشّاء به جعفر گفت: -برای آن که حجّت بر او تمام کند که او امام 
نیست که کی بود اين طفل ؟ جعف ركفت كه والله که من او را هرگز ندیده بودم 
و نمی‌شناختم! 

در این حال جماعتی از اهل قم آمدند و سؤال کردند از احوال حضرت 
امام حسن علیه‌التلام» چون دانستند که وفات یافته است پرسیدند كه امامت با 
کیست؟ مردم اشاره کردند به سوی جعفر. پس نزدیک رفتند و تعزیت و 
تهنیت دادند و گفتند: با ما نامه و مالی چند هست بگو که نامه‌ها از چه 
جماعت است و مالها جه مقدار است تا تسلیم نماییم» جعفر برخاست و 
گفت: مردم از ما علم غيب می‌خواهند. 

در آن حال pole‏ بیرون آمد از جانب حضرت صاحب الامر عليه الشلام و 
گفت: با شما نامه فلان شخص و فلان و فلان هست و همیانی هست که در آن 
هزار اشرفی است و در آن ميان ده اشرفی است که طلا را روكش کرده‌اند. آن 
cele‏ نامه‌ها و مالها را تسلیم خادم کردند و گفتند: هر که تو را فرستاده 
است که اين نامه‌ها و مالها را بگیری او امام زمان است؛ و مراد حضرت امام 
حسن عسکری عليه A‏ همین هميان بود.۲ 


[ اقدامات خلفا براى دستيابى به امام مان صلرات الله [ade‏ 

بس جعفر كذاب رفت به نزد معتمد كه خليفه جور آن زمان بود واين 
امام حسن عليه الشلام را گرفتند که آن طفل را به ما نشان بده! او انکار کرد و از 
برای دفع didas‏ ایشان S‏ گفت: حملی دارم من از اد حضرت. به اين د بب او را 
.١‏ در مصدر بجای عبارت (یک علامت So‏ مانده). عبارت (از نشانه‌ها, هميان مانده است) 


Y‏ از (و مراد....همیان بود) در مصدر يافت دنك 
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به ابن [ابى]' الشوارب قاضی سپردند كه چون فرزند متولد شود بکشند. 

به ناكاه عبید الله ان ی وزیر» مرد [و] صاحب Ve‏ دن بضرہ جروج 
كرد و ايشان به حال خود درماندند و کنیزک از خانه قاضی به GLE‏ خود 
es‏ 

و «شیخ طوسى» عليه الرحمة به روايت دیگر از رشيق روايت كرده است که 
معتضد ' خلیفه فرستاد و مرا با دو نفر دیگر طلب نمود و امر فرمود که هر یک 
دواسب با خود برداریم و یکی را سوار شویم و دیگری را به نجیبت بکشیم 
و سبک بار به تعجیل برویم به سامره و خانه حضرت امام حسن عسکری را 
به ما نشان,داد و گفت: چون به در خانه می‌رسید. غلام سیاهی بر آن در 
نشسته است. پس داخل خانه شوید و هرکه را در آن LE‏ بیابید سرش را از 
برای من بیاورید! 

پس چون به در خانه حضرت رسیدیم. در دهلیز PME‏ سیاهی نشسته بود 
و بند زیر جامه در دست داشت و می‌بافت. پرسیدم که کی در این خانه هست؟ 
گفت: صاحبش و هیچ گونه ملتفت نشد به جانب ما و از ما پروایی نکرد. 

يس داخل خانه شدیم se‏ [بسیار]٩‏ پا کیزه دیدیم در مقابل پرده[ ای] 
مشاهده کردیم که هرگز از آن بهتر ندیده بودیم؛ که گویا الحال از دست کارگر 


ناد از Massa‏ 
۲. صاحب زنج, رهبر قیامی بود که در سال ۲۵۵ قمری از بثر نخل که در نزدیکی بصره بود خروج 

109,5 و در سال ۲۵۷ بر بصره غالب شد و در اثر اين قیام بسیاری از مردم به قتل رسیدند. 

(مروج الذهب ۲۰۷/۴) 

و امیرالمومنین عليه AT‏ در اخبار غیبیة خود از صاحب زنج سخن برده‌اند. (نهج‌البلاغه) 
".كما لالدّين ۰۴۷۵/۲ و تبصرة الولی /۱۲۷. و بحارالانوار ۰۳۳۲/۵۰ ۴. و ج ۶۷/۵۲ ح DY‏ 
۴. در نسخ و مصدر (معتضد) ضبط شده» AA‏ تضحيف و Bis‏ در او ایجاد fetus‏ 

به دلیل اينكه «معتضد بالله» در سال ۲۷۸ هجری قمری به خلافت رسيده, در حالی که امام 

حسن عسکری صلرات All‏ عليه در سال ۲۶۰ هجری قمری به شهادت رسیده و شهادت ان 

حضرت و آغاز غیبت در سال خلافت معتمد می باشد. (مروج الذهب ۲۱۱/۴ و ۲۴۵) 

۵ زياده از نسخۂ (م) و (ع). 


به در آمده و در خانه هيج كس نبود. چون پرده را برداشتيم حجره بزرگی به نظر 
امد كه گویا درياى ابی در ميان ol‏ حجره ايسناده و درانتهاى حجره حصيرى بر 
روى آب گسترده است و بر بالاى ان حصیر مردی ايستاده است. نيكوترين مردم 
به حسب هيأت و مشغول نماز است و هیچ گونه به جانب ما التفات ننمود. 

احمد بن عبد الله پا در حجره گذاشت که داخل شود در ميان آب غرق 
شد و اضطراب بسیار کرد تا من دست دراز کردم و او را بیرون آوردم و 
بیهوش شد و بعد از ساعتی بهوش باز آمد» پس رفیق دیگر اراده کرد که 
alas e els‏ 

من متحيّر ماندم و زبان به عذر خواهی گشودم و گفتم: معذرت می طلبم 
از خدا و از تو ای مقرّب درگاه خدا! که والله که ندانستم که نزد کی می ایم و از 
حقیقت حال مطلع نبودم و اکنون توبه می‌کنم به سوی خدا از این کردار! پس 
5 وجه متوجّه گفتار من نشد و مشغول نماز coy‏ [ما را] هیبتی عظیم در 
دل به هم رسيد و برگشتیم و معتضد انتظار ما م ىكشيد و به دربانان سفارش 
كرده بود كه هر وقت که برگردیم ما را به نزد او ببرند. 

در ميان شب رسيديم داخل شديم و تمام قصه را حكايت کردیم يرسيد 
كه بيش از من با دیگری ملاقات كرديد و باكسى حرفى كفتيد؟ گفتیم: نه. پس 
سوگندهای عظيم ياد کرد که اگر بشنوم که يك كلمه از این واقعه به دیگری 
نقل كردهايد هر آینه همه راكردن بزنم و ما این حکایت را نقل نتوانستيم کرد 
مگر بعد از مردن او.' 

و «محمّد بن يعقوب کلینی» روايت كرده است از یکی از لشكريان خليفه 
عبّاسی كه كفت: من همراه بودم كه سيما ‏ غلام خليفه ‏ به سرّمن رأى امد و در 


خانه حضرت امام حسن عسکری علي هالشلام را شکست بعد از فوت آن حضرت. " 


۴۶۰/۱ ضیبت طوسى /۲۴۸ و منتخب الانوار المضيئة /۱۴۰ و الخرائج و الجرائح‎ .١ 
۵۱/۵۲ مختصرأ و بحارالانوار‎ 


". عبارت (بعد از فوت ان حضرت) در مصدر نبود. 


2 ۱ | 


Viele 2 Art 


(F) 
w 
Y 


07 0 1 0 ا 


سے © © 


ALAS 


) dl 


£ 
5 
0 


۱۳۶ 


بس حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه از خانه بیرون آمد و تبرزین در 
دست داشت و به سیما گفت: که جه می‌کنی در ULE‏ من؟ سیما بر خود 
tesis ci Sy ur‏ 
خانه از توست بر می‌گردم» پس از خانه بيرون آمد. 

«علی بن قیس» -راوی حديث ۔گوید كه یکی از خادمان ale‏ حضرت 
بیرون آمد. من پرسیدم از حکایتی که OF‏ شخص نقل کرد LT‏ راست است؟ 
گفت: کی تو را خبر داد؟ گفتم: یکی از لشکریان خلیفه. گفت: هیچ خبر در 
عالم مخفی نمی‌ماند." 


۱ عبارت: (سیما بر خود بلرزید) در مصدر نبود. 

۲ كلمة (کذاب) در مصدر نبود. 

۳ کافی ۳۲۱/۱ و غیبت طوسی /۲۶۷ و بحارالانوار 2۰۱۳/۵۲ ۷ ولی در غیبت و بحارالانوار 
به جای سيماء نسیم نقل شده. 
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[ وقت ظهور امام مان صلوات الله علیه ]۱ 

شيخ معتمد. «حسن بن las‏ دز کباب «منتخب البصاثر» روایت 
كرده است به سند معتبر از «مفضل بن عمر» که گفت: سوال کردم | ز حضرت 
امام جعفر صادق عليه التلام که آیا OT‏ امامى که مردم انتظار ظهور او می‌کشند و 
امیدوار فرج او هستند؛ يعنى مهدى صاحب OLB‏ صلوات اله عليه وقت معلوم 
معيّنى براى خروج آن حضرت هست؟ 

فرمود كه: حق تعالى ابا نموده از اين كه برای ظهور آن حضرت وقتی 
تعيين فرماید که شيعيان بدانند. پس فرمود كه ایاتی كه حق سبحانه و تعالى در 
باب " فیام ساعت در قرآن مجيد فرموده است» همگی در باب قيام ان حضرت 


نازل شده است ؟ و هركس برای ظهور [مهدی] ما وقتى معیّن فرار دهد خود را با 


١.اين‏ حديث توسط مرحوم علامه مجلسى خلاصه شده است و مطالب مهم و مورد احتياج أن 
اورده شده است. 

۲. حسن بن سلیمان بن خالد de‏ عالمی فاضل و فقیه از شا گردان شهید اوّل می‌باشد. وی PES‏ 
بصائر الدرجات سعد بن عبدالله اشعرى را مختصر کرده که الآن مختصر ان موجود و اصل LS‏ 
بصائر مفقود گردیده و دارای مصنفات فراوانی می‌باشد (فوائد رضویه /۱۰۱). 

۳. در نسخة (م) و () و (ع): امر. 

۴ یات فراوانی در امر قیام ساعت در قران وارد شده که به عنوان نمونه در «سوره لقمان» an‏ 


=e 
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خدا در علم غیب شریک نموده !و ضري بر اسر Al‏ کرده است. 


[ابتداى ظهور امام رمان صلرات الله عليه ] 


مفضّل گفت: ای مولاى من! چگونه خواهد بود ابتداء ظهور آن حضرت؟ 

فرمود که بی خبر ظاهر گردد و نامش بلند شود و امرش هویدا گردد و از 
آسمان منادی به اسم و کنیت و نسبش ندا کند [و آوازۂ او بر زبان پیروان So‏ 
و باطل و موافقین و مخالفین زياد برده می شود]. ' تا آن که حجّت شناخت او 
بر خلق تمام شود؛ با آن che‏ كه ما بر خلق ظاهر" ساخته‌ايم و قصّه‌ها و 
احوالش را بیان كردهايم و نام و نسب و کنیتش را برای تمام pops‏ ظاهر 
کرده‌ايم که نام و کنیتش مثل نام و کنیت جد اوست. تا آن که مردم نگویند که 
ما نام و نسب او را نمی‌دانستیم. پس خدا او را بر همه دنا" غالب گرداند 


چنانچه حق تعالی به پیغمبرش وعده داده است که : 


> ۳۴» خداوند متعال می فرماید: 
Ip‏ الله عِنْدَهُ علم ELEN‏ > 
يعنى: «همانا LS‏ نزد او است ple‏ ساعت.» 

و نیز در «سوره اعراف»» dl‏ ۱۸۷» فرماید: 
ii‏ عن السَاعَةٍ نان alo ge‏ ند 25 Ms N‏ 
هو dat‏ فی y wen; A‏ تأتیکم إلا «ús‏ يعنى: «يرسندت از ساعت 
جه وقت است لنكركاه آن؟ بگو: جز اين نيست که علم أن نزد پروردگار من است, 
يديدارش نسازد به هنگامش جز او. سنكين است در آسمان‌ها و زمين نيايدتان مگر 
ناگهان.» 

كه در ذیل همین أيه در تفسیر نورالتقلین از امیرالمومنین صلوات الله عليه روایت می‌کند که 

شخصی از رسول اکرم صلی الله عليه و آله پرسید: يا رسول الله! جه زمانی خروج می‌کند قائم عجّل 

الله تعالی فرجه الشریف از ذريّه شما؟ پیغمبر فرمودند: J‏ خروح و قیام او مثل ساعت قيامت 

- . ۶ ‘ 

است كه خداوند متعال می فرماید: «لا ES‏ لوقتها...»الابه.(تفسیر نورالثقلين ۱۰۷/۲) 

در نسخۂ (م) و (1) و (ع): كردانيده. 

زياده از مصدر. 

. در نسخة (م) و (1) و (ع): لازم. 


. در نسخۂ (1): ديتها. 


etx & 


1 7 مي و 2 vor.‏ 
iy‏ كله وَ لو CES ANS‏ 
يعنى: «حق تعالئ فرستاد پیغمبرش را با هدايت و دين حق, تا او را غالب 
گرداند بر همه دينهاء و هر چند كراهت داشته باشند آنها كه به خدا شرک 
می‌آورند.» 

و در al‏ دیگر فرموده است که: 
8s 5. - re. »‏ 0 

و فاتلوهم > E‏ تكون فْنَة و یکون الدین کله له 4 ۲ 

یعنی: «قتال كنيد با کافران تا أن كه بر زمين فتنه و کفر نباشد و بوده باشد 


دینها همه از برای «as‏ 


پس فرمود که والله ای مفضل بر دارد از جميع ملتها و دينها اختلاف a‏ 
TE] io‏ به یک > برگردد «و از هیچ کس به غیر دين حقّ قبول 
نکند» ؟ چنانچه حق تعالی فرموده است AS‏ 


2 مه 0 . 3 ~ 


(و من َغ pl‏ ديناً لن ER FEN‏ 
مِنَ الْخاسر ین > ۵ 
یعنی: «هر که طلب نماید غير دين اسلام را يس هرگز از او قبول نکنند و [أو] 
در آخرت از زیانکاران باشد.» 
Ki‏ پرسید که در ایام غیبت. آن حضرت با کی " مخاطبه خواهد 
فرمود؟ و کی با او سخن خواهد گفت؟ 
فرمود که ملائکه و موّمنان از جن و امر و نهیش بیرون خواهد آمد به 
سوی معتمدان و نایبان آن حضرت که به شیعیانش برسانند. 


YY تویه:‎ ۱ 

YA انفال‎ ." 

۳ زیاده از مصحح. 

؟. GID‏ الدّينَ ail Be‏ الاسلام 4. (آل‌عمران: ۱۹) 
۵. آلعمران: AO‏ ۱ 

۶. بأ کی : به جه کسی . 


۱۳۲ 


والله ای مفصّل. گویا می بینم Ol‏ حضرت را که داخل [aKa]‏ شود و برد 
حضرت رسالت را در بر و عمّامه زرد رسول " بر سر داشته باشد و در پاهایش 
دو نعل حضرت رسول و در دستش عصای أن حضرت بوده باشد و بزی 
بت هر E‏ اور اسه War‏ اش تایه ده 
خانة کعبه» تنها و بی‌رفیق. پس چون شب درآید و دیده‌ها به خواب رود 
جبرئیل و میکائیل و صف صف از ملائکه بر او نازل شوند. 


پس حضرت صاحب الامر صلوات لله عليه دست بر روی مبارک AAS‏ وگوید: 


بهشت را به ما ميراث داد که هر جا که خواهیم قرار بگیریم» يس نیکو مزدی 
است مزد کارکنان برای خدا.» ۳ 


[ اصحاب امام رمان صلرات الله [ade‏ 


پس بایستد ميان ES‏ حجر الاسود و مقام ابراهیم علیه‌السلام و به صدای 
بلند ندا كند كه ای گروه بزرگان " و مخصوصان من و انها که حق تعالى برای 
یاری من ايشان را ذخیره کرده است پیش از ظاهر شدن بر روی زمين بیایید 
به سوی من! 

پس حق تعالی صدای آن حضرت را برساند به ایشان» در هر جای عالم 
که باشند از مشرق و مغرب عالم و بر [هر حالی ]كه بوده باشند. پس بشنوند 
۱ زیاده از مصدر. 
۲. درمصدر و نسخۂ (1): عمامة زردی بر سر داشته باشد. 


و5 (الْحَمدُلہ io ill‏ وغده واورشنا MS‏ وه من ds e‏ فنشم اجر 


)۷۴ .(ز مر:‎ ¿dl 
در نسخة (م) و )1( و (ع): بزرگواران.‎ ۴ 


چشم زدن همه حاضر شوند نزد ان حضرت در مابين ركن و مقام» پس [امر 
کد Sst busco [Jl ala‏ زفقيو ب#سترى انان که هن 
مؤمنى كه بر روى زمين باشد از آن روشنى يابد و آن نور در ميان خانه‌های 
ممنان درآید و جانهای GLE!‏ به آن فرح یابد. امّا ندانند كه قائم آل محمّد 
ظاهر گردیده است. 

پس چون صبح شود سیصد و سیزدہ تن [به تعداد اصحاب رسول خدا 
صلَىاف عليه و آله در جنگ بدر]" که به ob‏ الارض از اطراف عالم به خدمت آن 
حضرت حاضر شدہاند همه در خدمتش ایستاده باشند» يس يشت به کعبه 
دهد و دست خود را بگشاید مانند دست موسی از نور عالم را روشن AS‏ 
پس كويد که هر که با اين دست بيعت کند: چنان است که با خدا بيعت کرده 
انيف" 

يس اول کسی كه دستش را ببوسد و با او بيعت كند جبرئيل باشد. پس 
ساير ملائكه بيعت نمايند. يس نجيبان جن به شرف بيععت برسند. پس 
سیصد و سيزده تن نقبا به مبايعت سرافراز گردند. 

آن كاه مردم مکه فرياد برآورند كه كيست اين شخص که در جانب كعبه 
ظاهر شده است؟ و جه جماعتند اينهاكه با اويند؟ پس -بعضی که گویند که 
همان صاحب بزهاست که داخل مکه شد -گویند که هیچ یک از اصحابش را 
می‌شناسید؟ گویند كه نمی شناسیم هیچ یک را مگر چهارکس از اهل مکه و 
چهار كس از اهل مدينه که اينها را به نام و نسب می‌شناسیم و اين بيعت در 
اول [طلوع] آفتاب ناشد: 


۱ زیاده از مصدر. 
۲ زیاده از مصدر. 
۳ در مصدر از عبارت (پس كويد كه هرکه با الخ...) اين al‏ الذين يُبِايعُونَكَ اما يُبايعُونَ 
AP]‏ فک نکی واا ےک = ید ; : 
قه یداه فوق ايُدِيهم Ys‏ فإنما ينكث على نفسه . (فتح: ۰( \rr‏ 


[ نداى آسمانی] 

بس چون آفتاب بلند شود از پیش قرص آفتاب منادى به آواز بلند ندا کند! 
كه اهل اسمانها و زمينها بشنوند که ای گروه خلايق! اين مهدى آل محمّد است - 
و به نام وكنيت جذش او را ياد كند و نسبت دهد او را به امام حسن (پدرش امام 
بازدهم) و دیگر پدران بزرگوارش را بشمارد تا حسین بن على علیهما الشلام با او 
بيعت نماييد تا هدايت بيابيد و مخالفت امر او منماييد كه گمراه م شو ددا 

پس اوّل کسی كه ol]‏ ندا را] لبیک مىكويد و اجابت مىكند ملائکەاند 
بس مؤمنان جن» يس سيصد و سیزده نفر نقباء مىكويند: شنيديم و اطاعت 
كرديم و هيج صاحب گوشی از خلايق نمی‌ماند مگر آن که آن صدا را 
می‌شنود و متوجّه می شود خلایق از شهرها و صحراها و دریاها و بيابانها. 

پس چون نزدیک غروب آفتاب شود از مغرب آفتاب شیطان ندا کند که 
پروردگار شما در وادی الا" [از سرزمین فلسطین ] " ظاهر شده است. و او 
عثمان بن عنبسه lg gel]‏ است از فرزندان يزيد بن معاويه عليهما اللعنة با او 
بيعت نماييد تا هدايت بیابید و مخالفت مكنيد كه گمراہ شويد! يس ملائكه 
و جن و نقباء همه او را تكذيب كنند و دانند که شيطان است و گویند شنيديم 
اما باور نکردیم؛ پس هر صاحب شکی و منافقی و کافری که باشد به ندای 


اخر از راه برود. 


[ سخنان امام زمان صلرات ال عليه در روز ظهور] 

و در تمام آن روز حضرت صاحب علیه‌التلام يشت به کعبه داده كويد که 
هرکه خواهد که نظر US‏ به pol‏ و شيث و نوح و سام و ابراهیم و اسماعیل و 
. در مصدر: (به زبان عربی فصیحی بانگ می‌زند). 


. در مصدر و نسخة (م) و (): الیابس. 


زیاده از مصدر. 


ص 4 4.4 


sb; ۰‏ از مصدر. 


موسى و يوشع و عیسی و شمعون» پس نظركند به من که علم وكمال همه با 
من است و هر که خواهد نظ ركند به محمّد و على و حسن و حسین و ائمه از 
ذريّت حسین علیهم الشلام پس نظر کند به من و آنچه خواهد از من سؤال کند که 
علم همه نزد من است و آنچه آنها مصلحت ندانسته و خبر نداده‌اند من خبر 
می دھم و هرکه کتب اسمانی و صحف پیغمبران می‌خواهد. بيايد و از من 

پس ابتدا کند و صحف pol‏ و شیث را بخواند امّت آدم و شیث گویند این 
است ally‏ صحف pol‏ و شیث که در آن هيج تغییری راه نیافته است و خواند 
بر ما از آن صحف آنچه نمی‌دانستیم. 

پس بخواند صحف نوح و صحف ابراهیم و تورات موسی و انجیل 
عیسی و زبور داوود عليهم التلام راء پس علمای اين ملتها همه شهادت دهند که 
اين است آن کتابها به نحوی که از آسمان نازل شده و تغییر نيافته و آنچه از ما 
فوت شده بود و به ما نرسیده بود همه را بر ما خواند. 

پس بخواند قرآن را به نحوی که حق تعالی بر حضرت رسول صلی ال عليه و 
آله و سم نازل ساخته بی آن که تغییر و تبدیل شده باشد؛ چنانچه در قرآن‌های 


RE Ss 


.١‏ تغيير و تبديل را «تحريف» گویند. ولفظ تحريف یک BI‏ مطلقی است که داراى معانی متفاوت 
است بنابر سبيل اشتراک» كه بعضى از این معانی در قران واقع شده است به اجماع مسلمين مانند: 
«كم كردن يا زياد كردن در حروف يا حركات با حفظ اصل قران و جلوكيرى از ضايع شدن «yl‏ 
كه تحريف به اين معنا در تواتر قرائات واضح و آشکار است. 

و بعضى دیگر نيز در قرآن واقع نشده به اجماع و آن عبارت است از: «تحريف به زیاده, به این 
معنى كه بعضى از الفاظ در اين قران موجود است كه از آسمان نازل نشده است و به أن زياد 
شده» و در وقوع بعضى دیگر نيز خلاف است. مانند: «تحريف به نقصان؛ به اين معنا كه بعضى از 
الفاظ در قران بوده كه حذف شده است.» 

اما در مورد بطلان تحريف به دو معناى آخر ai‏ فراوانى از طريق علما بزرگوار شيعه به ما رسيده 
كه ما فقط به دو دليل از انها بسنده می نمائیم: 

دلیل اوّل: در کتب علمای sole‏ و عامه به‌طور متواتر اخباری در مورد ثقلین وارد شده که 


سه 


| عاقبت سباه سفيانى] 
پس در این حال شخصى بيايد به خدمت ان حضرت كه رويش به جانب 
بشت [بر]گشته باشد و بگوید که ای سیّد من! منم بشیر» امركرد مرا ملكى از 
ملائکه که به خدمت تو بيايم و تو را بشارت دهم به هلاک شدن لشکر 
سفیانی» پس حضرت فرماید که ia‏ خود را و برادرت را برای مردم نقل کن. 
بشیر كويد که من و برادرم در ميان لشکر سفیانی بودیم و خراب کردیم 


> پیغمبر اکرم Le‏ اللہ عليه و آله فرمودند: «من بعد از خود دو چیز گرانبها در بين شما می‌گذارم و 
ايندو هركز از هم جدا نمی‌شوند تا اينكه انها در حوض كوثر بر من ملحق می‌شوند.» و پیامبر 
خدا صلی الله عليه و آله در مواضع فراوانى مردم را امر فرمودند به تمسّك به اين دو حبل الهى كه 
آندو. « کتاب» و «عترت» بودند. 
حالى که بنابر روایات مذكور وجوب تمسّى به کتاب تا روز قيامت باقی می‌باشد. پس قول به 
تحريف به اين معنا جزماً باطل است؛ توضيح مطلب اينكه رواياتى كه دلالت مىكنند بر اقتران 
عترت به کتاب» همین روايات دلالت مىكنند بر اقتران قران و عترت در بين مردم تا روز 
قیامت: يس ناچاریم از وجود شخصی که قرين و همراه کتاب باشد و همچنین ناچاریم از وجود 
کتابی که قرين با عترت باشد تا اينكه اين دو در حوض كوثر بر پیغمبر داخل شوند. تا اينكه 
تمسّك به اين دو نگه‌دارنده امّت باشد از گمراهی. 
دلبل دیگر LI‏ دن به تر ف سفوط قران ات نسحتت ريمن تاران 
اقا در پاسخ به این اشکال که روایات فراوانی دال بر اين است که مصحف اميرالمؤمنين صلوات 
ا عليه غير از مصحف موجود است؛ زیرا مشتمل بر قسمتهائی است که در قران pale‏ یافت 
نمی شود برای آشنائی بیشتر با اين روایات به مقدمّه کتاب صافی و برهان مراجعه فرمائید. 
برای نمونه روایتی که در OLS‏ غیبت نعمانی (صفحة ۳۱۸) از امیرالممنین صلوات اله عليه وارد 
شده که أن حضرت فرمودند: «گویا می بینم شیعیان را که در مسجد کوفه خیمه‌های خود را بر پا 
كردهاند و ياد می‌دهند قرآن را به آن نحوی که از اسان اول شد رات از ابو وس 


احاديث این است که وجود مصحفى برای امیرالمومنین صلوات الله عليه كه مغاير با قرآن موجود 
باشد از حيث ترتيب سور از آن مسائلی است که در او هيج شک و شبهه‌ای نيست و همجنين 
قران حضرت مشتمل بر زیاداتی است که در قرآن‌های موجود نمی‌باشد و در عین Se‏ که 
وجود اين زیادتی در مصحف امیرالممنین صلوات الله عليه است صحیح است. ولیکن دلالت 
نمی کند براینکه اين زيادات از قران باشند؛ پلکه صحیح ان است که زیادات مذکور, تفسیر ایات 


۱۳۶ می‌باشند به عنوان تأويل يا به عنوان تنزیل به جهت شرح مراد و مقصود خداوند متعال. 


دنيا را از دمشق تا بغداد و کوفه را خراب كرديم و مدينه را خراب كرديم و 
منبر را در هم شكستيم و استرهای ماء در ميان مسجد مدينه سركين 
انداختند» پس بیرون آمدیم و مجموع لشكر ما سيصد هزار کس ودنك 
متوجه شدیم که مکه را خراب کنیم و اهلش را به قتل رسانیم» چون به 
صحرای بیدا" رسیدیم که در حول IE‏ اه اسك po‏ شت فود 
آمدیم» پس صدایی از آسمان آمد که ای بیدا هلاک گردان اين گروه ستمکار 
را! پس زمين شکافته شد و تمام لشکر را با چهار پایان و اموال و اسباب فرو 
برد و کسی و چیزی بر روی زمین نماند به غير از من و برادرم. ناگاه ملکی به 
نزد ما آمد و روهای ما را به يشت گردانید چنانچه می‌بینی» پس با برادرم 
كفت كه ای نذیر برو به سوی سفیانی ملعون در دمشق و او را بترسان به ظاهر 
شدن مهدی آل محمّد علیهم التلام و خبر ده او را که لشکرت را حق تعالی در 
بیدا هلاک گردانید! و با من كفت که ای بشیر ملحق شو به حضرت مهدی 
صلوات لله عليه در مکّه و او را بشارت ده به هلاک شدن ظالمان و توبه كن بر دست 
Ol‏ حضرت که توب تو را قبول می فرماید! 

بس حضرت دست مبارک بر روی بشیر بمالد و به حالت اوّل باز برگردد و 


[ ملائكه و جن از سپاهان امام زمان صلرات الله [ase‏ 

مفضل برسيد كه ای سيّد من! ملائكه و جنّ در آن زمان بر مردم ظاهر 
خواهند شد؟ 

فرمود که: بلى والله ای مفصّل و با ايشان گفتگو خواهند کرد چنان كه 
مردى با اهل و ياران خود صحبت دارد. 

مفضُل برسيد که ملائكه و جر با او خواهند بود؟ 


.١‏ «بيداء» اسم زمینی است نرم بين مکه و مدینه و به مکه نزدیک‌تر است. (معجم البلدان). 


فرمود که: بلى والله ای مفضّل و Ol‏ حضرت با آن گروه فرود خواهند آمد 
در زمين همجرت -مابین نجف و کوفه و عدد اصحابش در آن وقت چهل و 
شش هزار از ملائکه خواهد بود و شش هزار از جن -و به روایت دیگر چهل 
و شش هزار از جن ۔و خدا به اين لشکر او را بر عالم ظفر خواهد داد. 


[رفتار حضرت با اهل مکه] 


[bes‏ پرسید که ان حضرت با اهل مکه جه خواهد کرد؟ 

فرمود که: اول OLE!‏ را به حکمت و موعظه نیکو به حق دعوت نمايد. 
بس اطاعتش نمایند و شخصی از اهل بيت خود را خليفه گرداند بر ایشان و 
بیرون رود و at ge‏ مدینه طيّبه شود. 

مفضل پرسید که خانه کعبه را جه خواهد کرد؟ 

فرمود که: خراب می‌کند و از بنایی که حضرت ابراهیم و اسماعیل 
گذاشته بودند بنا می‌کند و از نو می‌سازد و بناهای ظالمان را در Ke‏ و مدینه 
و عراق و ساير اقاليم خراب می‌کند و مسجد کوفه را خراب می‌کند و از 
اساس اوّلش بنا می‌کند و قصر کوفه را خراب می‌کند که هر که أن را بنا نهاده 
ملعون است. 

مفضّل پرسید که در مکه معظمه اقامت خواهد فرمود؟ 

فرمود که: نه ای مفضّلء بلکه شخصى از اهل بيت خود را در آنجا 
جانشین خواهد کرد و چون از مکه بیرون آید اهل مکه خلیفة آن حضرت را 
به فتل رسانند» بس حضرت باز به سوی ایشان معاودت نماید. يس بيايند به 
خدمت أن حضرت. سر در زیر افکندہ و گریان و تضرّع کنند و گویند: ای 
مهدى آل محمّد توبه می‌کنيم توبة ما را قبول فرما! يس ايشان را پند دهد و 
از عقوبات دنيا و آخرت بترساند و از اهل Ke‏ شخصى را بر ايشان والی كند 


۱. در نسخة (م) و (آ) و (ع): آید. 


و بيرون آيدء باز آن والى را بکشند. 

آنگاه TOLL‏ خود را از جن و نقبا به سوى ايشان برگرداند كه به ايشان 
بگویند كه برگردند به حق. هر که ايمان بياورد او را ببخشيد و هر که ایمان 
نیاورد به فتل رسانید» پس چون عسکر فیروزی اثر به سوی مکه بازگردند از 
صد کس یک کس [ايمان نیاورد] بلکه از هزار کس یک کس ایمان نیاورد. 


[ محل سکونت حضرت و یارانش] 

مفضّل پرسید که ای مولای من! GE‏ حضرت مهدی و محل اجتماع 
مومنان کجا خواهد بود؟ 

فرمود که: پایتخت ان حضرت شهر کوفه [ خواهد بود] و مجلس دیوان و 
حکمش مسجد کوفه [خواهد بود]" و محل جمع بيت المال و قسمت 
غنيمت‌ها مسجد سهله خواهد بود و موضع خلوتش نجف اشرف خواهد بود. 

مفضّل پرسید که جمیع مؤمنان در کوفه خواهند بود؟ 

فرمود که: بلی والله هيج مؤمنى نباشد مگر آن که در کوفه يا در حوالی 
کوفه باشد. يا [دلش] مايل به سوى کوفه باشد و در آن زمان قیمت جای 


خوابیدن یک گوسفند در کوفه دو هزار درهم باشد و در آن Ole)‏ شهر کو فه 


وسعتش به قدر پنجاه و چهار ميل یعنی هیجده فرسخ [باشد]" و قصرهای 
کوفه به کربلای معلّی متصل گردد و حق سبحانه و تعالی كربلا را پناهی و 
جایگامی گرداند که پیوسته محل آمد و شد مؤمنان و ملائکه باشد و حق 
تعالی آن زمين مقدس را [بسیار] بلند مرتبه گرداند و [چندان] از برکات و 
رحمت‌ها بر آن قرار دهد که اگر مومنی در آنجا بایستد و بخواند خدا را هر 
ay!‏ به یک leo‏ مثل هزار مرتبه ملک دنیا به او عطا فرماید. 


۱. در نسخة (م) و (1) و (ع): یاوران. 
اة از کته( 


۲ ژناده از تسشة:(1), 


[ تفاخر خاک مکه و کربلا] 

بس حضرت صادق عله التلام آهى كشيدند و فرمودند که ای مفضّل! به 
درستى كه بقعه‌های زمين با یکدیگر تفاخر کردند ہی تسا تم نہر 
کربلای معلیٰ فخ ركرد. حق تعالی وحى نمود' به کعبه که ساكت شو و فخر 
کو کربلای سارہ دوس ES Sell‏ 
که مریم و عیسی را در آنجا جای دادم و در موضعی که سر مبارک حضرت 
امام حسین صلرات لله عليه را بعد از شهادت شستند. در همان موضع حضرت 
مریم عیسی روح الله را در وقت ولادت غسل داد و خود در آن جا غسل کرد 
و آن بهترین بقعه‌ای است که حضرت رسول صلی ا عليه و آله و ple‏ از آنجا عروج 
نمود و خير و رحمت بی پایان برای شیعیان ما در آنجا مهیّا است تا ظاهر 


شدن حضرت فائم عليه الشلام. 


] امام زمان صلرات اف عليه در مد‌ینه ] 


مفضّل پرسید كه ای سيّد! يس مهدى دیگر به كجا a gio‏ خواهد شد؟ 

فرمود که: به سوى مدينه جدّم رسول خدا صلی ا عليه و آله و چون وارد 
مدینه شود امری عجیب از او به ظهور آید که موجب شادی مومنان و 
غر انی کافرآن Ab‏ 

مفضل برسيد كه ان جه امر است؟ 

فرمود كه: چون به نزد قبر de‏ بزرگوارش " رسد كويد كه ای گروه خلايق 
اين قبر جد من رسول خدا صلوات اله عليه است؟ 


گویند: بلی ای مهدی ال محمّد. 


۱ در نسخه (م) و )1( و (ع): فرمود. 
۲ در (p) Asus‏ و )¢( و )1( بزگوار خود. 


كويد كه كيستند اينها که با او دفن كردهاند؟ 

گویند كه دو مصاحب او و دو همخوابة او ابوبکر و عمر. 

حضرت صاحب در حضور خلق ازروى مصلحت يرسد كه كيست ابوبكر 
وكيست عمر؟ و به جه سبب ایشان را از ميان جميع خلايق با جم دفن 
كردهاند و گاه باشد که دیگری باشد که در اينجا مدفون شده؟ 

پس مردم گویند که ای مهدی آل محمّد! غير ایشان کسی در اینجا مدفون 
نیست. ايشان را از برای همین [در] اینجا دفن کرده‌اند که خليفة رسول بودند 
و پدرزنان آن حضرت بودند. 

بس فما ola sa las‏ نشناسد؟ كويد بلى 
ما [او را]" به صفت مى شناسيم. باز فرمايد كه آيا کسی شک دارد دراينكه 
OL!‏ در اينجا مدفونند؟ گویند: نه. 

يس بعد از سه روز امر فرمايد که ديوار بشكافند و هر دو را از قبر به‌در 
آورند. پس هر دو را با بدن تازه بيرون آورند. به همان صورت که داشته‌اند 
پس فرمايد كه كفن ها از ايشان بگشایند و ايشان را به حلق کشند بر درخت 
e‏ پس برای امتحان خلق در حال آن درخت سبز شود و برك برآورد و 
شاخههايش بلند شود يس جمعى كه ولايت ايشان داشته باشند» گویند که 
اين است [والله] شرف و بزركى وما رستكار شديم به محبّت ايشان! و جون 
اين خبر منتشر گردد هركه در دل به‌قدر حبّه [از] محبّت ايشان داشته باشد 
حاضر شود. 

پس منادى از جانب صاحب عليه التلام ندا كند که هركه اين دو مصاحب و 
دو هم خوابة حضرت رسول را دوست می‌دارد از ميان مردم جدا شود و به 
یک جانب بایستد» بس خلق دو طایفه شوند یکی دوستدار OLE‏ و یکی 
لعنت‌کننده بر ایشان» بس حضرت عرض فرماید بر دوستان ايشان که بیزاری 


> از ایشان و اگرنه به عذاب الهی گرفتار می‌شوید. 


۱ زياده از نسخۂ Ag)‏ 


۱۳۱ 


ايشان جواب گویند كه ای مهدى آل محمّد!' ما پیش از آنكه بدانيم كه 
ايشان را نزد خدا قرب و منزلتى هست از ايشان بيزارى نکردیم. چگونه 
امروز بيزار شويم ازايشان و حال آنکه كرامت ' بسيار از ایشان بر ما ظاهر شد 

و دانستيم که مقرّب دركاه حق‌اند؛ بلكه از تو بيزاريم و از هركه ايمان به تو 

آورده است و از هركه ايمان به ايشان نياورده و از هركه ايشان را به اين 

خوارى به‌در آورده و بردار کشیدہ. 
يس حضرت مهدی صوات اله عليه امر نمايد باد سياهى راكه بر ايشان وزد و 

همگی را به هلاكت رساند» يس بفرمايد که آن دو ملعون را از درخت به زیر 

آورید و ایشان را به قدرت الهی زنده گرداند و امر فرماید خلایق را که همگی 
جمع شوند. يس هر ظلمی و کفری که از اول عالم تا آخر شده گناهش را بر 
ایشان لازم آورد و زدن سلمان فارسی و آتش افروختن به در خانه 
امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم التلام برای سوختن ایشان و زهر 
دادن امام حسن و کشتن امام حسین و اطفال و پسر عمّان و یاران او علهم الّلام 

و اسیر كردن WE‏ رسول صلی ال عليه و آله و ريختن خون آل محمّد در هر زمانی 

و هر خونی که به ناحق ريخته شده و هر فرجی که به حرام جماع شده و هر 

سودی و حرامی که خورده شده و هرگناه و ظلم و جوری که ably‏ شده تا 

قيام قائم آل محمّد. همه را بر ایشان بشمارد که از شما شده و ایشان اعتراف 
نمایند؛ زیرا که اگر در روز اوّل غصب Go‏ خليفه به حق نمی‌کردند اينها در 

عالم نمی‌شد. ۲ 

١۔‏ در نسخه (م) و (ع) و (1): به جای آل محمد... , آل رسول دارد. 

۲, در نسخۂ (م) و (1): کرامات. 

Y‏ مرحوم علامه مجلسی رحمة الله عليه در شرح این عبارت در «بحارالانوار» می‌نویسد: «زیرا 
آنهاامیرالمومنین صلوات الله عليه را از حق خودش منع کردند و از خلافتش رفع نمودند و اين دو 
سبب شد که „U‏ امامان نيز كنار زده شوند و در صحنه اجتماع مغلوب گردند. و به عکس, 
خلفای ظالم بر سر کار آيند و تا زمان ظهور حضرت مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف بر مردم 


جیره شوئد و ابن جنایت و ظلم BS cde y Lezo‏ شدن هر کافری و گمراهی هر ALAS‏ و فسق 


€ 


پس امر فرمايد كه از برای مظالم هركه حاضر باشد از OLA!‏ فصاص 
نمایند. پس ايشان را بفرمايد بر درخت برکشند و آتشی را امر فرمايد که از 
زمين بیرون ايد و OLA!‏ را بسوزاند با درخت. و Gol‏ را امر فرماید که 
اكبيد اتشان را los‏ بات 

مفضّل كفت که ای سیّد! اين آخر عذاب ايشان خواهد بود؟ 

فرمود که هیهات ای مفضل ! والله كه سيّد اکبر محمّد رسول الله و صدّيق 
اکبر امیرالمومنین و فاطمه زهراء و حسن مجتبی و حسین» شهید كربلا و 
جمیع ائمّه هدی همگی زنده خواهند شد [و هرکه Ola!‏ مخلص خالص 
داشته باشد و هرکه کافر محض بوده. همگی زنده خواهند RR‏ و براى 


> هر فاسقی گردید؛ زیرا اگر امام به خلافت می رسید بواسطه قدرت و اقتدارش و استیلا و بسط 
یدی که داشت می‌توانست از هر گونه کفر و گمراهی و فسق و مفاسد جلوگیری به عمل آورد. 
علّت اينكه امیرالمومنین صلوات الله عليه در ایام خلافتش قدرت بر بعضی از امور بيدا نکرد اين 
بود که al‏ دو نفر قبلاً اساس ظلم وستم ر پایه گذاری كرده بودند و این موضوع در دلهاى مردم 
ريشه دوانیده بود. 
اقا علّت اينكه گناهان گذشته بشر قبل نيز بر عھدۂ آنهاست, اين است که آن دو نفر راضی به 
lal‏ مردم امثال خود بودند ale‏ ممائعت جانشینان پیغمبران از رسیدن به حشان و هر فسادی 
كه بر این نیّت و عمل مترتّب می‌شود؛ زيرا اگر انها اين افعال را زشت می‌دانستند خودشان 
مرتکب أن نمی‌شدند و هر كس راضی به فعل کسی باشد مانند اين است که خود مرتکب أن 
شده است؛ چنانچه آیات زیادی مؤيّد اين مطلب است. مانند اينكه خداوند کارهای زشت پدران 
هود را نسبت به خود اینان داده و Ghose‏ زمان پیغمبر را به واسطه آنچه پدرانشان در عهد 
حضرت موسی و سایر اعصار مرتكب می‌شوند نکوهش می‌کند؛ زيرا که خدا می‌دانست بهودان 
عصر پیغمبر از اعمال پدرانشان رضایت Bylo‏ و نيز روایات مستفیضه هم از طریق شيعه و سنّی 
و موند اين مدعاست. 
به علاوه دور نيست که ارواح SLE‏ أنها در صدور آن امور مفسدت‌انگیز از اشقيا مدخليت 
داشته است. هماظور که ارواح SL‏ اهل بيت بیغمبر مؤؤیّد و مددكار كارهاى خوبی بوده كه 
پیغمبران انجام می‌داده‌اند و در رفع كرفتاريها واسطه بوده‌اند. از اينها كذشته ممكن است مطلب 
را اين طور تأويل كنيم كه: امام زمان صلوات اقه عليه تمام کارهای آن دو نفر را تطبیق به اعمال 
اشقیا می‌کند و ثابت می‌نماید که انها در شقاوت مانند همه اشقیای عالم بوده‌اند؛ زیرا هر کار 
شقاوت امیز اشقیای عالم از انها نيز صادر شده است. 


Missa abia 


\rr 


۱۳۴ 


جمیع ائمّه و مومنان ایشان را عذاب خواهند کرد حتّی آنکه در شبانه‌روزی 
هزار مرتبه ایشان را بکشند و زنده شوند» يس خدا به هرجائی که خواهد در 
جهتم ايشان را برد و معذب گرداند. 

بس از آنجا حضرت مهدی عليه التلام متوجّه کوفه شود و در ما بين کوفه و 
نجف فرود آید با چهل و شش هزار ملک و چهل و شش هزار [از] جن و 
سیصد و سیزده تن از نقبا. 


[ بغداد در آخر الزمان [ 
hai:‏ پرسید که «زورا» که 0 ی 9,9۶ چگونه خواهد بود؟ 
فرمود: که محل لعنت و غضب الهی خواهد بود. وای برکسی که در آنجا 
ساکن باشد. از علم‌های زرد و Sale‏ مغرب و [از] علم‌هایی که از نزدیک و 
دور متوجه Ol‏ می‌گردد؛ والله که بر ان شهر نازل شود اصناف عذابها که بر امّتھای 
گذشته نازل شده است و عذابی چند بر آن نازل شود که چشمها ندیده و گوش‌ها 
نشنیده باشد و طوفانی که بر اهنش نازل خواهد شد. طوفان شمشیر خواهد بود. 
والله که یک وقتی چنان اباد شود بغداد که گویند دنيا همین است و گویند که 
خانه‌ها و فصرهايش بهشت است و دخترانش حورالعین است و پسرانش ولدان 
بهشتند وگمان کنند که خدا روزی بندگان را قسمت نکرده است مگر در آن شهر 
و ظاهر شود در ان شهر از افترا بر خدا و رسول و حکم به ناحق وگواهی ناحق و 
شراب خوردن و زنا كردن و مال حرام خوردن و خون ناحق ریختن ان قدر که 
تمام دنيا ان قدر نباشد» يس خدا خراب کند Ol‏ را به اين فتنه‌ها و لشکرها؛ به 
مرتبه[ای ] که اگر کسی گذرد نشان دهد که اينجاء زمين آن شهر است. ۲ 
ا مصدر: «مولای من! در آن روز دار الفاسقین جه وضعی دارد؟.» 
۲ در مصدر دارد که: Liga)‏ كانت الرّوراء). 


«زوراء» در زوزكار a‏ نام دو شهر بوده: ١‏ بغداد "- تهران و جنانجه روشن شد زوداء در اين 


€ 


[ سيّد حسنى و مردان طالقان [ 

پس خروج كند جوان خوش رویی حسنى به جانب ديلم و قزوين و به 
آواز فصيح ندا كند كه به فرياد رسيد ای آل محمّد مضطر بيجاره [را] كه از 
شما يارى می‌طلبد! يس اجابت نمايند او را گنج‌های خدا در طالقان. جه 
گنج‌ها! نه از نقره و نه از طلاء بلکه مردی چند مانند پاره‌های آهن در 
شجاعت [و عزم] و صلابت بر یابوهای اشهب سوان همه مكمّل و مسلح؛ و 
بکشند پیوسته ظالمان را تا به کوفه درآيد در وقتی که اکثر زمين را از کافران پاک 
کرده باشد. پس درکوفه ساکن می شود و به او خبر می رسد که مهدی و اصحابش 
به نزدیک کوفه رسیده‌اند» به اصحاب خود می‌گوید که بياييد برویم و ببینیم که 
اين مرد کیست و جه می خواهد. والله كه خود می داند که مهدی آل محمّد 
صلوات اله عليه است. Ll‏ مطلبش آن است که بر اصحاب خود ظاهر سازد 
حقیقت Ol‏ حضرت را. 

تی خی are ee Ol, pla‏ انس وهو كويل کته | کت رایت 
می‌گویی که تويى مهدی آل محمّد. کجاست عصای جدّت رسول خدا صلی 
لله عليه و آله و انگشتری او و برد و زره او که فاضل می نامیدند و عمّامه‌اش که 
سحاب می‌گفتند و اسبش که يربوع نام داشت و ناقه‌اش که عضباء می‌گفتند و 
استرش کے دلدل می‌گفتند و حمارش که یعفور می نامیدند و [اسب 


اصیلش ]! براق و کو مصحف امیرالمومنین كه بی تغییر و تبدیل جمع کرد؟ 


> روایت مقيّد به بغداد نشده بود» پس ممکن است منظور از زوراء تهران نيز باشد چنانچه نظیر 
همین روایت در «منتخب التواریخ» نقل شدہ. كه مرحوم علامه مجلسی عليه الرّحمة از مفضّل بن 
عمر از امام صادق صلوات الله عليه روايت نموده که ان حضرت فرمودند: 
¿sio‏ مفضل! آيا می‌دانی زوراء کجا واقع شده؟ عرض کردم LS‏ و حجتش داناترند. 
فرمود: بان ای مفض لکه در حوالی رکوہ سیاهی است در دامنة آن شهری بنا شود 
که طهران نامیده شود و أن است دار زوراء که قصرهایش مثل قصرهای بهشت y‏ 
زنهايش مغل حورالعیراند....» (منتخب التواريخ | ۸۷۵) 
ونيز رواياتى وارد شده كه منظور از زوراء بغداد است. 


١‏ زياده از مصدر. 


۶غ 


بس همه را حضرت مهدى حاضر گرداند حتّى عصاى آدم و نوح و تركة 
هود و صالح و مجموعة ابراهيم و صاع يوسف و کیل و ترازوی شعيب و 
عصای موسى و تابوت موسى و زره داوود و انگشتری سليمان و تاج او و 
اسباب عيسى و ميراث جميع بيغمبران' بس حضرت مهدى عليه التلام 
عصای حضرت رسول را بر سنگ صلبى نصب كند در ساعت درختى بزركى 
روحب سکیف رما اتد 

پس حسنی كويد که الله اکبر! دست خود را درازکن که با تو بیعت كنم ای 
فرزند رسول خدا ! پس حضرت دست دراز کند که سيّد حسنی و جمیع 
لشکرش بيعت نمایند. به غير از چهل هزار نفر از زيديّه كه با لشکر او باشند و 
مصحف‌ها در كردن حمایل کرده باشند. آنها گویند که اينها سحر بزرگ بود؛ 

پس حضرت مهدی عله التلام هر چند ايشان را پند دهد و معجزات نماید 


سودی نبخشد تا سه روز پس فرماید که همه را به فتل رسانند. 


[ به درک واصل شدن سفیانی [ 


مفشّل پرسید که بس دیگر جه کار خواهد کرد؟ 
فرمود که لشکرها را بر سر سفیانی [بسوی دمشق]" خواهد فرستاد تا آن 


که او را بگیرند و در دمشق بر روی صخرۂ بيت المقدس ذبح نمایند. 


] رحعت ائمه‌اطهار صلرات dil‏ علیهم اجمعین ] 


پس حضرت امام حسين عليه التلام ظاهر شود با دوازده هزار صدیق و 
هفتاد و دو نفر که با آن حضرت شهيد شدند در كربلا و هيج رجعتی از این 
رجعت خوش تر نیست. پس بيرون اید صديق اكبر اميرالمؤمنين علی ابن 


.١‏ از عبارت )> عصای آدم.... جمیع پیغمبران) در مصدر نبود. 


sol; .Y‏ از مصدر. 


ابیطالب صلرات اله عليه و برای او قبّه‌ای در نجف نصب كنند كه یک رکنش در 
نجف اشرف باشد و یکی در بحرين ' و یکی در صنعاى يمن و جهارم در 
مدینه ach‏ وكويا می بینم قنديلها و جراغهايش راكه آسمان و زمين را 
روشنی می دھد زياده از آفتاب و ماه. 

پس بیرون می آید سیّد اکبر محمّد رسول الله do‏ ال عليه و آله با هر که ایمان 
آورده است به آن حضرت از مهاجران و انصار و غير ایشان و هر که در 
جنگ‌های أن حضرت شهید شده باشد. پس زنده می‌کنند جمعی را که 
تکذیب آن حضرت کرده بودند و شک می‌کردند در حقيّت او با رد گفته او 
می نمودند و می‌گفتند ساحر است y‏ کاهن است و دیوانه است و به خواهش 
خود سخن می‌گوید و هر که با او جنگ کرده باشد و نزاع کرده باشد و همه را 
به جزای خود می رساند و همچنین برمی‌گردانند یک یک ائمّه را تا صاحب 
الامر عليهم الشلام و هر که یاری ايشان کرده تا خوشحال شوند و هر که آزار 
ایشان کرده تا آن که پیش از آخرت به عذاب و خواری Wo‏ مبتلاگردند. ۲ 

و در آن وقت ظاهر می‌شود تأویل آن آيهُ كريمه كه ترجمه‌اش گذشت که 
et‏ الَذِينَ آشتضعفُوا فی الأرض؟ ”تا آخر آیه. 

مفضل يرسيد كه مراد از فرعون و هامان در این ايه جيست؟ 

حضرت فرمود: مراد ابوبكر و عمر است. 

مفضل پرسید که حضرت رسول خدا و امیرالمومنین صلوات اله عليهما با 
حضرت صاحب الامر عله التلام خواهند بود؟ 

فرمود که بلی» ناچار است که ايشان جمیع روی زمين را بگردند حتی بشت 
كوه قاف را و آنچه در ظلمات است و جميع درياها؛ تا آن که [هیچ] موضعی از 
زمين نماند مگر آنکه ایشان طی نمایند و دين خدا را در آن جا بر پا دارند. 


۱ . در مصدر: ( حجراسماعیل). 
۲. عبارت (و هرکه....مبتلا گردند) در مصدر نبود. 
۳ قصص: 4۵ 


۱۳۸ 


پس فرمود که گویا می بينم ای مفضّل آن روز را که ما گروه امامان نزد جد 
خود رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم ایستاده باشیم و به آن حضرت شکایت 
کنیم آنچه بر ما واقع شد از این امّت جفا کار بعد از وفات آن حضرت و آنچه 
به ما رسانیدند از تکذیب و رد گفته‌های ما و دشنام دادن و لعن كردن ما و 
ترسانیدن ما را به کشتن و به در بردن خلفاى جور ما را از حرم خدا و رسول به 
شهرهای ملک خود و شهید كردن ما به زهر و محبوس گردانیدن ما. 

پس حضرت رسالت يناه Le‏ ال عليه و آله گریان شود و فرماید که ای فرزندان 
من! نازل نشده [است] به شما مگر آنچه به Ir‏ شما بيش از شما واقع شده. 


[ دادخواهی حضرت زهرا سلام اله عليها] 

يس ابتدا کند حضرت فاطمه و شکایت کند از ابوبکر و عمر علیهما الأعندكه 
فدک [را] از من گرفتند و چندان که حجّت‌ها بر ايشان اقامه کردم سود نداد و 
نامه [ای ] که تو برای من نوشته بودی برای فدک. عم ركرفت در حضور مهاجر و 
انصار و Ul‏ دهان نجس خود را بر آن انداخت و پاره کرد و من به سوی قبر تو 
آمدم ای پدر و شکایت ايشان را به تو کردم و ابوبکر و عمر [و خالد بن ولید و 
قنفذ]' به سقیفه بنی ساعده رفتند و با منافقان دیگر اتفاق کردند. و خلافت را از 
شوهر من امیرالمومنین غصب کردند. پس امدند که او را به بیعت ببرند؛ او ابا 
کرد هیزم بر در خانه ما جمع کردند که اهل بيت رسالت را بسوزانند. " پس من 


۱ زیادہ از مصدر. 

۲. موضوع احراق بيت حضرت زهرا سلام الله علیها مسئله‌ای است كه نزد شيعه در او هیچ شک و 
شبهه و خلافی نیست و نصوص فراوانى در کتب فريقين دربارۂ احراق بيت و ضرب و اسقاط 
جنین أن حضرت بعد از آنچه در سقیفه بنی‌ساعده گذشت وجود دارد. 
اما اهل ستّت در این مسئله به شعبه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند؛ طائفه‌ای از آنها قائلند كه خبر 
احراق دروغ است و از جملیّات شیعیان می‌باشد برای طعن زدن به خلفاء. ولی علی‌رغم اين 
گفتار مقدار زیادی از روایات در كتب معتبر اهل سنّت نقل شد كه اشاره به زوایای این مساله 


دارد و ما به جهت اطلاع بیشتر برای محقّقین و خوانندگان گرامی اسانید بعضی از کتب اهل سنت 
+ 


كه نسل بيغمبر را از زمين براندازی؟! عم ركفت كه بس كن ای فاطمه که محمد 


و بيعت كند و اگر نه آتش می‌اندازم در خانه و همه را می‌سوزانم! 


< که تصریح به احراق بيت حضرت زهرا سلام الله علیها و برخی از ظلم‌های شیخین به آن مظلومه 

کرده‌اند - از این ميان آنچه صحیح السند و مورد وثوق علمای اهل سنت می‌باشند را ذکر 
کی ائ الضف این أى قش ۷۳۲/۷ جات المكتب O‏ يروت اناب 
الاشراف ۵۸۶/۱ جاب دارالمعارف قاهره. ۳ تاریخ طبری ۰۱۰۱/۳ جاب بیروت. مؤسسه 
عرّالدین. ۴-مسند فاطمه علیها PAD‏ سیوطی / الثقافیه. بیروت. ۵کنز 
العمال. متّقی هندی ۶۵۱/۵ءموسٌّۃ De J‏ بیروت. ۶العقدالفرید ۱۳/۵ دارالکتب علميّه 
بیروت. ۷-نهاية الارب فى فنون الادب نویدی ۰۴۰/۱۹ قاهره. ۸ازالة الخلفاء ۲۹/۲ و ۰۱۷۹ 
لاهور. 9 شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید ۱۴۷/۲۰. ۱۰-مروج الھب مسعودی ۸۶/۳ 
دارالمعرفة» بیروت. ۱۱-الملل والنحل ۸۵۷/۱ دارالمعرفة, بیروت. VV‏ سیر اعلام النبلاء 
۵ ۳-میزان الاعتدال ۳۹/۱ ۱۴-الوافی بالوفیات ۰۱۷/۶ ۱۵-لسان المیزان 
۱ ۱۶۔الامامة و السياسة / ۱۲ و ۱۳.قاهره. ۱۷-فرائد السمطین ۳۴/۲. ۸۔الامام على 
بن ابی‌طالب, عبدالفتاح عبدالمقصود ۱۷۰/۴ ۱۷۲ دار مصر قاهره. 
و طائفة دیگر در مسئله احراق گفته‌اند كه خبر احراق صحیح است و اقرار به اين مطلب نموده‌اند؛ 
Ul‏ در نهایت گفته‌اند که اين فعل عمر باعث طعن به او نمی‌شود؛ زيرا او برای حفظ مسلمین و 
مجتمع كردن آنها اين فعل را انجام داده و اين فعلش بر فرض هم كه گناه باشد از گناهان صغیره 
می‌باشد و قابل برای عفو است. (شرح نهجالبلاغه ابن ابی الحدید ۱۶ / ۲۷۶) 
اما گویا قائلین به صغير بودن اين فعل اين حدیث را از پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله نشنیده‌اند 
كه پیغمبر بارها به دخترش فاطمه سلام الله علیها می فرمودند: 

Un‏ فاطمة! )3 اله ds C255‏ ویرضی لرضاك» 

(مجمع الزوائد | ٠0‏ مستدرك الصحيحين ۱۳ ۱۱۵۴ 
es‏ که اگر syle ya‏ مورد لفن بر ورد 515 و aS IG‏ ات و غذاب 
الهى برای او قرار داده شده, جنانجه خداوند متعال در سورۂ احزاب آی, ۵۷ می فرما يد: 

ÓN A‏ عذاباً مُهيناً4. 
و بخارى در صحيح خود در دو جا روايت کرده که ان حضرت از دنیا رفتند در حالى كه بسياراز 
Sy‏ غضبناک بودند و با او تا آخر عمر تكلم نکردند 

«فهحرته فاطمّة Ls AS eb‏ (صحيح بخارى CLS‏ الخمس ۵۰۴/۴ و 

کتاب الفرائض 4 / ۵۵۱ جاب دارالقلم بیروت) 
اما گروه دیگری از علمای اهل سنّت خبر احراق را نقل می‌کنند و به تمام زوایای این موضوع 
اعتراف دارند اما در حکم دادن به اين اخبار توقف کرده‌اند. 


3 


> 


۱۳۹ 


پس من [در حالی که كريان بودم]' گفتم: خداوندا! به توشكايت مىكنم 
از این كه ييغمبر تو از ميان رفته و al‏ همه كافر شدهاند و Gm‏ ما را غعصب 

يس عمر صدا زد که حرفهاى احمقانة زنان را بگذار! خدا پیغمبری و 
امامت را هر دو به شما نداده است. يس عمر تازیانه زد و دست مرا شکست 
می‌کردم كه وا ابتاه! ly‏ رسول الله! دختر تو فاطمه را دروغگو می‌نامند و 
تازيانه بر او می زنند و فرزندش را شهيد می کنند و خواستم که گیسو بگشایم. 
اميرالمؤمنين دوید و مرا به سينه خود جسبانيد وگفت: ای دختر رسول خدا! 
و سر به آسمان بلند نکنی. والله که اگر بکنی خدا یک جنبنده بر زمین و یک 


پرندہ در هوا زنده نكذارد. پس برگشتم و از آن adas‏ شدم. 


[ دادخواهى اميرالمؤمنين صلوات لله عليه] 
زینب و امٌكلثوم]" به SE‏ مهاجر و انصار رفتم از انهایی كه مكرّر تو بيعت 
خلافت مرا از ايشان گرفته بودى و از ایشان طلب يارى كردم و همه وعدۀ 
يارى کردند و چون صبح شد هيج یک به نصرت من نيامدند و بسی محنتها 
از ایشان کشیدم و ad‏ من مثل aad‏ مارون بود در ميان بنی ll‏ که با 
موسی گفت که: 
«ای فرزند مادر! به درستی كه قوم تو مرا ضعیف گردانیدند و نزدیک بود که 
مرا بکشند» ۳ 


۱ زياده از مصدر. 

۲ زياده از مصدر. 

Ar‏ قال ill Sai‏ يَقْتُلونَبَى قلاتشمث بی الأغذاء و لاتَجْعلنِی مَغ القوم 
الظالمین ». (اعراف : 10۰( 


بس صبر کردم ازبراى خدا و آزاری چند كشيدم كه هيج وصی بيغمبرى 
از امت OF‏ پیغمبر مثل آن نکشیده تا آن كه مرا شهید کردند به ضربت عبد 


الرحمن بن ملجم. 


[ دادخواهى امام حسمن io‏ الہ علیه ] 
پس حضرت امام حسن صلوات لله عليه برخيزد و گوید: ای جذ! چون خبر 
شهادت پدرم به ay gles‏ عليه الأعنة رسید» زياد ولد USS‏ را با صد و پنجاه هزار 
كس به جانب کرفه فرستاد که من و برادرم حسین و ساير برادران و ¿al‏ را 
بگیرند تا بيعت کنیم با معاویه و هر که قبول نکند گردنش را بزنند و سرش را 
برای معاویه بفرستد. يس به مسجد رفتم و خطبه خواندم و مردم را نصیحت 
کردم و OLE!‏ را به جنگ معاویه خواندم. به غير از بيست كس کسی جواب 
نگفت. پس رو به آسمان کردم و گفتم: 
«خداوندا؛ توگواه باش که ایشان را دعوت کردم و از عذاب تو ترسانیدم و امر و 
تھی کردم و ایشان مرا یاری نکردند در فرمانبرداری من مقضر شدند 
خداوندا؛ تو بفرست بر ایشان بلا و عذاب خود را.» 
بس از منبر فرود آمدم و OLA!‏ را گذاشتم و به جانب مدینه روان شدم. 
بس آمدند به نزد من و گفتند: اینک معاویه لشکرها را به انبار و کوفه 
فرستاده و مسلمانان را غارت کرده‌اند و زنان و اطفال ہی گناه را کشته‌اند بیا تا 
با ایشان جهاد کنیم. يس گفتم به ايشان که شما را وفایی نیست و جمعی را با 
ایشان فرستادم و گفتم که به نزد معاویه خواهید رفت و بيعت مرا خواهید 
شکست و مرا مضطر خواهید کرد که با معاویه صلح كنم ' آخر نشد مگر 


آنچه من ايشان را خبر داده بودم. 


.١‏ عبارت (و مرا مضطر خواهید کرد که با معاویه صلح کنم) در مصدر نبود. 


۱۵۱ 


۵۲ 


[ دادخواهی امام حسمين صلوات الله [ais‏ 


بس برخیزد امام معصوم مظلوم [شهید]" حسین بن على صلرات الله عليهما با 
خون خود خضاب کرده با جمیع شهدایی که با او شهید شدند. پس چون 
حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم نظرش بر او افتد بگرید و جمیع اهل 
آسمانها و زمين به گریه آن حضرت گریان شوند و حضرت فاطمه نعره[ای] 
بزند که زمين بلرزد و حضرت امیرالمومنین و امام حسن از جانب راست 
حضرت رسول صلوات اله عليه [ و آله]۲ بایستند و حضرت فاطمه از جانب چپ 
آن حضرت. پس حضرت امام شهيد نزدیک آيد حضرت رسول Le‏ الله عليه و 
آله او را به سین خود بچسباند و بگوید که فداى تو شوم ای حسين! دیدۂ تو 
روشن باد و دیدۂ من دربارة تو روشن باد! و از جانب راست حضرت امام 
حسین حمزۂ سیّد الشهدا باشد و از جانب چپ او جعفر طیّار و محسن را 
حضرت خديجه Ca]‏ خویلد]" وفاطمة بنت اسد مادر امیرالموژمنین ۔ 
برداشته بیاورند فریاد OLS‏ و حضرت فاطمه صلوات اله علیها آيه[اى] تلاوت 
se‏ ھا ےس ظا al‏ 
«اين است أن روز که به شما وعده می دادند.)' «امروز می يابد که هر نفسی 
آنچه کرده است از کار خير حاضر گردانیده شده. و أنجه کرده است از کار بد 
آرزو می‌کند که كاش ميان او و آن کار زشت فاصله و دوری باشد.»* 


پس حضرت صادق عليه التلام بسیار گریست و فرمود که: 


«روشن مباد دیده[ ای ] که نزد ذکر اين aa‏ گریان نگردد.» ۴ 


.)١( زیاده از نسخة: (م) و‎ .١ 


۲. زیاده از مصحح. 

۳. زباده از مصدر. 

)۱۰۳ (انبیاء:‎ . EAS lia). ۴ 

o p> 0‏ کل تفس ما o E‏ مُخضراً وفا لت ین شوم توه لو أن بیتها Lal a;‏ 
تعيداً). (آلعمران : ۳۰) 


۶ در مصدر و نسخة (م) و () و(ع): روشن باد ديده [اى ]كه نزد ذکر اين قصّه كر يان گردد. 


مفضّل گریست و كفت: ای مولاى من! جه ثواب دارد گریستن برايشان؟ 


فرمود: که ثواب غير متناهى اگر شيعه باشند. 


[ سرانجام دشمنان اهل بيت صدرات اله عليهم در رجعت] 

[bes‏ يرسيد: كه دیگر چه خواهد شد؟ 

فرمود: که حضرت فاطمه صلوات اله عليها برخیزد و بگوید که خداوندا! وفا 
كن به وعده[ای] که با من کرده[ای] در باب آنها که بر من Ab‏ کرده‌اند و So‏ 
مرا غصب کرده‌اند و مرا زدند و به جزع آوردند به ستمهایی که بر جمیع 
فرزندان من کردند. 

بس بگریند بر او ملائکه آسمانهای هفتگانه و حاملان عرش الهی و هر که 
خر امت فر که در تخت الدری اننع مکی a‏ 
احدی از کشندگان ما و ستمکاران بر ما و آنها که راضی بودند به ستمهای ما 


مگر آن که هزار مرتبه در آن روز کشته شوند. 


[ استدلال امام Gale‏ صلرات انه عليه دربارۂ رجعت [ 
مفضل كويد که عرض کردم که ای مولای من! جمعی از شیعیان شما هستند 
كه قائل نیستند که شما و دوستان شما و دشمنان شما در ان روز زنده خواهید 
فرمود که مگر نشنیده‌اند سخن جد ما رسول الله را و سخن ما اهل بيت را 
كه مكرّر خبر داده‌ايم از رجعت. مگر نشنیده‌اند این al‏ را که: 
یعنی: «البته بجشانیم به ایشان از عذاب پست‌تر پیش از عذاب بزرگتر.» 


فرمود که عذاب پست‌تر عذاب رجعت است y‏ عذاب بزرگتر عذاب قيامت است. 


AN سجده:‎ .١ 


09 Qe 
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ترا مام زان 


۱0۴۳ 


سی یرای SUR‏ كه خی RE‏ ها ری کر یواژ 
می‌گویند كه معنی رجعت أن است که پادشاهی به ما برگردد و مهدی ما 
پادشاه شود. وای برایشان کی پادشاهی دين و دنیا را از ما گرفته است تابه ما 
برگردد؟! پادشاهی» نبوّت و امامت و وصایت هميشه با ماست. 

ای Laie‏ ! اگر zu‏ نمایند شیعیان ما در قرآن» هر آینه در فضیلت ما شک 
نکنند, گر نشنیده‌اند ی کریمه il us IS‏ 
ee‏ 4 تا آخر آیه که ترجمه‌اش كذشت؛ والله که تنزیل اين 
al‏ در بنی اسرائیل است و تأویلش در رجعت ما اهل البیت است و فرعون و 
هامان. ابوبکر و عمرند. 


[ دادخواهی ساير ass!‏ اطهار صلرات الله علیهم] 

بس فرمود که بعد از آن برخیزد جدّم على بن الحسین و پدرم امام محمّد 
باقر عليهماالئلام پس شکایت کنند به جد خود رسول خدا صلی ا عليه و آله و سم 
آزچه از ستمکاران بر ably OLE!‏ شده است. 

پس برخیزم من و شکایت كنم آنچه از منصور دوانیقی به من رسیده. 

پس برخیزد فرزندم امام موسی و شکایت کند به جدّش از هارون الرّشيد. 

پس برخیزد علی بن موسی الرّضا[و ]۲ شکایت کند از مأمون ملعون. 

پس برخیزد امام محمّد تقی و شکایت AS‏ از مأمون و غير او. 

پس برخيزد امام على نقی و شكايت کند از متو؟ ۱ 

يس برخيزد امام حسن عسکری و شكايت کند از معتضد. ' 


پس برخیزد مهدی MA‏ همنام جذش حضرت رسول صلی لله عليه و 


.١‏ زیاده از مصحح. 

۲. در مصدر: معتز, اما انچه سیره‌نویسان نوشته‌اند امام حسن عسکری علیەالسّلام به دست معتمد به 
شهادت رسید و مقداری از حیات ان امام همام در دوران خلافت معتزل بوده است. (مروج الھب 
۴ پس بنابراین بايد تصحیفی از طرف نساخ بجهت شباهت نامهاى خلفا روی داده باشد. 


آله و سلّم با جامه خون آلود حضرت رسالت cols‏ در روزی که ييشانى نورانيش 

[را]۲ در جنگ احد مجروح كردند و دندان مباركش را شكستند و ملائكه بر 

دور و کنار او باشند تا بایستد به نزد جد امجدش و بگوید که: 
«مرا وصف کردی برای مردم و دلالت فرمودی و نام و نسب و کنیت مرا از 
برای ایشان بیان کردی» يس [Cal‏ انکار حق من کردند و اطاعت من 
نکردند و گفتند متولد نشده است و نیست و نخواهد بود. يا گفتند که مرده 
است و اگر می‌بود اين قدر غایب نمی‌ماند يس صبر کردم از برای Glas‏ 
الحال كه حق تعالی مرا رخصت فرمود که ظاهر شوم.» 

پس حضرت رسول صلی اثه عليه و آله و سلّم فرماید کە: 

(الْحَمد لله الزى صَدقنا وَعْدَه و N‏ من 


e 72 


۲4 الْغامِلینَ‎ rs dl 
وگوید كه:‎ 
«آمد يارى و فتح الهى»"‎ 


و ظاهر شد گفتهُ حق سبحانه و تعالی که: 


Ls Jes! sl as‏ بالهّدی وَدِينِ God‏ لِمُظْهِرَهُ عَلَى 


الذین کله وَلَوْ کرة آلمُشرکون ۲4 


پس بخواند: 


ض 102 < به 2 2 e‏ ۳۳۹ ۲ ہے 2۔ o‏ ۔ 
«إنا فتخنا لك فَتحا مُبيناً لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَامَ من ذُنْبكَوَمًا 


. زیاده از مصحح. 


۲ یعنی: «سپاس خدای را که راست گردانید با ما وعدۂ خويش را و به ميراث داد به ما زمين بهشت 
را تا جاى كيريم از ان در هرجا كه خواهيم و جه خوب است پاداش عمل کنندگان.» (زمر: (vr‏ 


۳ «جاء ¿ly dl‏ (نصر: ۱) 
؟. يعنى: «اوست انكه فرستاد بيمبرش را به رهبرى و كيش حق, تا جيره گرداندش بر کیش‌ها 


همگی و اگر جه ناخوش دارند شرك ورزان.» (صف: ٩‏ و برائة: ۳۴) 


+ 


۱۵۶ 


ci ds pli‏ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُشتقیماً وَبَلْطر رك الله 
تضراً عزیزاً ١.‏ 
مفضل يرسيد كه جه گناہ داشت حضرت رسول صلی اله عليه و آله و سل كه 
حق تعالی فرمايد كه تا بيامرزد از برای تو الله تعالى آنچه گذشته است از 
گناهان تو و آنچه مانده است. و بعد ازاين خواهد شد؟ 
حضرت صادق عله التلام فرمود كه ای مفضّل ! رسول خدا صلوات الله عليه وآله 
دعا کرد که خداوندا! گناهان شیعیان برادر من على بن ابیطالب و شیعیان 
فرزندان من که اوصیای منند. گناهان گذشته و آیندۂ ایشان را تا روز قیامت بر 
من بار کن و مرا در ميان پیغمبران به سبب گناہ شیعیان رسوا مکن! پس حق 
تعالى گناه جميع شيعيان را ؛ پر آن حفر ت تار کرد و همه را از برای ان 
حضرت آمرزید. 
پس مفضل بسیارگریست و گفت: ای سیّد من! اينها فضل خداست بر ما 
به بركت شما امامان ما. 
حضرت فرمود که ای مفضّل! اين مخصوص تو و امثال توست از شيعيان 
خالص و این حدیث را نقل مکن برای جماعتی که در معصیت خدا رخصت 
می طلبند و بهانه می‌جویند» پس اعتماد می‌کنند بر این فضیلت و ترك 
عبادت می‌کنند» يس ما هیچ فایده به حال ايشان نمی توانيم رسانید؛ زیرا که 
حق تعالی می فرماید که: 
«شفاعت نمی‌کنند مگر از برای کسی که پسندیده باشد و شفیعان از خشیت 
الهى ترسانند.»؟ 


۱ یعنی: «همانا پیروزی دادیم پیروزی آشکاراء تا بیامرزد برایت خدا آنچه را که پیشی كرفت از 
گناهت و انچه rl‏ بس آمد و انجام رساند نعمتش را بر تو و رهبریت AS‏ به al‏ راست و یاریت 
کید خد (CES A Ek‏ 

۲. لا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنْ ازتضیٰ وَهُمْ من acts‏ مُشْفِقُونَ ©.«انبياء: (1A‏ 


[دين مهدى صلرات لله عله غالب بر تمام دينها] 
Ki‏ يرسيد كه آن ايه كه حضرت رسول صلی اله عليه و آله خواهد خواند 


كه: 


4 


' 4 عَلَى آلڈین كله‎ toh» 
مگر آن حضرت بر همه دينها [هنوز] غالب نشده‌اند؟‎ 
فرمود: كه ای مفضّل اگر بر همه دینها غالب شده بودند مذهب يهود و‎ 
نصاری و مجوس و صائبیان و غير ايشان از دینهای باطل در زمين نمی ماند؛‎ 
بلکه اين در زمان مهدی و رجعت حضرت رسول صلی لله عليه و آله و سلم خواهد‎ 
بود و آن آیه نیز در آن زمان به عمل خواهد امد که:‎ 
۲ 18h, ےه ر رگ ۔ و‎ Be ر يو ر‎ 
4 قاتلوهم حَتّیٰ لا تکون فِتْنَهَ وَ یکون الدین كله لله‎ 5d 
التلام فرمود: که پس برگردد حضرت مهدی عليه‎ ade پس حضرت صادق‎ 
التلام به سوى كوفه و حق سبحانه و تعالى از اسمان به شكل ملخ از طلا بر‎ 
ایشان بباراند؛ چنانچه بر حضرت ايوب عليه التلام باريد و قسمت نمايد بر‎ 
اصحابش گنجهای زمين را از طلا و نقره و جواهر.‎ 
مفضل پرسید كه اگر یکی از شيعيان شما بميرد و قرضى از برادران‎ 
[مؤمن] بر ذمّت او باشد چگونه خواهد شد؟‎ 
حضرت فرمود: که اول مرتبه حضرت مهدی عليه التلام ندا می فرماید در‎ 
تمام عالم که هر که قرضی بر یکی از شیعیان ما داشته باشد بيايد و بگوید.‎ 
۳ دانه رو‎ Sey من همه را اذا رایت کسی فک كله سو‎ 


۱ تویه: YY‏ 
۲ انقال: va‏ 
Y‏ مختصر البصائر /۴۲۳. و الهداية الکبری /۲۹۲ و بحارالانوار ۱/۵۳ تا ۳۵ ۱0۷ 


e NO 


رواد ن رام ار 


[حسین بن على صلرات ال عليه زينت اسمان و زمين ] 

شيخ بزرگوار «محمّد بن بابويه قمى) به سند معتبر روايت كرده است از 
حضرت امام محمّدتقی عليه اللا که آن حضرت روايت فرمود از آباء طاهرين 
خود از حضرت امام حسين صلرات اله عليهم أجمعین که آن حضرت فرمود که 
روزی رفتم به خدمت جدم سیّد انبياء صلی اله عليه و آله و coil‏ بن كفت در 


خدمت أن حضرت بود. چون داخل شدم فرمود که مرحبا [به تو] ای زینت 


آسمانها و زمینها. 
ابی كفت که چگونه کسی غير از تو یارسول الله زینت آسمانها و زمینها 


حضرت فرمود: که ای ابی! به حقّ آن خداوندی که مرا به راستی به خلق 
[راست ] عرش نوشته است که او چراغ راہ هدایت است و کشتی نجات امّت 
است و ذخيرة نجات عالمیان „Zul‏ 


۱۶۱ 


[ معرفی بيغمير صلی ا عليه وآله هر یک از امامان را با دعايشان] 

و به درستی که حق سبحانه و تعالی در صلب او نطفه [ای] e‏ مبارک 
پا کیزه ترکیب داده ]5 خلق کرده او را قبل از اینکه بوده باشد خلقی در ارحام 
یا اينكه نطفه [ای] در صلبی ريخته شود يا اينكه شب و روزی را خلق کند و 
]' او را دعایی چند تلقین فرموده است که هیچ مخلوقی خدا را به اين دعا 
نخواند مگر آن که الله تعالی او را در قيامت با آن حضرت محشورگرداند و در 
آخرت ol‏ حضرت شفاعت خواه او باشد و حق تعالی غمهای او را زایل 
گرداند و قرضش را ادا کند و کار دشواراو" را اسان کند و راه ذين و دیاش را 
واضح گرداند و او را بر دشمن غالب گرداند و پردۂ عیبهای او را ندرد. 

ابی كفت که ان دعاها کدام است يا رسول الله؟ 

فرمود که می‌گویی هرگاه که از نماز فارغ شوی در حالتی که نشسته باشی: 


هم إني ULE al‏ و sales‏ عَرْشِكَ و JUL‏ 
dy ty‏ وَرُسْلِكَ آنتستجیب لي 3B‏ رهقیی یا رَبَى 
من هري عُنز فَأسْألكَ wre Al‏ وَآلِمُحَمَدٍ وان 
عل لي ین شري يُشرأ» 

چون اين دعا را بخوانى خدا كارهاى تو را آسان گرداند و سينه تو را به 

علم و معرفت بگشاید و تو را شهادت Y Y‏ در وقت مردن تلقين AS‏ 

ابى كفت كه يا رسول الله! آن جه نطفه است كه در صلب حبيب من 

حسین است؟ 

فرمود که [ite‏ آن نطفه مثل ماه است و به آن [ نطفه] علوم و معارف الهی 
ظاهر گردد و هركه تابع او شود به صلاح آید و هر که او راگم کند و پیروی او 


١‏ . زیاده از مصدر. 


۲. در نسخۂ (م) و (ع) و ASAT)‏ را آسان کند. 


ننماید در کوی ضلالت ` فرو رود. 
پرسید که | سمشم جح حست؟ و دعايش كدام است؟ 


«ديا دائم يا دَيْمُوم یا A BU bs‏ یا کاشف pal‏ وَ یا فارج el‏ 
Uy‏ باعت Ls El‏ صادق الْوَعْدِ» 
هرکه این دعا را بخواند حق تعالی او را با حضرت عا بن الحسین علیهما 
الشلام محشور گرداند و آن حضرت قائد او باشد به سوی بهشت. 
ابی پرسید که يا رسول الله! آيا او را خلفی و وصیّی هست؟ 
فرمود كه بلی از برای او است میرائهای اسمانها و زمین. 
پرسید که چه معنی دارد میرائهای آسمان‌ها و زمین؟ 
فرمود که حکم به حق كردن در ميان مردم و تأويل و تفسیر احکام الهی و 
بیان آنچه خواهد شد بعد از او تا روز قیامت. 
ابی پرسید که جه نام دارد؟ 
فرمود که نامش محمد است و به درستی که ملائکه انس می يابند به او در 
آسمانها و در دعای خود می كويد که: 


Bd لي و لِمَنْ‎ BG عِنْدَكَ رضوانْ وود‎ JOU Hlth 

من آخوانی (ge ur tts‏ 
پس > تعالى مرتب ساخته است در صلب او نطفة مبارک پاکی ازجميع 
بديها و خبر داد مرا جبرئيل که خداى عرّوجل اين نطفه را طیّب و نیکو 
گردانیده و نزد خود او را جعفر نامیده و او را هدایت کنندۂ خلق [و هدایت 
يافته] و راضی به قضاى الهی و پسندیدۂ جناب خود گردانیده و خدا رابه اين 


دعا مى خواند: 


١.در‏ نسخة (ع): گود ضلالت. 


۱۶۳ 


۱۶۴ 


ee SH متوان‎ BE دان‎ Uo 
a pepe iv رضی واغفز دنوه و‎ Wale وله‎ ٤ آلثاروقاء‎ 
Ais Az zu هم‎ Es; دیوتهم .= عؤراتهم‎ „al; 


الع و ۶و 


وَبَبَِهُمْ يا من al GN‏ ولا E‏ نَوْمْ اجعَل لی 


من کل عم فرجاه 

سفید با جعفر بن محمد صلوات اله عليه به سوی بهشت. 

ای ابی! به درستی که خدا به وجود آورده است از او ab‏ پاک مبارک 
نیکویی که حق تعالی رحمت خود را بر او نازل ساخته و او رانزد خود موسی 
نام کرده. 

ابی گفت: يا رسول الله! گویا که ایشان همه یکدیگر را وصف می‌کنند و هر 
یک از دیگری متولّد می شوند و میراث علم از یکدیگر می‌برند و هر یک 
فلت As‏ کعد 

فرمود که وصف كرده است ايشان را برای من جبرئيل از جانب پروردگار 
عالميان. 

ابی پرسید که آيا او را دعایی هست به غیر از دعای پدرانش؟ 


فرمود که gb‏ در دعایش می‌گوید: 


4.7 0 


«یا خالق gall‏ و 0 = الق و یا فالق Cad‏ و آلتّوی 

U4‏ ی اج e os os‏ الاخیاء وَدائم الثباتِ 
771ھ" 
جعفر محشور گرداند و به درستی كه حق تعالى در صلب او تركيب كرده 


.١‏ زياده از مصدر. 


است di‏ مبارک طيّب پاکیزۂ يسنديده و نزد خود او را على نام كرده است و 
او پسندیدۂ خدا است در علم او و حكم او و او را حجتى برای شیعیانش 
گردانیده که در قيامت به او حجّت خود را تمام کند و دعایش اين است: 


gl آنا‎ ae E A ltl sab 
وال‎ sn (al حَرْنَ ن ول جَرَع إِنَكَ‎ Ya de مَنْ لاخوف‎ 
Gr 
و به درستى كه خداى عرّوجل در صلب او ترکیب داده است نطفة مبارک‎ 
[طَيّب] پاکیزۂ پسندیدہ و نام كرده است او را محمّد بن على و او شفاعت‎ 
کنندۂ شيعيان است [و وارث علم و جلال الهى است و علامت بیّنه راه‎ 
پروردگار است و در حين ولادت خواهد‎ A هدايت‎ 
لو و میگوید در دعاى خود:‎ al Liss لا اش‎ 


Ed 
o 


TEN‏ آنت ال لا إل إلا 
إلا آنت. ثفني dr pde N drid‏ وفی 

لْمَغْفْرَةِ «SUS,‏ 
هر که اين دعا بخواند حضرت امام محمد تقی شفاعت او کند در روز 
قيامت. و الله تعالی در صلب او نطفه[ای] قرار داده است كه ظلم کننده و 
فسادکننده نیست و نیکوکار و مبارک و طیّب و طاهر است و او را نزد خود 
على بن محمّد نام کرده است و خلعت سکینه و وقار بر او پوشانیده و علوم 
فی as as seat‏ 
ملاقات کند و رازى در سینه‌اش باشد از آن راز خبر مىدهد و دشمنش را به 


او می‌شناسانند و در دعایش می‌گوید: 


Ue‏ نون ذا بزهان با 0ا مُبِينُ يا ربٌ iV‏ شر الشزور 
E‏ 


9 8 تس :مو 


o” ¢ 


ام زان 


١6 


هركه اين دعا بخواند. حضرت امام على نقىء روز قيامت' شفيع و 
کشانندۂ او باشد به سوى بهشت و به تحقيق كه حق تعالى در يشت او 
نطفه [ ای ] قرار داده و او را نزد خود حسن نام كرده و او را نورى گردانیدہ در 
شهرها و جانشین خود گردانیده در زمين و موجب She‏ گردانیده برای al‏ 
جد ش و راهنمایی گردانیده برای شیعیانش و شفاعت خواهی گردانیده برای 
ایشان نزد پروردگارش و عذابی گردانیده برای هرکه مخالفت او کند و حجتی 
گردانیده برای هرکه ولایت و محبّتش را به Ole‏ قبول کند و برهانی گردانیده 
برای هر [کس ] که او را امام خود گرداند و در دعای خود می‌گوید: 

«یاعزیز العز فى Ge‏ عِرٌہ و ما Sel‏ زیر Sell‏ فى Les‏ 
il, 3 ain ASÍ Vas Br In‏ عتی هَمَرْاتِ 
الما ينَ واف Ge‏ بدفعك وافتغ SE‏ بعَلعك A‏ من 
خیار Ade‏ یا وٴاجد یا ae LS‏ 

هركه اين دعا بخواند خدا او را با ان حضرت محشور گرداند و از اتش 


y 
. 
8 


جهنم او را نجات دهد» هرجند مستحق جهنم شده باشد. 


[ معرفى امام زمان توسط پیغمبر اكرم صلی dl‏ عليهما ] 

aig‏ فاق es‏ ی ماک رک ی ظا 
مطهّرى كه راضى باشد به او هر مؤمنى که خدا در روز الست پیمان ولايت آن 
حضرت را از او گرفته وكافر شود به او هر منكرى كه در آن روز قبول پیمان 
نکرده» پس اوست امام پرهیزکار پاکیزه کردان خوشنودکنندة ابرار و 


۱ در نسخة (م) و (ع): در قیامت. 
".در نسخه‌های فرع کلمه Gr)‏ را ندارد. 
۳. عبارت (ما اعرٌ all 2 ze‏ فى عِرٌّہ) در مصدر نبود. 


پسندیدۂ پروردگار و هدایت‌کننده وهدايت يافته» حكم می فرمايد به حق ' و 
امر می‌نماید به عدالت و خدا را تصديق می‌نماید y‏ خدا او را تصديق 
می نمايد ' در هرجه گوید. خروج مىكند از مکه در وقتى كه دلالتها و 
علامتهاى او ظاهر شده باشد. او را گنجها هست نه از طلا و نه از نقره بلكه 
اسبان نفیس فربه و مردان شجاع صاحب علامت که خدا بگرد آورد ایشان را 
از برای او از شهرهای دور به عدد اهل بدر؛ سیصد و سیزده كس و با او 
dio‏ سر به مهری هست که در آن صحیفه عدد اصحابش و نامهای ایشان 
و نسبتهای ايشان و شهرهای ايشان و طبیعت‌های ايشان y‏ صفتهای ایشان و 
کنیتهای ایشان نوشته است و ایشان جمعی باشند که بسیار جذ و اهتمام در 
اطاعت آن حضرت داشته باشند. 

ابی پرسید که دلالتها و علامتهای آن حضرت کدام است يا رسول الله؟ 

فرمود که او را علمی هست که چون هنكام خروج آن حضرت شود Ol‏ 
علم بی سببی گشوده شود و بلند گردد و خدا آن phe‏ را گویا گرداند» بس ندا 
US‏ آن حضرت را که: 

«بیرون Le‏ ای دوست خدا! يس بکش دشمنان las‏ را!» 

و او رادو رایت و دو علامت هست و او را شمشیری هست در غلاف که 
چون وفت خروجش می شود شمشیرژ خود از غلاف کشیده " می‌شود و ندا 
می‌کند آن حضرت را که: 

«بیرون بیا ای ولی خدا! يس جایز نیست تو را که بنشینی از جهاد دشمنان 
خدا.» 

پس خروح AS‏ و بکشد دشمنان خدا را هرجا که بيابد ایشان را و حدود 
الهی را برپا دارد و به حکم خدا حکم کند. 

۱ در نسخة (م) و (ع) کلمۂ (به حق) را ندارد. 


۲ در نسخة (ج) و Ae)‏ خدا تصديق او می‌نماید. 


Y‏ در نسخة (ج) و dp)‏ کنده. 


خرواو de‏ ا 


ام زان 


۱۶۷ 


و چون بيرون آید جبرئيل از جانب راست او باشد و ميكائيل از جانب 
چپ او باشد و در روزی بر شما ظاهر شود Ol‏ جه من خبر دادم, اگر جه بعد 
از مدتى باشد و امور خود را به خدا می‌گذارم. 

ياابى! خوشا حال كسى كه او را ملاقات نمايد و بهشت از برای كسى كه 
[اورادوست دارد و سعادتمند كسى كه]' به امامت او قائل باشد و به او" 
خدا شيعيان را از هلاكت نجات بخشد و به اقرار به خدا و رسول و جميع 
ائمّه عليهم التلام خدا و درهای بهشت [را]" از برای ايشان بگشاید. 

صفت اين امامان در زمين مانند صفت مشكى است كه بوى خوشش 
هميشه ساطع است و هرگز متغيّر نشود و Jr‏ ايشان در آسمان» مثل ماه نور 
بخشندهايست كه هرگز نورش زايل نگردد. 

أبى گفت: يا رسول الله! چگونه است حال وصف كردن ايشان از جانب 
خدا؟ 

فرمود که حق سبحانه و تعالى دوازده صحيفه مهركرده از آسمان فرستاد 
نام هر امامى بر مهرش نقش است و وصفش و احكامش در صحيفهاش 


نوشته ا MESA‏ 


.١‏ زياده از نسخۂ (م) و (ع). 

۲ در نسخه (م) و (ع) كلمه (به او) را ندارد. 

۳. زياده از نسخة (م) و Ag)‏ 

۴ كمالالدٌين ۲۶۴/۱ و عيون اخبارالزضا ۵۹/۱ و بحارالانوار ۲۰۴/۳۶. 


IAN 


[نداى آسمانى] 

«محمّد بن بابویه» و اشيخ طوسی)» رحمة اله عليهما به سندهاى معتبر از 
حضرت على بن موسى الرّضا صلوات لله عليه روايت كردهاند كه آن حضرت 
فرمود: که ناچار است شیعیان را از Sad‏ عظیمی که در آن فتنه بسیاری از 
شیعیان خاص از دين به در روند و آن در وقتی است که سوّمین از فرزندان من 
وفات يابد و بعد از Of‏ امام ایشان غایب باشد و اهل آسمان و زمين بر او 
بگریند و جه بسیاری از مؤمنان بر او دل سوخته و محزون باشند و چشمۀ 
زلال امامت منبعش از ایشان مخفى باشد و چون نزدیک ظهور او شود 
[گویا آنها را مى بينم که بسیار مسرورند. آنها را صدا می‌زنند و آن صدا از دور 
شنیده می‌شود چنانچه از نزدیک شنیده می‌شود و ان صدا برای اهل ایمان 
رحمت و برای كمّار عذاب است. عرض کردم: آن صدا چیست؟ فرمود:]' در ماه 
رجب سه آواز از اسمان به ايشان برسد که نزدیک و دور بشنوند؛ یک صدا آن که: 

' آلظالین‎ de الله‎ E YTD 


يعنى: «البته لعنت الهى ثابت است بر ستمكاران.» 


LA‏ زياده از مصدر. 


NA هود:‎ .Y 


صداى دوم: 


«315 


یعنی: «نزدیک شد آن امری كه أن را به نزدیک وصف می‌کردند يا نزدیک 


شدنی بود.» 
صدای cope‏ بدنی ظاهر شود در پیش فرص آفتاب و صدا رسد که: 


A A وو ہے ل‎ Re 
المُؤْمِیینَ قد كر فى هلاك الظالمينَ»‎ el «هذا‎ 
يعنى: «أين اميرالمؤمنين است برگشته است به دنیا كه هلاک كند ظالمان‎ 


را)ء 
پس درآن وقت فرح مومنان برسد و مرده‌ها ارزو ais‏ گے کاش زنده 


می بودیم 


«و خدا سینه‌های مؤمنان را از کینه‌های منافقان 9 عمهای ایشان نحات 
دهد ہی 


ودرروايات معتبرۂ بسیار وارد شده اس که در روز خروج حضرت قائم 
عليه الشلام در اوّل روز ملكى ندا كند که به درستى که حق با على بن ابیطالب است 
و شيعيان ای و در آخر روز شيطان ندا کند که حق با عثمان " وشيعة اوست. 


OV نجم:‎ .١ 
)۱۴ وَيَشْفى 5982 قوم مُؤْمِنِينَ 4.(توبه:‎ .۲ 
۳۷۰/۲ غيبت طوسى /۴۳۹ و غيبت نعمانى /۱۸۰ و عيون اخبارالرَضا ۶/۲ و كمال الڈین‎ ٣ 
.۱۴۱/ و اثبات الوصيه /۲۶۸ و الخرائج و الجرائح ۱۱۶۸/۳ و مختصر البصائر‎ 
مراد از عثمان در اينجا سفيانى است؛ چنانچه در كمال الین از اميرالمؤمنين صلوات الله عليه‎ ۴ 
روايت شده كه ان خضرت فرمودند:‎ 
«پسر هند جكرخوار از بيابان يابس بیرون می‌آید. او مردى متوشط القامهء وحشتناک و‎ 
بر سرش ضخمی است و رويش آبله دارد. اگر او را ببین یگمان می‌کن یکه یک چشمی‎ 
است. نام او عثمان و نام يدرش عنبسه است و از اولاد ابوسفیان می‌باشد او خروج‎ 
می‌کند و به زمين آرام (نجف یا کوفه) م ىأيد و بر منبر أن م ىنشيند.»‎ 
)۶۵۱/۲ الین‎ JLS) 


بس انها که صاحب يقين نباشند و دلهايشان به مرض شك و شبهه مبتلا 
باشد به صداى دوم كمراه شوند. ! 

[مترجم گوید]" و آنها که صاحب يقين باشند و احادیث اهل البیت 
علیهم‌التلام را شنیده باشند که ندای دوم از شیطان است و اعتقاد به گفته 


ایشان داشته باشند برایمان Cull‏ بمانند. 


[روز خروج و اول بیعت‌کننده] 
و در اتخادیت معتره:وارده خنده ایت که ان حضوت [در] روز شنبه» 
a a 3 Y a‏ 3 ۰ ۰ ۳ 
نازل شود و بيعت کند» پس جبرئيل یک بال خود را برکعبه گذارد و بال دیگر 
5 ف Kein‏ 7 وم ۲ 
EA ay‏ 
يعنى: «أمد pol‏ الهی يس طلب زود آمدن أن مکنید.»۵ 


جبرئیل؛ ندایی كه هركه خواب باشد بيدار شود وهركه نشسته باشد برخيزد 


وهركه ايستاده باشد ازدهشت 70ھ" 


.۴۵۹/۲ غيبت طوسى /۴۳۵ و كمال الدّين ۶۵۲/۲ و کشف الغمّة‎ .١ 
زياده از مصحح.‎ ۲ 
و الخرائج و الجرائح ۱۱۵۹/۳ و بحارالانوار ۲۹۰/۵۲ از حضرت امام‎ FOYT غيبت طوسی‎ ٢ 
محمّد باقر صلوات الله علیه.‎ 
= .١ ؟. نحل:‎ 
سفسیر عسيّاشى ۲۵۴/۲ و كمال الین ۶۷۱/۲ و دلائل الامامة /۴۷۲. و بحارالانوار‎ .۵ 
از امام صادق صلوات الله عليه.‎ ۲ 


*. غيبت طوسى PO‏ و بحارالانوار ۲۹۰/۵۲ و نيز ge‏ هندی در برهان فى علامات مهدى 
آخرالرّمان /۱۰۹ و العقد الدرر /۱۳۷ به اختلاف كمى ذكر كردهاند. \vr‏ 


[شمايل امام زمان صلوات الله عليه در زمان ظهور] 


و از [جمله] علامات آن حضرت آن است که به صورت جوانان ظاهر 
شود كه هر كه او را بيند گمان كند که چهل سال از عمر مبارکش گذشته است 
ياكمتر و هميشه بر یک قرار باشد تا هنكام وفات و پیری بر آن حضرت ظاهر 


ود 


[ علائم حتمى خروج امام زمان صلوات لله عليه] 

ودراحاديث بسيار وارد شده است كه ينج علامت پیش از خروج 
حضرت مهدى علیه‌التلام هست: صداى آسمانی و خروج كردن سفيانى و فرو 
رفتن لشکر او بر زمین و کشتن نفس زكيّه از سادات حسنی در پیش کعبه يا در 


بشت کوفه و خروج كردن یمانی از جانب E‏ 


.١‏ كمال الین ۶۵۲/۲ و الخرائج و الجرائح ۱۷۰/۳ ١‏ و اعلام الوری ۲ و منتخب الانوار 
المضيئة NAS‏ و بحارالانوار ۲۸۵/۵۲ از امام رضا صلوات الله علیه. 

Y‏ غیبت طوسی /۴۳۶ء و SUS‏ الین ۶۵۰/۲ و غیبت نعمانی NOV)‏ و کافی ۳۱۰/۸ و البرهان 
متقی هندی /۱۱۴ و عقدالارر /۰۱۱۱ و بحارالانوار ۲۰۹/۵۲ از امام صادق صلوات الله علیه. 

٣‏ در روایات و اخبار ملاحم. نشانه‌های ظهور به دو قسم معرفی شده: علائم حتمی و علائم 


غیرحتمی. 

چنانچه از معلی بن خنیس روایت شده که كويد از امام صادق صلوات اله عليه شنيدم که 
می فرمودند: 

«بعضی از امور حتمی‌اند و عنّماى غير حتمى....6.(غيبت نعمانی ۳۰۰۱) 

U‏ علائم غير حتمی؛ تعدادى از آنها تحمّق يافته و تعداد دیگری در شرف وقوع است که به 
تدريج واقع خواهد شد. برخى از آنها عام است و برخى دیگر خاص, بعضى از آنها به تفصيل بیان 
شده و بعضی دیگر به اجمال, عده‌ای از اين نشانه‌ها از نظر زمان: دور از زمان ظهور است وعدة 
دیگر نزدیک به آن. 

این نشانه‌ها را همگان می‌پینند وى این ویژگی‌ها را همگان تشخیص نمی‌دهند و اعياناً Hs‏ 
آنها به یک شرطی متوقّف است که اگر آن شرط حاصل نشود آنها نیز به وقوع نمی پیوندد و در 
انها «بداء» روی می‌دهد؛ اگر تأخیری در آن شرط روی دهد. ان نشانه نیز تا روزی که خدا 


بخواهد به تأخیر می‌افتد. 


[ اصحاب امام زمان صلرات الله عليه ] 

و در ساعتی که خروح نماید سیصد و سيزده كس از نیکان شیعیان از 
شهرهای مختلف از اطراف عالم نزد آن حضرت حاضر باشند بعضی شب 
از ميان رختخواب خود ناپیدا شوند و صبح در مکه حاضر باشند و بعضی 
علانيّه برابر شوند و در همان صبح نزد آن حضرت حاضر شوند. ' 

Saulo راان‎ Zus ده متیر‎ as 


[ فهرستی از علایم ظهور] 

و از جمله علامات ظهور آن حضرت که از اخبار معتبره ظاهر می‌شود. 
VA‏ عادت و قواعد منجّمين و دیگر فرو رفتن مردم به زمين در ello‏ 
چنانچه گذشت "و یکی در مغرب و یکی در مشرق و ایستادن آفتاب در ميان 


آسمان از اوّل زوال تا اواسط وقت عصر و طلوع كردن آفتاب از مغرب و ظاهر 


<-اين حوادث نیز همچنان در فواصل مختلف تحمّق خواهد یافت تا سرانجام نشانه‌های بزرگی که 
در استانه ظهور واقع مى شود تحقّق پذیرد. به هنكام وقوع أن حوادث, دیگر برای احدی جای 
شك و تردید باقی نمی‌ماند که در لحظۂ وقوع اخرين ls‏ حضرت بقيةالله ail pre‏ تعالی فرجه 
الشریف ظهور می فرمایند که به آن حوادث علائم حتمی می‌گویند؛ زيرا در مورد آنها احستمال 
«بداء» نیست و انها بطور جزم و یقین واقع شدنی است اين نشانه‌ها از زبان امام صادق صلوات الله 
عليه اين جنين نقل شده است: 
a‏ قیام القائم عليه السلام خُفش علامات مَختوضات: EAs EU‏ 
AA re‏ 
يعنى: «ينج نشانه بدون ترديد و به‌طور حتم پیش از قيام مهدى عجلالله تعالى فرجه» 
واقع خواهد شد: ١‏ خروج يمانى است ۲-خروج سفيانى Y‏ نداى آسمانی ۴-قتل نفس 
زكيه ۵ خسف سرزمين بیدا.» (كمالالدين. ۶۴۹/۲ و بحارالانواں ۲۰۴/۵۲) 
.١‏ غيبت نعمانى /۳۱۲ ح ۳ و کمالالّین ۶۷۲/۲ به اختلاف. و بحارالانوار ۱۹/۵۲ ۲. 
Y‏ غيبت نعمانی /۰۳۱۲ Oc‏ 


Qu 
١ ۰ 


۳. حديث هشتم (صفحه ۱۳۷). 


اج ص بي 


مورا 


up 


c 


( 


۱۷۶ 


شدن ستارۂ دم دار در طرف مشرق که روشنی دهد مانند cole‏ بس خم شود 
به حذّی که نزدیک باشد که هر دو طرفش به یکدیگر برسد و سرخی که در 
آسمان پیدا" شود و به اطراف آسمان منتشر شود و آتش طولائی که در طرف 
مشرق ظاهر شود و سه روز یا هفت روز بماند و عربان بر شهرها مستولی 
شوند و اهل مصر پادشاه خود را بکشند و شام خراب شود و سه علم 
خلافت و پادشاهی در شام بلند شود و علم‌های بنی قيس و عرب داخل 
مصر شوند و علّمهاى قبیله کنده از عرب متوجه خراسان شوند و شصت 
دروغگو به هم رسند كه همگی دعوی پیغمبری کنند و دوازده ple‏ از آل 
ابیطالب بلند شود که همه دعوی امامت ALS‏ 

باد سیاهی در بغداد در اول روز بلند شود و زلزله شود که اکثر شهر به 
زمین فرو رود و خوف و قتل و طاعون و کمی اموال و زراعات و میوه‌ها بر 
عراق مستولی شود و ملخی در وفتش و در غير وفتش نازل شود و 
طایفه [ای] از عجم با هم جنگ کنند و خون بسیار در ميان ایشان ريخته شود 
و جماعتی از fal‏ بدعت به صورت میمون و خوك مسخ شوند." 

و علامات بسیارست که در کتاب «بحارالاتوار» استیفای ذكر آنها کرده‌ايم. ۲ 


۱ در نسخة lp)‏ و (ع): ظاهر. 
٢‏ ارشاد مفید ۳۶۸/۲ و بحارالانوار ۲۱۹/۵۲. 


DY مراجعه شود به کتاب بحارالانوار‎ Y 


صرف ار و 
5 ہے 


EJ 


[اوصاف حضرت de‏ عصر صلرات اله عليه در وقت قیام] 


(محمّد بن بابویه» و «جعفر بن قولویه»" و «محمّد بن ابراهیم نعمانی» 


عظيم الشأن. کفایت می‌کند در جلالت آن شيخ معظم که استاد شيخ مفيد است. 
وى سی سال قبل از وفات خود که سن ۳۳۹ هجری قمری باشد به قصد حج حرکت کرد؛ زیرا 
در آن سال حجرالاسود را قرامطه می‌بردند به مکه تا آنکه به جای خود نصب کنند. شيخ ابن 
قولویه به آرزوی تشرّف به لقاى امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف قصد حج کرد تامگر به 
خدمت أن حضرت در وقت نصب حجر مشرف شودہ چون به بغداد رسید مریض شدہ لاجرم 
نایبی كرفت و رقعه‌ای نوشت و مهرکرد و به او داد و گفت این رقعه را می‌دهی به ان کس که حجر 
را به مکان خود نصب می‌کند. 
زی ادز aby!‏ از مدت غر خود سوال کرده یود و Sal‏ ايا از این فرطن فى ميرد با خوب می شود ان 
شخص به مکه مشرّف شد و روزی که می‌خواستند حجر را نصب کنند مردم جمع شده بودند قدری 
كفت هركس که حجر را گذاشت اضطراب کرد تا اينكه شخصی گندم گون نیکوروی آمد و حجر 
را برداشت و به cle‏ خود گذاشت. ناگهان صدای مردم بلند شد و آن شخص از همان راهی که 
آمده بود برگشت. من دنبال او را گرفتم و دیده‌ها را بسوی او دوخته بودم و مردم را به زحمت از 
خود دور می‌کردم» مردم از این حال من SLE‏ کردند که من دیوانه شده‌ام. لاجرم راہ را برای من 
می‌گشودند و من به تعجیل می دویدم و او به اهستكى و وقار می‌رفت و با این حال بهاو 
نمی‌رسیدم» تا رسیدم به جای که کسی نبود. ان شخص رو به من کرد و فرمود: بیاور انچه با 
توست! رقعه رابه خدمتش دادم, بدون آنکه آن را ملاحظه فرماید فرمود: 
«به او بكو خوفی از برای Cale‏ تو نیست و سی سال دیگر خواهی مرد.» 
پس مرا گریه روی داد و نتوانستم حرکت کنم, این بفرمود و برفت يس نايب جناب شيخ ابن 
قولویه از مکه مراجعت کرد و این خبر را به شيخ داد و چنان شد که آن حضرت خبر داده بود. 
(فوائد رضویه | (VA‏ 


۱۷۹ 


VA > 


رضی‌اله عنهم روايت كردهاند از حضرت ابی عبد الله جعفر بن محمّد الصادق 
صلوات لله علیه که آن حضرت فرمود كه كويا می بينم حضرت قائم صلوات لله عليه را 
ra A‏ شود که IE‏ آن ات سد ماف سی اسب رات 
حركت درآورد به نوعى أكه به اعجاز آن حضرت مردم هر شهر جنان بيند که 
حضرت با ايشان و در ميان شهر ايشان است. 

بس عَلُم رسول خدا رابُگشاید و بر پا کند؛ چوبش از عمود عرش باشد و 
ساير اجزایش pls‏ نصرت و یاری حق تعالی باشد آن علم را به سوی هیچ 
جماعت a pe‏ نسازد مگر آن که خدا ایشان را هلاک گرداند» پس چون علم 
را حرکت دهد هیچ مؤمنى نماند مگر آنکه دلش در شجاعت مانند قطعة 
آهن شود و به هر مومن خدا قوت چهل مرد را کرامت فرماید. 
داخل گرداند و مومنان در قبرها به زیارت یکدیگر روند و یکدیگر را بشارت 
به ظهور قائم آل محمّد دهند. 


[يارى نمودن ملائکه امام زمان صلرات اف عليه رأ] 


بس بر آن حضرت نازل شوند سيزده هزار و سيصد و سيزده ملك از آن 
Su‏ چند که با حضرت نوح دركشتى بودند و از انها كه با حضرت ابراهيم 
بودند در هنگامی که او را نمرود در آتش انداخت و انها که با حضرت موسی 
بودند» در و قتی که دریا برای او شکافته شد و نها که با حضرت عیسی بودند 
در وفتی که خدا او را به اسمان برد و چهار هزار ملک علامت‌دار و دو هزار 
ملک دیگ رکه ردیف یکدیگر نازل شدند و سیصد و سیزده ملک که در جنگ 


بدر و غیر آن بر حضرت زسالت پناه صلی الله عليه و آله و سلم نازل شدند. 


۱ در نسخه (): به نحوی. 


و چهار هزار ملک که به يارى حضرت امام حسين عليه التلام نازل شدند؛ 
پس حضرت رخصت نفرمودند كه ايشان قتال کنند و الحال زوليده مو و گرد 
آلودہ نزد قبر آن حضرت‌اند وكريه می us‏ برآن حضرت تا روز قیامت و سر 
کردۂ ايشان ملكى است كه أن را «منصور» می گویند. 

هر که به زيارت Ol‏ حضرت می رود آن ملائكه او را استقبال می نمايند و 
هر که وداع می كند او را مشایعت مىكنند و هركه بیمار می شود از زائران او 
راعيادت می کنند وهركه می ميرد از ایشان بر جنازهاش نماز می‌کنند و برای 
او استغفار مىكنند و اينها همه در زمين اند و انتظار می برند كه حضرت قائم 
علیەالٹلام خروج LS‏ و او را يارى کنند.! 


o yl [‏ دیگری از امام زمان صلرات اله عليه در وقت خروج] 

A‏ -بسياركه به طرق متعدّده. مشايخ عظام روايت 
نمودهاند ‏ معلوم می شود از سيرت و اوصاف آن حضرت, بعضى را بر 
سبيل اختصار به حذف اسناد در اين رسال مختصره ايراد می نمايم. 

به اسانيد بسيار منقول است كه حق سبحانه و تعالى ذوالقرنين را مخيّر 
كردانيد ميان ابر ذلول ۔یعنی بی صوت و صدا -و ابر صعب يعنى با صاعقه 
و رعد و برق ۔ذوالقرنین ابر ذلول را اختيار نمود و ابر با رعد و برق و صاعقه 
را برای [قائم] آل محمّد علهم السلام ذخیره نمود " و حضرت بر آن ابرها سوار 
خواهد شد و به هفت آسمان و هفت زمین خواهد گردید و انواع بادها مسخر 
او خواهند و 

و در Ge‏ پیران و هيئت جوانان ظاهر خواهد شد و قوّت بدنش به 


مرتبه [ ای ] باشد که اگر دست بيندازد به بزركترين درختان زمینء از ريشه بر 


.۳۲۸/۵۲ کمال‌الاین ۶۷۱/۲ و كام لالرّيارة /۱۱۹. و غیبت نعمانی ۳۱۰ و بحارالانوار‎ .١ 

۲. در نسخة (م) و )1( و (ع): ذخیره کرد. 

Y‏ اختصاص مفید /۱۹۹ و بصائرالارجات /۴۰۸ء و بحارالانوار ۳۲۱/۵۲ از حضرت امام 
باقر صلوات الله علیه. 


VAN 


VAY 


كند و اگر در میان کوه‌ها صدايى بزند همه سنگها از هم بریزد.! 
و به مشرق و مغرب عالم بگردد و هیچ كوه و دریا و صحرا نماند مگر آنکه آن 
حضرت از آنجا عبور نماید و دين حق را در آن جا بر پا دارد و گنجها و 
معدنهای زمين همه از برای او ظاهر گردد و به هر طرف که متو جه شود یک 
ماهه col)‏ رعب و ترسش در دلها بیفتد. ۲ 

در ميان مردم حکم کند و گواه از مردم نطلبد. ' 

و به هر جا که رود ابری بر سر Ol‏ حضرت سایه کند و صدایی از ابر آید به 
زبان فصیح که همه خلق بشنوند که اين مهدی آل محمّد است. زمين را پر از 
عدالت مىكند بعد از آنکه پر از جور شده E‏ 

و زمین در زیر پای او و لشکر او پیچیده شود که مسافت‌های بسيار را به 
اندک زمانى طى نمايند و آن حضرت را سايه نباشد. ۶ 

و چون از مکه بيرون آيند منادى از جانب حضرت ندا كند كه هیچ كس 
آب وتوشه با خود برندارد و سنگ حضرت موسی راكه بار یک شتر است با 
خود داشته باشد و به هر منزل که فرود ايند آن سنگ را نصب نماید. دوازده 


كه بخورد سیر شود و چون به نجف اشرف رسندء در آنجا ساكن شوند و 


.كما لالد ين ۳۷۶/۲ و بحارالانوار ۳۲۲/۵۲ از امام رضا صلوات الله عليه. 

".كما لالد ين ۱۳۹۴/۲ و بحارالانوار ۱۹۴/۱۲ از رسول اكرم صلی الله عليه و آله. 

". ارشاد ۲۸۶/۲ و روضةالواعظين /۲۶۶ و بحارالانوار ۳۹۹/۵۲ از امام صادق صلوات الہ عليه. 

۴. در مصدر بجاى عبارت (زمين را پر از عدل... الخ)» اين عبارت (يس تبعيّت كنيد او را) ضبط 
شده بود. 

۵. البیان فى اخبار صاحب‌الرّمان /۱۳۰ و مستدرك الصَحیحین ۴۶۳/۴ از رسول اکرم صلی الله 
عليه و آله. 

۶ كما لالدّين ۲۷۱/۲ و کشف‌الاستار نوری /۲۲۲ و بحارالانوار ۳۲۱/۵۲ از امام رضا صلوات 
الله عليه. 


بيوسته آب و شیر از آن سنگ جارى باشد و هر گرسنه از آن سیر شود و هر 
تست ان SER‏ 

و در روایت دیگر آن است که آب و طعام و علف از سنگ بیرون آید که 
خود و چهار پایان ایشان بخورند.؟ 

و عصای حضرت موسی با آن حضرت باشد که هر وقت که بیندازد به 
شکل ازدهایی شود که چون دهان بگشاید از کام بالا تا کام پایین او چهل 
ذراع باشد و هر جه را فرماید فرو برد." 

و پیراهنی که جبرئیل برای حضرت ابراهیم از بهشت آورد در وقتی که او 
را به آتش انداختند و چون Ol‏ را که پوشید آتش در او تأثیر نکرد و همان 
پیراهن یوسف ؟ بود که حضرت یوسف در مصر که أن را گشود حضرت 
یعقوب در شام بويش [را] شنید و چون بر رویش انداختند دیده‌هایش 
روشن شد وقتى که حضرت صاحب الامر ab‏ شود آن را پوشیده باشد.* 

و ES DES POE‏ داش باشد و تابوت بنی اسرائیل * را با 


.١‏ کمالالڈین ۶۷۰/۲ و بصائرالڈرجات /۱۸۸ و بحارالانوار ۲۲۴/۵۲ از امام باقر صلوات الله 
عليه. 

۲. غيبت نعمانی VAS‏ و بحارالانوار ۳۵۱/۵۲ از امام باقر صلوات الله عليه. 

". کافی ۲۳۲/۱ و كمالالدّين ۶۷۳/۲ و بحارالانوار ۳۱۸/۵۲ از امام باقر صلوات الله عليه. 

۴. كلمه (یوسف) در نسخة (م) و (ع) و .)1( نبود. 

۵. كافى ۲۳۲/۱ و كمالالدّين ۶۷۴/۲ و بحارالانوار ۳۲۷/۵۲ از حضرت امام صادق صلوات 
الله عليه. 

۶ در تفسير قمی عليه الرّحمة دربارۂ تابوت بنی‌اسرائیل می فرماید که: ان تابوت را خداوند از 
آسمان نازل فرمود و مادر حضرت موسی آن حضرت را در آن جعبه و تابوت قرار داده و او را در 
دريا افكند و ol‏ جعبه در قوم بنى اسرائيل بود و انها به أن جعبه S55‏ می‌جستند. پس هنگامی که 
نزدیک بود حضرت موسی عليهالسّلام از دنیا برود. الواح تورات و زره خود و آنچه از نشانه‌های 
بوت که در نزدش بود در ان تابوت قرار داد و ان تابوت هميشه در بين بنی‌اسرائیل بود, تا انکه 
انها ol‏ تابوت را سبك و خفیف شمردند و کودکان در راهها با آن بازی می‌کردند. پس هميشه 
بنی اسرائیل در عرّت و شرافت بودند مادامی كه تابوت در نزد آنها بودہ امّا چون مرتکب معاصی 
شدند و آن تابوت را سیک و بست پنداشتند خداوند متعال آن تابوت را از بين آنها برد (تفسیر 
قمی ۸۱/۱ و سفینة‌البحار ۳۰۱/۱) 


\AF 


جمیع اسباب و آثار انبیاء همراه داشته باشد ۱ 

و هیچ کافری را بر روی زمين نگذارد و اگر [کافری]" پناه به درختی يا 
سنگی ببرد و پنهان شود آن درخت و سنگ فریاد کنند که کافر نزد ما است La‏ 
و او را بکش. ۲ 

و چون ظاهر شود دست مبارک بر سر موّمنان بکشد پس عقل‌های ایشان 
[ls‏ گردد. ؟ 

و در آن زمان هر شيعه را OH‏ چهل مرد باشد [و دل‌هاشان از اهن 
محکم‌تر باشد]" و اگر همّت بندند کوههای آهن را از جا بركنند. ۶ 

و همه p>‏ اطاعت OLA!‏ کند. حتی درندگان [زمین] و پرندگان هوا 
و اگر یکی از اصحاب آن حضرت بر زمینی پا بگذارد. آن زمين فخر کند بر 


زمینهای دیگر که یکی از اصحاب قائم عليه التلام بر روی من پا گذاشته 
اشد" 


و حق تعالى ترس و بيم را از دلهای ايشان بردارد و در دلهای دشمنان 
AA‏ و کر پک او ايعان او کی گذار اق و اج شی ا جرا ت و اشد و 


دشمن [را] در زیر [پا] بمالند و خرد کنند.* 


.١‏ غیبت نعمانی /۰۲۳۸ و بحارالانوار ۳۵۱/۵۲ از امام Gale‏ صلوات اه عليه. 

(sl زياده‎ .۲ 

۳ تفسير فرات / ۴۷۹ و كمالالدّين ۲ / ۶۷۰ و بحارالانوار ۵۲ / ۳۲۴ از حضرت امام صادق 
صلوات‌افه عليه. 

۴ کافی ۲۵/۱ و كمالالدّين ۶۷۵/۲ و بحارالانوار ۲۲۸/۵۲ از حضرت امام باقر صلوات اه ade‏ 

sb als EN‏ وضع الله ده عَلى رووس العباد. فَجَمَعَ يها ob sit‏ 3 کات به آخلامهم.» 

۵. زياده از مصدر و نسخة (م) و (ع) و (1). 

۶. کافی ۲۹۴/۸ و كمالالدّين ۶۷۳/۲ و بحارالانوار ۳۲۷/۵۲ از حضرت امام صادق صلوات 
الله علیه. 

۷ کمال‌الّین ۶۷۲/۲ و اثبات‌الهداة ۰۴۹۴/۲ و بحارالانوار ۳۲۷/۵۲ از امام محمّد باقر صلوات 
الله علیه. 

۸. اختصاص مفید /۲۶ و الخرائج و الجرائح ۸۴۰/۲ و بحارالانوار ۳۳۶/۵۲ و ۳۷۲ از امام 
محمّد باقر صلوات الله عليه. 


و خدا گوشها و ديدههاى OLE!‏ را نورى دهد كه در هر جا كه باشند به 
جمال شریف آن حضرت نظر کنند و با او سخن گویند و جواب شنوند.! 

و جمیع دردها و بلاها و ضعف y‏ سستی به برکت آن حضرت از ایشان 
برطرف ie‏ 

و برکات آسمان و زمين زياد شود و باران آسمانی که از روزى كه غصب 
خلافت امیرالمومنین عليه التلام کردند قطع شد. نازل گردد و کینه‌ها از دلهاى 
مردم برطرف شود و درندگان و حیوانات با یکدیگر آشتی کنند و ضرر به 
یکدیگر نرسانند > آن که یک زن تنها از عراق به شام برود و همه چا پا بر 
گیاه و سبزه‌گذارد وزينتهاى او بر سرش باشد > دزدی و درنده [ ای] او را 
ضرر نرساند. ' 

واوّلكه آن حضرت ظاهر شود بفرمايد كه دستهاى بنى شيبه که كليدداران 
کعبه‌اند ببرند و بر کعبه بیاویاند و تدا sus‏ که ایشان دزدان ale‏ عدا هد" 

و فرزندان و قاتلان امام حسين را بکشد؛ برای آن که به کرده‌های پدرهای 
خود راضی بوده اند و هركه به کار زشتی راضی باشد چنان است که آن کار را 
خود کردہ امت 8 

و عایشه را زنده گرداند و انتقام فاطمه زهرا و ماريه مادر ابراهيم را از او 
ES‏ 


SEN‏ ۰۲۴۱/۸ و الخرائج‌والجرائح ۸۲۰/۲ و بحارالانوار ۳۳۶/۵۲ از امام صادق صلواتالله عليه. 

۲. فیبت نعمانی /۱۳۱۷ و بحارالانوار ۳۶۴/۵۲ از امام سجّاد صلوات alll‏ علیه. 

Y‏ خصال شيخ صدوق ۶۲۶/۲ و بحارالانوار ۳۱۶/۵۲ از امیرالمومنین صلوات الله عليه. 

۴ فیبت طوسی /۴۷۲. و صراط المستقیم و ۲۵۴/۲ و بحارالانوار ۳۳۲/۵۲ و ۲۱۷ از امام 
صادق صلوات الله علیه. 

۵. علل الشرایع ۲۲۹/۱ و عيون اخبارالزضا عليه AN‏ /۲۷۳ و بحارالانوار ۳۱۳/۵۲ از امام 
رضا صلوات الله ade‏ 

۶ ماریه قبطيّه یکی از cles‏ پیغمبر اکرم صلی الله عليه و آله و سم و مادر حضرت ابراهیم عليه 
A‏ فرزند رسول گرامی اسلام بود و مشهور آنست كه ولادت حضرت ابراهیم در مدینه بودہ, 


ے 


۱۸۵ 


> در سال ششم هجرت و چون وفات يافت از عمر شريفش یک سال و ده ماه و هشت روز گذشته 

بود و او را در بقیع دفن کردند. (مناقب ابن شه رآشوب ۲۰۹/۱) 

و اشهر أن است‌کسه ماریه را مقوقس ۔ پادشاه‌اسکندریه -برای آن جناب فرستاده 

)٩/ بود.(قرب‌الاسناد‎ 

و بعضی گفته‌اند که او را نجاشی فرستاده بود. (تفسیر قمی ۱۷۹/۱) 

و ابن بابويه و برقی به سند معتبر از امام محمّد باقر صلوات الله عليه روایت کرده‌اند که چون 

حضرت قائم آل محمّد عليه التلام ظاهر شود عايشه را زنده گرداند تا آنكه او را حد بزند و تا 

آنکه انتقام بکشد برای حضرت فاطمه سلام الله عليها. 

راوی گفت: فدای تو شوم به جه سبب او را حد می‌زند؟ 

فرمود: برای افترائی که بر ماریه مادر ابراهیم گفت. 

راوی پرسید که چرا حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم او را حد نزد و حق تعالی حد او را 

تأخیر فرمود که قائم آل محمّد عليه التلام اين do‏ را جاری گرداند؟ 

حضرت فرمودند: برای آنکه حق تعالی محمّد صلی الله عليه و آله و سلّم را برای رحمت فرستاده 

است و قائم عليه السّلام را برای انتقام و عذاب خواهد فرستاد. (علل الشرایع ۱ و محاسن 

)۷۰/۲ Sr 

و خداوند متعال در قرآن از افتراء عايشه به ماریه قبطيّه خبر داده و فرموده: 
Gull SD‏ جاژوا ارف عُضبَة ملکم لأنَحْسَبوة شرا لک بل oh‏ یه کُم َل 
آفری منهم ما si‏ من الثم TF silly‏ کنر منم peli DUET‏ (نور: ۱۱) 
يعنى: «بدرست ىكه أنانكه آوردند افتراء دروغ را گروهی‌اند از شماء ای اهل اسلاما گمان 
مكنيد أن افتراء بدى است برای شماء بلكه أن خوبست شما را و نفع دارد براى شما. هر 
مردى را و همجنين هر زنى را از اهل افتراء عقاب أن جيزيست که كسب كرده از گناه 
بقدر خوض در أن بهتان» آن کس كه قرار كرفت معظم و شنيعتر آن افتراء را از آن 
جماعت» برای اوست عذابی بزرگ » 

علی بن ابراهیم قمّی در تفسیر خود در ذیل اين أيه از امام ابی جعفر GU‏ صلوات الله عليه روایت 

کرده که چون ابراهیم فرزند حضرت رسالت پناه صلی الله عليه و آله که از ماریه قبطیّه متولد شده 

بود فوت شدہ حضرت را از فوت أن فرزند حزنی شديد عارض كرديد. عايشه حضرت را 

محزون ديده كفت جه جيز باعث حزن تو شدہ؟ اگر بواسطة ابراهيم است. او فرزند تو نبود بلكه 

فرزند جريح قبطى بود که همراه ماريه آمده» (او غلام بيغمبر بود) هميشه با او می‌بود. 

حضرت رسالت يناه امیرالممنین را فرستاد که سر جريح قبطی را بیاورد. حضرت امير 

علي هالسّلام شمشیر را برداشت و عرض کرد: يدر و مادرم clad‏ تو باد يا رسول الله! مرا پی SIS‏ 


که می‌فرستی زود به عمل آورم مانند سیخ سرخ کرده که در ميان يشم شتر فرو می‌رود. یا آنکه 


وكسى كه زكات ندهد او را گردن بزند.! 

و زمين به نور آن حضرت روشن گردد و تاريكى بر طرف شود و مردم را 
احتياج به آفتاب و ماه نباشد و هریک از شیعیان آنقدر عم ركنند که هزار پسر 
از هر یک به وجود آید و در پشت کوفه مسجدی بنا کند که هزار در داشته باشد. ؟ 


واز پشت قبر حضرت امام حسین عله التلام نهری به سوی نجف [اشرف] 


جاری سازد که آبش در دریای نجف ریزد و در ميانش پلها و آسياها بسته شود و 
حضرت امام محمّد باقر علیەالٹلام فرمود که گویا می بينم پیر زالی زنبیلی از 
گندم در سر دارد و می برد به نهر کربلاکه آسیا کند بی آن که کرایه بدهد. ' 
و Ol‏ حضرت و عیال OF‏ حضرت در مسجد سهله قرارگيرند.؟ 
و عمارتهای مسجدها را خراب کند و چوب بستی راست کند مانند 


چوب بستی که در زمان حضرت موسی بوده و کنگره‌های مسجدها را خراب 


> حضرت فرمود: تثبّت و تأمّل بکن و مبادرت به آن منما. 
پس حضرت امير عليه التلام به طلب جریح بیرون آمد و او را در ميان باع نشانی دادند و چون 
امیرالمومنین به در أن باغ thew)‏ در باغ را cr»‏ خواست که در را بر روی آن حضرت 
بگشایدہ از رخنة در آثار غضب از روی نورانی او مشاهده کرد و شمشیر برهنه‌ای در دست أن 
جناب دید, ترسید و در را باز نکرده برگشت, حضرت از راه دیوار به ميان باغ درآمد و از عقب 
جریح روان شد, جریح از پیش حضرت گر يخته به بالای درخت خرمائی که در آنجا بود برآمد و 
از خوف کشته شدن, خود را از بالای ان درخت به زمين افکند چون به زمين افتاد عورتشگشوده شد 
و نظر ان جناب بی اختیار بر عورت او افتاد و ديد كه آلت مردان و زنان هيج یک ندارد. 
يس امیرالمومنین متعرّض جریح نشده به خدمت حضرت رسالت يناه صلی الله عليه و آله و سلم 
آمد و گفت: ای رسول خدا ! حقيقت جريح جنين است كه او رانه آلات مرد است و نه آلات زن 
واوازاين تهمت برى است. (تفسير قمى ۹۹/۲ و ۳۱۸ و خصال صدوق ۵۶۳۱) 

١.کمالالڈین‏ ۶۷۱/۲ و بحارالانوار ۳۰۹/۵۲ از امام zolo‏ صلرات الله ade‏ 

۲. غیبت طوسی FIV)‏ و صراط مستقیم ۲۵۳/۲ و بحارالانوار ۳۳۰/۵۲ از حضرت امام 
صادق صلوات اله علیه. 

۳. غیبت طوسی /۴۶۸ء و کشف الفمة ۴۶۳/۲ و بحارالانوار ۳۳۰/۵۲ از حضرت امام باقر 
صلوات الله علیه. 

۴ کافی ۰۴۹۵/۳ و فیبت طوسی /۶۱۸ء و بحارالانوار ۳۳۱/۵۲ از حضرت امام صادق صلوات 
الله عليه. 


۱۸۸ 


"tasa des 

و شاهراه مسلمانان را شصت ذراع گرداند وهر مسجدى كه در ميان راه 
ساخته باشند برطرف کند و هر پنجره و روزنه و ناودان بيت الخلاء که بر 
شارع گشاده باشند خراب کند و فلك را خدا امر فرماید که دير حرکت کند که 
هر روز برابر ده روز باشد. 

و خانه کعبه را خراب کند و براساس حضرت ابراهیم بنا کند و مسجدالحرام 
و مسجد رسول الله صلی الله عليه و آله را خراب کند و به طریقی که در زمان 
حضرت رسول صلی لله عليه و آله و ple‏ بوده بنا کند و مقام حضرت ابراهیم را به 
Ol‏ جایی که حضرت گذاشته بود - و عمر عليه الأعنة به تعب جاهلیّت تغییر 


داد ‏ برگرداند ۳۔۴ 
و جمیع بدعتها را زايل گرداند و جمیع سنتها را بر پا دارد.٩‏ 
و شیعیان در آن زمان چندان مستغنی شوند که [اگر]" کسی گردد [تا]۲ 


۱ عبارت (و منارها را OLS‏ کند) در نسخة (م) و (ع) ندارد. 

٢‏ غیبت طوسی /۶۷۵ء و منتخب الانوار المضیثه /۱۹۴ و بحارالانوار ۳۳۳/۵۲ از امام باقر 
علیهالسلام. 

۳۳۲/۵۲ غیبت طوسی /۴۷۲. و ارشاد مفید ۳۸۳/۲ و اعلام الوری ۲۸۹/۲ و بحارالانوار‎ ٣ 
صلرات الله علیه.‎ zolo از امام‎ 

۴. مرحوم لقة الاسلام کلینی عليه الرحمة از امام حسين صلوات الله عليه نقل می‌کند كه أن حضرت 
فررمودند: «محل مقام أبراهيم که حضرت ابراهیم عليه AN‏ ان را قرار داد كنار دیوار AAS‏ بود و 
همچنان در آنجا بود تا آنکه اهل جاهلیّت آن رابه محلّى که اکنون در آنجاست تغییر مکان دادند. 
وقتی پیامبر صلّی الله عليه و آله و سم مكّه را فتح كرد آن را به محلّى که حضرت ابراهیم عليه 
الشلام قرار داده بود برگردانید و همچنان در آنجا بود تا عمر بن lbs‏ [عليهاللّعنة و العذاب ] به 
حکومت رسید و پرسید: جه کسی جای قبلی مقام ابراهیم را می‌داند؟ یک نفر گفت: من با طنابی 
فاصلةٌ ان را گرفته‌ام و اکنون نزد من است. 
عمر گفت: ol‏ را برای من بیاور! آن را آورد و اندازه گرفتند و به جای اوّلش که در زمان جاهلیّت 
بود برگرداندند.» (کافی ۲۳۲/۱) 

۵. ارشاد مفید ۳۶۰/۲ و بشارةالاسلام /۶ و بحارالانوار ۳۳۹/۵۲ از امام باقر صلوات اه علیه. 

۶ زیاده از مصحح. 

۷ زياده از مصحح. 


فقیری بيابد برای زكات و تصلّق. نيابد. ' 
و جزيه از اهل OLS‏ قبول نفرمايد. ' 
Mana oe‏ 

و بسا باشد که من شخصے بربالاى آن حضرت ايستاده باشد و او را امر و 
نهی فرماید ناگاه بفرماید که بگردانیدش و پیش آورید پس بفرماید که او را 
كردن بزنند به سبب امری که از ضمير او بر آن حضرت ظاهر شود.؟ 

و قرآنی که حضرت امیرالمومنین عليه التلام جمع فرمود و أن اشقیا قبول 
نکردند ظاهر سازد. و حضرت امیرالمومنین عليه التلام فرمود كه گویا می بینم 
که شیعیان ما در ميان مسجد کوفه خیمه‌ها برپا کرده‌اند ومردم را تعلیم قرآن 
lo ao‏ 

و چون حضرت Sly‏ و حاكمى به شهرى از شهرها فرستد می فرمايد كه 
کتاب تو کف دست تواست؛ هر امری که تو را روى دهد وبر تو مشتبه شود و 
حکم الهى را در آن قضيه ندانى نظر به دست خود بکن که در آنجا به قدرت 
الهى آنچه خواهى نوشته است. 
برسند جيزى بر قدمهاى خود بنویسند و بر روى آب راہ روند چون مردم 
روم آن حال از ایشان مشاهده نمایند گویند كه هرگاه لشكرش بر روى آب راہ 
می‌روند خودش چون خواهد بود» يس دروازۂ شهر را بکشایند و ایشان 
داخل شوند و آنچه حضرت امر فرموده باشد به عمل آورند.۲ 


۱ ارشاد dois‏ ۳۸۱/۲ و اعلام الوری ۲۹۳/۲ و بحارالانوار ۳۳۷/۵۲ از امام صادق صلوات الله 
علیه. 

۲ تفسیر عیاشی ۶۵/۲ و کافی ۲۱۳/۸ و بحارالانوار ۲۸۸/۵۲ از امام باقر صلوات الله علیه. 

Y‏ تفسیر عیاشی ۰۱۸۳/۱ و المحجّه /۵۰ و بحارالانوار ۳۴۰/۵۲ از امام BIS‏ صلوات الله عليه. 

؟. فیبت نعمانی /۲۳۹ و بحارالانوار ۲۵۵/۵۲ از امام zolo‏ صلوات الله عليه. 

۵. غیبت نعمانی /۲۱۷ و بحارالانوار ۳۶۴/۵۲ 

۶ به حديث هشتم, صفحه (۱۳۵)ء پاورقی (۱) مراجعه فرمائید. 

۷ بحارالانوار ۵۲ /۰۳۶۵ ح ۱۴۴ از امام Gale‏ صلوات اللّه عليه. 


۸۹ 


و چون مردم به خدمت حضرت روند چنین سلام كنند كه: 
«آلسلام ¿liz‏ با قي «al‏ 


در زمان آن حضرت در مسجد کوفه چشمه[ای] از روغن و چشمه[ای] 
از شیر و چشمه[ای] از آب طهور و چشمه[ای] از آب خوردن جاری باشد. 

و چون امام عليه التلام در کوفه قرا ركيرد لشکری به جانب شام فرستد که 
بنی اميّه را بکشند. OLA‏ بگریزند به جانب فرنگ. اهل فرنگ به ایشان 
گویند که ما شما را به شهر خود نمی‌گذاريم تا نصرانی نشوید و به دين ما 
درنیایید ايشان به دين نصاری درآیند و چلیپاها به كردن اندازند و داخل 
شهر فرنگ شوند. چون لشکر قائم عليه التلام وارد فرنگ شود نصاری Ab‏ 
امان و صلح AS‏ اصحاب فائم عليه التلام فرمایند که شما را امان ندهیم تا 
گریخته‌های ما را به ما ندهید! يس بنی اميّه را بگیرند و همه را كردن بزنند." 

و چنانچه حضرت رسول صلی الله عليه و آله بعد از نبوت آنچه مردم در 
جاهلیّت کرده بودند عفو فرمود و کسی را بر امور گذشته عقاب ننمود و 
احكام تازه را بر OLA!‏ جاری ساخت. حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه نيز 
چنین خواهد کرد و آنچه پیش از ظهور Ol‏ حضرت واقع شده است متعرّض 
نخواهد 

اين مختصری بود از احوال خير مال آن معدن رفعت و جلال» و هر که 
بسط اين کلام خواهد در این باب رجوع AS‏ به OLS‏ «بحار الانوار». ۵ 


.١‏ تفسیر فرات /۱۱۹۳ و کافی ۴۱۱/۱ و بحارالانوار ۳۷۳/۵۲ از امام Golo‏ صلوات الله علیه. 
۲. تهذیب ۲۵۲/۳ و بحارالانوار ۳۷۴/۵۲ از امیرالمومنین صلوات الله ade‏ 

SET‏ ۵۱/۸ و بحارالانوار ۲۷۷/۵۲ از امام باقر صلوات dil‏ عليه. 

۴. تهذیب ۱۵۴/۶ و اثبات‌الهداة ۴۵۴/۳ و بحارالانوار ۳۸۱/۵۲ از امام باقر صلوات الله عليه. 
Vo‏ ۱۸۱۱/۵۲ تا اشر کات 


صاش وو ارو 
ایب 


ALY,‏ لتلا م نيان 


[ خطبة امام حسین صارات اله علبه در شب عاشورا] 

«شیخ قطب الدين راوندی»" و غير او از حضرت امام محمّد بافرعلیه PAIN‏ 
روایت کرده‌اند که حضرت امام حسين صلوات لله عليه پیش از شهادت. اصحاب 
خود را خطبه فرمودند که: 

جدم رسول خدا Le‏ لله عليه و آله روزی به من گفتند که ای فرزند زود باشد 
که تو را ببرند به سوی عراق به زمینی که پیغمبران و اوصیای ايشان در آنجا 
ob.‏ کرده‌اند و آن را «عمورا» می‌نامند. " و تو در Ol‏ زمين شهید شوی. و 
جماعتی از اصحاب تو با تو شهید شوند که درد اهن به ایشان نرسد. پس 
حضرت اين al‏ را خواندند که: 


«قلنا یا ناژ کونی da‏ وَسَلاماً علی als)‏ 


۱ سعيد بن هبةالله بن حسن معروف به قطب راوندی» عالمی است متبحّر. نقاد. فقیه» مفسّرء 
مهد AS O‏ فقس لاور 
الخرائج والجرائح و فقه القرآن و منهاج البرائة در شرح نهج‌البلاغه و تاريخ فوتش در سال ۵۷۳ 
روز چهارشنبه, چهاردهم شوال بنابر تقل بحارالانوار از شيخ شهید. و قبر شریفش در بلدۂ طیبة 
قم در صحن حضرت معصومه سلام الله علیها است. (فوائد رضوية /۲۰۰) 

۲. در نسخة (م) و (ع): می‌گو بند. 

)۶۹ بعنی: «ای آتش! بر ابراهيم خنک و سلامت باش.» (انبیاء:‎ Y 


۱۹۴ 


و فرمودند که چنانچه اتش به امر الهی بر ابراهیم سرد شد اتش جنگ کت 


تو و اصحاب تو سرد شود. 


[امام حسین صارات لله عليه اول کسی که رجعت می‌کند] 

بس حضرت امام حسین ade‏ التلام فرمود که بشارت باد شما را ! والله که 
اگر ایشان ما را بکشند به نزد پیغمبر خود می‌رویم. يس می‌مانم در آن عالم 
آنچه خدا خواهد. بس اوّل کسی که زمين شکافته شود و او بیرون آيد پیش از 
قيامت من باشم. بیرون آیم بیرون آمدنی که موافق افتد با بیرون آمدن 
حضرت امیرالمومنین عليه التلام و ظاهر شدن قائم اهل البیت علیهم ¿PO‏ 

پس فرود آیند بر من گروهی از آسمان از [جانب] خداوند عالمیان که 
هرگز به زمين نیامده باشند پیش از آن» و نازل شوند بر من جبرئیل و میکائیل 
و اسرافیل و لشکر چند از ملائکه و نازل شوند محمّد و على و من و برادرم و 
جمیع آنها که د OA PA‏ اتشان منت کل اشته اسيك 6 سوا ر ده ی اسان 
ابلق از نور که هیچ مخلوقی پیش از ما بر آنها سوار نشده است. 

پس حضرت رسالت ¿Lo oly‏ لله عليه و آله عَلُمٍ خود را بجنباند و شمشیر! 
خود به دست قائم آل محمّد علهم التلام بدهد. بس [ما] بعد از آن آنقدر در 
زمين بمانیم که خدا خواهد. پس حق تعالی بیرون آورد از مسجد کوفه 
جشمه [اى] از روغن و [چشمه‌ای] از اب و [چشمه‌ای] از شیر. 

پس حضرت امیرالمومنین صلوات لله عليه به من دهد شمشیر حضرت پیغمبر 
Le‏ الله عليه و آله و سلم را و بفرستد مرا به مشرق و مغرب عالم و به هيج دشمنی 
از دشمنان خدا نرسم مگر آن که به امرالهی خون او را بریزم و هربتی که در روی 
زمين باشد بسوزانم تا به هند برسم و جمیع شهرهای هند را فتح كنم و حضرت 
Shilo‏ و حضرت یوشع هر دو زنده شوند و به نزد حضرت امیرالممنین عیەالئلام 


بیایند و بگویند که راست گفتند خدا و رسول در آنچه شما را وعده دادند. 


١‏ .در نسخه (م) و (ع): با شمشیر. 


پس حضرت امیر هفتاد كس با ايشان همراه AS‏ و به سوى بصره فرستد 
كه لشكريان بصره را بکشند» پس لشكرى به جانب شهرهاى فرنگ فرستد که 
همه را فتح کنند. بس بكشم من هر جانور حرام كوشتى را تا آن که بر روى 
زمين به غير از طيّب و حلال كوشت نباشد و بر هر يهود و نصارى و ساير 
مّت‌ها عرض كنم اسلام راء و مخيّر گردانم ايشان را ميان مسلمان شدن و 
كشته شدن. هر که مسلمان شود بر او منت كذارم و ببخشم وهركه از اسلام 
كراهت داشته باشد به حكم خدا خونش را بريزم. 

رشع ا ی Jha‏ ناک نزن زا 
دست بر رويش بمالد و غبار از رويش پاک كند و زنان و منزلش را در بهشت 
به او بنمايد و بر روى زمين هيج كور و زمينكير و مبتلايى نماند مگر آن که 
خدا دردهاشان را به بركت ما اهل بيت زايل گرداند و خداى jo‏ وجل برکت 
خود را از اسمان به زمين فرستد تا آن که هر درختى آن قدر بار بردارد كه 
شاخههايش بشكند و شما شيعيان میوۂ زمستان در تابستان بخوريد [ و ميو 
تابستان در زمستان بخوريد] چنانچه حق تعالى می فرماید كه: 
Anal Asis,‏ وا لتنا عَلَيْهِمْ بر کات من 


۳ 1.,%, 


آلسَّماءِ وَالأَرْض ولک كَدَبُوا A‏ کانوا يَكْسِبُونَ ع ب ١‏ 
يعنى: «اگر اهل شهرها ايمان بياورند و يرهيزكار شوند. هر آينه بكشاييم بر 
ایشان بركتها از آسمان و زمين و لکن تكذيب پیغمبران كردند يس ايشان 
راكرفتيم و عذاب كرديم به کرده‌های بد ايشان.» 
پس فرمود كه به درستى كه الله تعالى ببخشد در آن زمان به شيعيان 
كرامتى که بر ايشان در زمين هيج جيز مخفی نماند؛ تا آن كه هر شخصى خبر 
دهد اهل خانه خود را به هر جه از ایشان صادر شود" 


AF اعراف:‎ .١ 
۸۰/۴۵ الخرائج و الجرائج ۸۴۸/۲ و مختصر البصائر /۱۳۹ و بحارالانوار ۶۱/۵۲ و ج‎ Y 


۱۹۵ 


۱۹۶ 


[روایات دیگری در رجعت امام حسین صلرات اله عليه ] 

و در احادیث معتبره وارد شده است که اول کسی که در رجعت زنده شود 
و برگردد حضرت امام حسین صلرات ال عليه باشد و آن قدر در زمین پادشاهی 
کند كه موی ابروهايش بر روى چشم مباركش 460 

کو رواباتا دیک وازد انث در یں ار ین آيهُ كريمه: 

RTL 

كه حضرت امام حسين عليه الشلام بيرون آيد با هفتاد کس از اصحاب او که 
با او شهيد شدند و همگی خودهای طلاكار بر سر داشته باشند. " 

و در روایت دیگر هفتاد پیغمبر با او بیرون آیند؛ چنانچه با حضرت 
موسی بودند و همه OLE!‏ به مردم برسانند که اين حسين بن على است که 
خروج کرده است تا آن که مردم به او شک نیاورند و بدانند که Jr‏ و 
شیطان نیست و در آن وقت حضرت صاحب الامر علیه‌التلام در ميان ایشان 
باشد. يس چون معرفت حضرت امام حسين عليه الشلام در دلهای موّمنان قرار 
كيرد حضرت قائم از Lio‏ رحلت LL‏ و حضرت امام حسین علیهالتلام او را 
غسل دهد و کفن US‏ و حنوط کند و نمازکند و در لحد گذارد؛ زیرا که امام را 


به غير از امام دیگری غسل نمی‌دهد و نماز نمی‌کند بر او ۵-۴ 


ado مختصر البصائر 2۰۱۱۷ ۹۳ و بحارالانوار ۴۳/۵۲ از امام باقر صلوات الله‎ .١ 

۲ اسراء: ۶ 

۳ تفسير عیّاشی ۲۸۲/۲ و بحارالانوار ۵۷/۵۱ از امام صادق صلرات الله عليه. 

؟. کافی ۲۰۶/۸ و مختصر البصائر /۱۶۴ و BUY‏ من الهجعة /۲۰۹ و بحارالانوار ۰۱۰۳/۵۳ 
از امام صادق صلوات الله عليه. 

۵ «مرحوم شيخ حرّعاملی» در OLS‏ «الایقاظ من الهجعة» (صفحة ۳۲۳)از OLS‏ کشف الغمّة 

شيخ إربلى نقل می‌کند که حضرت سجاد صلوات الله عليه وصیّت کرد که حضرت باقر صلوات اله 

عليه غسلش دهد و فرمود: «امام را جز امام نباید غسل دهد.» 
بعد از ol‏ مرحوم شيخ حرّ عاملی رضواناللہ تعالی عليه می فرماید که اين حدیث مؤيّد احادیشی 
است که می فرما ید امام حسين علیه‌الشلام باز می‌گردد تا حضرت مهدی علیه‌التلام را غسل دهد. 


ودرروايت دیگر وارد شده است که حضرت امام حسين صلوات الله عليه بعد 
از صاحب الامر عليه التلام سیصد و نه سال پادشاهی جميع روى زمين خواهد 
كرد پس چون مدّت آن حضرت تمام شود حضرت اميرالمؤمنين عليه التلام 
ظاهر شود و Cag‏ پادشاهی أن حضرت باشد.! 

و در اخبار بسیار از حضرت ابی عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه الشلام 
منقول است که بريد عجلی از آن حضرت پرسید که اسماعیل که خدا در 
قرآن مجيد او را به صادق الوعد وصف نموده آيا اسماعیل بسر ابراهیم 
Teas!‏ 

حضرت فرمود که نه» بلكه اسماعيل پسر" حزقیل است. حق تعالى او را 
بر جماعتی مبعوث گردانید پس او را تکذیب کردند و پوست سر و رویش را 
کندند آنگاه خدا بر ایشان غضب کرد و سطاطائیل "ملک عذاب را فرستاد تا 
به نزد آن پیغمبر عالی مقدار آمد و گفت خدا مرا فرستاده است که اگر 
خواهی قوم تو را به انواع عذاب‌ها معذب گردانم. 

اسماعیل كفت که مرا به عذاب ایشان حاجت نیست. خدا وحی کرد به 
او که پس جه حاجت داری؟ Cole‏ خود را عرض کن! حضرت اسماعیل 
كفت که پروردگارا! تو پیمان از ما پیغمبران گرفتی برای خود به پروردگاری و 
برای محمد صلی لله عليه و آله به پیغمبری و برای اوصیای او به ولایت و امامت 
و خبر دادی خلقت را به آنچه ستمكار؟ آن امّت با حسین بن على جكركوشة 
آن پیغمبر بعد از او خواهند کرد و وعده داده[ای] حسين را که او را به los‏ 
برگردانی تا خود انتقام کشد از هرکه بر او ستم کرده و او را شهید نموده» بس 
حاجت من در درگاه تو آن است ای پروردگار من! که مرا برگردانی به دنیا تا 


.١‏ تفسیر عیاشی ۱۳۲۶/۲ و فیبت نعمانی /۲۳۱ و اختصاص شيخ مفید NOVI‏ و غیبت طوسی 
7 و و بحارالاتوار ۱۰۰/۵۳۲ و ۱۰۱ و ۱۰۳و ۱۴۶ از امام باقر صلوات الله ade‏ 

۲. در نسخة(م) و (ع) و (1): فرزند. 

۳. در مصدر: (اسطاطائیل). 

۴ در نسخة (م) و (ع) و )1( ستمکاران. 


خود انتقام از قوم خود بكشم. 
يس خدا حاحت اورا براورد و حضرت اسماعيل با حضرت امام 
و در روایت دیگر وارد شده است كه حضرت امام حسين علیه‌التلام با 
هفتاد و پنج هزار کس از مردگان در رحعت برخواهد گشت. ۲ 


۱ کامل LH‏ /۱۱۳۸ و بحارالانوار ۱۰۶/۵۳ از امام صادق صلوات الله عليه. 
۲. تفسیر فرات کوفی /۵۳۷ و فضائل ابن شاذان /۱۳۹ء و بحارالانوار ۱۰۶/۵۳ از امام صادق 
۱۹۸ صلوات الله علیه. 


Ars 
جب مع مدان در نت‎ fil 


[ خطبة اميرالمؤمنين صلوات اله عليه] 

«شيخ حسن بن محمّد بن جمهور عمّی»' دركتاب «واحدة» روايت كرده 
است از عاصم بن حميد که حضرت امام محمّد باقر عليه التلام فرمود که: 
حضرت امیرالمومنین عليه التلام روزی در خطبة خود فرمود که: 

«به درستی كه حق سبحانه و تعالی یگانه و فرد و بی همتا است و در 
یگانگی خود منفرد است و در اوّل آفرینش به کلمۂ تکلّم نمود» پس آن کلمه 
GE‏ فرمود. پس تكلم به کلمةٌ دیگر نمود و او را روحی گردانید و در آن نور 
ساکن کرد و آن نور را با آن روح در بدنهای ما اهل بيت جا داد. 

بس ماییم روح برگزیدۂ خدا و ماییم کلمات gl OGG‏ و خدا به ما 
حجت خود را بر خلق تمام کرده است. بس ما هميشه در نور سبزى بودیم در 
وقتی که نه آفتاب بود و نه ماه ونه شب ونه روز و هيج صاحب حیاتی در 
عالم نبود ما خدا را عبادت می‌کردیم و تقدیس و تسبیح او می‌گفتیم و این 
حال پیش از آن بود که خدا خلايق را بيافريند. 


۱ حسن بن محمّد بن جمهور عمّی, ابو محمّد بصری» وی فى نفسه ثقه می‌باشد بالنسبه به پدرش و 
نسبش به بنی‌عم می‌رسد -از ALS‏ تمیم -و او کتاب «واحدة» يدر خود را اصلاح و ملخص نموده 
است. (رجال نجاشی (FY)‏ 


Y Y 


يس خدا عهد و بيمان كرفت از ارواح جميع بيغمبران كه ايمان [La]‏ 
بیاورند و ما را يارى کنندہ و این است معنى ان أيه كريمة: 


مع م م فى 


وإذ أَحَدَ الله مياق SETS a‏ من كاب hike y‏ 
جائكُم سول Bat‏ لما مََکُم LB‏ به ET‏ 

و مفاد ظاهر لفظش آن است كه: 
«یادآور أن وقتی را که كرفت خدا عهد و پیمان از پیغمبرانش که هر كاه به 
شما بدهم از OLS‏ و حکمت. يس بیاید به سوی شما پیغمبری که تصدیق 


هر آيته البته او را یاری کنیداه 


حضرت امیر عليه الشلام فرمود که یعنی ایمان به محمّد بیاورید و وصی او 
حضرت امير را تا یاری كنيد و زود باشد که همگی وصی پیغمبر را یاری 
نمایند و به درستی که خدا ایمان مرا با پیمان پیغمبر كرفت که یکدیگر را 
یاری کنیم و به تحقیق که من یاری Ol‏ حضرت کردم و در برابرش جهاد کردم 
و دشمنانش را کشتم و وفا کردم به cage‏ که خدا از من گرفته بود به یاری 
پیغمبرش و احدی از پیغمبران و رسولان خدا هنوز مرا يارى نکرده‌اند؛ 
زيراكه پیش از امامت من از دنیا رفته بودند و بعد از این مرا یاری و نصرت 
خواهند داد و در آن وقت ما بین مشرق تا مغرب عالم همه از من خواهد O‏ 
و خدا همه پیغمبران را از ادم تا محمّد صلوات ا و سلامه علیهم أجمعين زنده خواهد 
کرد و در پیش روی من جهاد خواهند کرد و شمشیر بر سر کافران زنده و 
کافران مرده که خدا ایشان را زنده گردانیده خواهند زد در برابر من. 

زهی عجب! و چگونه تعجّب نكنم از مرده‌هایی که خدا ایشان را زنده 
کند و همه صدا به تلبیه بلند کرده باشند و فوج فوج ایند و گویند: 


(I) و‎ (p) از نسخه‎ ool 5 5 


". العمران: ۸۱ 


Ly‏ لبيك یا داعی الله» 
يعنى: «اجابت كرديم وبه خدمت [تو]١‏ ايستادهايم ای خوانندۂ مردم از 


جانب خدا!» 


و در ميان کوچه‌ها و بازارهای كوفه درآیند و شمشيرها بر دوش گذاشته و 
زنند بر سر کافران و جبّاران و ظالمین اوّلین و آخرین تا خدا به عمل آورد آن 
وعده‌ای را که به اهل بيت رسالت صلوات الله علیهم أجمعين داده ذراین 54,1 ¿Sa‏ 


4 
$2 


وعد ال الذینَ ed PEA TRIO‏ 
فى الأْض کا آستخلت Gill‏ مِن GBS ple‏ هم 
ls‏ آذتضئ لَهُم و U IE‏ ين بغ خوفهم أشنا 
یعنی: «وعده داده است خدا أن جماعتى را که ايمان آورده‌اند از شما واعمال 
شايسته كردهاند که البته ایشان را خليفه y‏ جانشين خود گرداند در زمینء 
چنانچه خليفه كرد جمعى از نيكان را كه پیش از ایشان بودند و ممكن و 
ثابت گرداند برای ايشان دين أيشان را که يسنديده است برای ايشان و 
خوف و ترس ايشان را بدل كند به أيمنى که عبادت من بکنند و هيج گونه 

شرك به من نياورند.» 


حضرت فرمود که يعنى عبادت من كنند با ايمنى و از احدی از بندگان من 


نترسند و A‏ نزد ایشان نباشد. 


[ رجعت امیرالمؤمنین صلرات لله عليه ] 


به درستى كه با IÓ‏ بعد از برگشت. و زنده شدنی بعد از زنده 
شدن و من صاحب رجعتها و برگشتن‌های بسيارم و صاحب صولتها و 


OO نور:‎ .۲ 


انتقامهاى بى شمارم و صاحب دولتهاى عجيبم. 

منم حصار آهن» منم بندء خدا و برادر رسول خداء منم امين خدا و 
خزينهدار علم خداء و صندوق سر خدا و حجاب خدا و صراط خدا و میزان 
خدا. منم dl‏ خدا و منم اسماء حسناى الهى و منم امثال عليا و منم آیات 
كبرى و منم صاحب بهشت و دوزخ كه اهل بهشت را در بهشت ساكن گردانم 
و اهل جهنم را به جهنم رسانم با من است تزویج اهل بهشت. 

به سوى من است بازگشت خلق در قيامت و حساب ايشان و منم مؤڈن 
در اعراف " و منم كه در پیش چشمۂ آفتاب ظاهر شوم در آخر OLB‏ و منم 
دابّةالأرض كه خدا در قرآن فرموده " و در آخر LZ‏ ظاهر شوم و عصای 
موسى و انگشتر سليمان را بر پیشانی مؤمن و كذارم که نقش بندد: 


lo Soy‏ حفا و كافرٌ حقاء 


و منم پادشاه مومنان و پیشوای متقیان و زبان سخن [گویان] و خاتم 
اوصیای پیغمبران و وارث ايشان و خلیفة پرورگار عالمیان و منم آن کسی که 
خدا به من داده است علم مرگ‌های مردم و بلاهای ایشان را و plo‏ حکم 
ميان خلايق را. 


۱. در نسخة اصل عرفات و در باقى نسخ اعراف است. انا به موجب تاوقل ايع 0۳۷8 
اعراف otal‏ که: 369 33% dis‏ آن id:‏ الله علی أَلْظالِمِينَ 4. (اعراف:۴۴) عرفات ناصوات 
است. 
ابن شه رآشوب در OLS‏ مناقب خود از امام باقر صلوات الله عليه روایت کرده كه آن حضرت در 
تفسیر آيدُ «وَ ادی LU‏ (اعراف (FF:‏ فرمودند که منادی و مؤدن امیرالمومنین 
است که در خطبۂ افتخار می فرماید WG BG o‏ و نيز خداوند متعال که 
می‌فرماید: IA‏ چون آن حضرت منادی بر اعدای رسول خدا صلی الله عليه و آله در 
دنیا بود همچنین در روز قيامت منادی خداوند است بر اعدا و دشمنان او. (مناقب ابن 
شهرآشوب ۲۷۲/۳) 

۲. عبارت (ومنم دابة الارض که خدا در قرآن فرمود), در نسخه (م) و (ع) و (آ)» نبود. 
ان فرمايش حضرث A‏ دوہ و سو ee‏ 

15159 وقع Jl‏ عَلَيهمْ أخْرَجْنا لَهُمْ re ails‏ 
يعنى: ههنگام یکه عذاب واجیشان شودہ جنبندۂ از زمين بیرون آوریم» 


و منم آنكه خدا مسخر من كردانيده است ابر و رعد و برق و تاريكى و 
روشنایی و بادها وكوهها و دریاها و آفتاب و ماه و ستارگان راء ای گروه مردم! 


بپرسید از من آنچه خواهيد. ' 


| محارية pal‏ الم و منین صلرات انه علیہ با شیطان در رحعت] 
و به روایت So‏ از حضرت امام جعفر صادق عليه التلام منقول است که 
چون شیطان كفت که: 
«مرا مهلت ده تا روزی که مردم مبعوث شوند.»؟ 
2ا۴ انا رش او ننمود و فرمود که: 
«تو از مهلت دادگانی تا روز وقت معلوم.» ؟ 

و چون آن روز شود شیطان ظاهر شود با جمیع لشکرش و متابعانش از آن 
روز که خدا آدم را خلق کرده است تا روز وقت معلوم و این آخر رجعتهای 
حضرت امیرالمومنین عليه التلام است. 

راوی كويد كه گفتم مگر آن حضرت را چندین رجعت هست؟ 

فرمود که بلی آن حضرت را برگشتن‌هاست و هر امامی که در هر قرنی و 
زمانی بوده است برمی‌گردد و با او برمی‌گردند نیکوکاران و بدکارانی که در 
زمان او بوده‌اند تا خدا مؤمنان را بركافران استیلا دهد که انتقام خود بکشند و 
چون روز وقت معلوم شود. حضرت امیرالمومنین صلرات الله عليه برگردد با 
اصحابش و شیطان بیاید با اصحابش و با یکدیگر ملاقات us‏ در كنار Ls‏ 
فرات در u‏ که آن را «روحا» می‌گویند نزدیک به کوفه» بس جنگی بکنند 


.١‏ مختصر البصائر /۱۳۰ و تأویل الایات ۱۱۶/۱ و الايقاظ من الهجعة /۳۶۴ و تفسیر برهان 
۱ بحارالانوار ۶۳ 

۲ «نظزنی إلى PIES‏ 1۴( 

Y‏ در نسخة (م) و (ع) و (ا): حق تعالی. 

۴ قال فا من Ge Beall‏ الى e‏ ۷و (TA‏ ۲۰۵ 


که هرگز جنين جنگی نشده ات ازاوّل دنيا تا آخر دنيا. 

وگویا می بینم اصحاب اميرالمؤمنين را که شکست خورند و صد قدم از 
بس يشت بركردند وكويا می بينم كه پاهای بعضى داخل فرات شود بس در 
ان حال ' خداوند جبّار ابرى بفرستد كه ميان آن پر از ملائکه باشد و حضرت 
رسول صلی اله عليه و آله در پیش ابر ايد و حربه[اى] از نور در دست داشته 
باشد و چون شيطان نظرش بر آن حضرت افتد از عقب برگردد» پس 
اصحابش به او گویند كه كجا مىروى الحال كه ظفر برايشان يافته[اى]؟ 
شيطان كويد كه: 


«من مىبينم چیزی كه شما ALTEN‏ «من مى ترسم از عقاب خداوند 
۳ 
عالمیان.» 


پس حضرت رسول صلی لله عليه و آله و سلم "در رسد و نیزه در ميان دو كتفش 
بزند که او و جمیع اصحابش همه به آن [یک]٭ ضربت هلاک شوند. 

پس بعد از ol‏ عبادت خالص در زمين کرده شود و شرك و AS‏ از زمين 
برطرف شود و حضرت امیرالمومنین چهل و چهار هزار سال در زمین 
پادشاهی کند و از هر شيعه هزار پسر از صلب او به هم رسد؛ هر سال یک 
پسر و در آن وقت دو باغ سبز که خدا در (سورۂ رحمن» فرموده است که 
AS‏ "نزد مسجد کوفه به هم رسد و چندان وسعت داشته باشند 


که خدا خواهد. ۷ 


۱ عبارت (در أن حال) در نسخة (م) و (ع) ندارد. 
ÍA‏ (انفال: (FA‏ 

(VF الله 55 العالمین 4. (حشر:‎ GUI Ay ٣ 
حضرت رسالت بناهى.‎ UCA 


6. زياده ازنسخة (م) و(ع). 


۶. الزحمن: sr‏ 
۷ مختصر البصائر /2۰۱۱۵ ۱ بحارالانوار ۵۳ /۴۲. 


[ آیاتی دريارة رجعت] 
OO FEN‏ اہ است در pica‏ ان آية كرئمة: 
PES e ste‏ گا al iN‏ م020 vé;‏ 
NE‏ الله نخشرون 
كه هركه هست مرگی وكشته شدنى برای او هست؟ ا كر پیش از رجعت بمیرد 
Espesor‏ عرآمد رد ؟ 
و در احادیث معتبرۂ دیگر وارد است كه اين یه كريمه: 
ع و کچھ وي" 2 2 rN eee ae ae‏ ۳ 
rd‏ من کل Lal‏ فؤجا GULL DIN hs‏ 
يعنى: «روزى كه محشور گردانیم از هر اقتی كروهى از أنها كه تكذيب 
مىكنند به أيات ما.» 
که اين آيه در باب رجعت است؟ زيراكه در قيامت همه را محشور 
می‌گرداند. چنانکه در جاى دیگر فرموده: محشور م ىكردانيم ايشان راو 
احدی از ایشان را ترک نمی‌کنيم. ٩-۴‏ 


NOA العمران:‎ ۱ 


۲. تفسیر عیاشی ۲۰۲/۲ و تفسیر برهان ۲۲۳/۱ و بحارالانوار ۲۱۶/۱۳ از امام باقر صلوات الله 


Rr 
ar عليه.‎ 
2 

> AY نمل:‎ Y 
= : dil و بحارالانوار ۸۵۲/۵۳ از امام صادق صلوات‎ ٩۲/۳ تفسیر قمی ۸۵۲/۲ و مدينة المعاجز‎ .۴ 
> عليه‎ 

۵. در ذيل همین del‏ شريفه دارد که مردى خدمت امام صادق صلوات الله عليه عرضه داشت كه 3 
۳ - 1 

علمای سنى OLS‏ می‌کنند که اين ايه (يوم نحشر...) دربارۂ قيامت نازل شده؟! 


حصرت فرمودند: يس ينابر قول آنها خداوند متعال محشور می‌کند عده‌ای را در روز قيامت و 
be‏ ديكر را ترک مىكند و به حساب آنها نمی رسد. نه اين صحيح نيست؛ بلکه شأن نزول ان 
دربارۂ رجعت است و امّا ایه‌ای كه دربارة قيامت نازل شده این است: 


«فَان له tes ie‏ أ » ١‏ 
حضرت صادق عله التلام فرمود که اين آيه در باب ناصبیان و ستّیان ۲ است 


که در رجعت فضلۂ بنی pol‏ خوراک OLA!‏ خواهد بود.۳ 


ilo [‏ الارض امیرالم و منین صلرات اله عليه است] 


و احادیث در باب ان که lo‏ الارض حضرت امیرالمومنین است که نزدیک 
به قیام قيامت ظاهر خواهد شد از طرق عامّه و خاصه مستفیض است.؟ 

و در بعضی احادیث معراج منقول است که خداوند عالمیان به حضرت 
رسول il o‏ عليه و آله وسلم خطاب * فرمود که يا محمّد! على آخر کسی است که 
قبض روح او خواهم کرد از امامان و اوست دائة الارض که با مردم سخن 
خواهد كفت. ۶ 


عمرش بعد از آن دو برابر عمرى خواهد بود که پیش از رجعت زندكانى کردہ 
Y‏ 
اس 


۱ طه: ۱۲۴. 
؟. در مصدر كلمه (ستیان) را ندارد. 
". تفسير قمى ۰۶۵/۲ و مختصر البصائر AN/‏ و الايقاظ من الهجعة /۲۵۵ و بحارالانوار 
۳ ۵ 
۴. مرحوم علامه Zen‏ عاملی» در کتاب الایقاظ من الهجعة (صفحه (TAF‏ روایت کرده از اصبغ بن 
نباته كه كفت داخل شدم بر امیرالممنین در JL‏ که آن حضرت مشغول خوردن نان و سرکه و 
زیتون Boy‏ اين أيه را خواندم: 
«واذا gS‏ ول عَلَيھم أَخْرَجْنا لَهُم Sls‏ من ال ض 4 
یعنی: هنكام یکه عذاب واجیشان شود جنبنده‌ای از زمين ييرون أوريم» (نمل: (AY‏ 
و گفتم: اين جنبنده کیست؟ حضرت فرمودند: جنبنده‌ای که نان و سرکه و زیتون می‌خورد. 
۵. کلمه (خطاب) در نسخة (م) و )1( ندارد. 
۶ بصائرالارجات /۵۱۴ باختلاف. و مختصرالبصاثر /۱۳۸ و الايقاظ من الهجعة /۳۸۰ و 
بحارالانوار ۶۸/۵۳ از امام Golo‏ صلوات الله ade‏ 
۷ مختصرالبصاثر AV/‏ و BUY‏ /۲۸۲ و بحارالانوار ۶۵/۵۳ از رسولاکرم ¿Lo‏ الله عليه و آله. 


] جنگ اميرالمؤمنين صلرات لله عد با معاويه] 


و در حديث دیگر از حضرت امام جعفر صادق ade‏ التلام مروى است که 
حضرت امیرالمومنین عليه الثلام با حضرت امام حسين عليه الشلام رجعت 
خواهد کرد وازجميع بنى اميّه و معاويه و آل معاويه وهركه با او جنگ كرده 
كوفه و از سایر مردم هفتاد هزار کس و در صفین با معاويه اصحابش که زنده 
شده‌اند ملاقات کنند در همان موضع که در Jal‏ ملاقات واقع شده بود و 
معاویه و اصحابش را همگی به قتل رسانند. پس دیگر زنده شوند و OLA‏ را 


با فرعون و آل فرعون به بدترین عذابها معذب گرداند. 
[ رجعت عده‌ای از انبياء عليهم التلام] 


بس بار ديكر حضرت اميرالمؤمنين با حضرت بيغمبر بركردند و جميع 
بيغمبران ظاهر شوند و حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم علّم خود را به آن 
حضرت بدهد وانبياء همه در زير علم او باشند واو را خليفه گرداند در زین 
و سایر OLLI‏ عاملان و نايبان ان حضرت باشند در اطراف عالم. 

و خدا را مردم در روى' زمين بدون تقيّه [و] علانيه عبادت كنند و حق 
تعالی به پیغمبرش عطا فرماید چند برابر پادشاهی جميع اهل دنيا از اول Lis‏ 
تا آخر دنیا تاء آن که به عمل ol ul‏ وعده[ای] که در قرآن با آن حضرت 


فرموده که او را بر جمیع دنیا غالب گرداند. ۲-۲ 


۱. در نسخه (م) و (ع) و )1( کلم (روی) را ندارد. 
ey.‏ كله وَلؤ کرۃ الثُشرِکونَ ٭. (توبه: ۳۳) 
Y‏ مختصر البصائر /۰۱۲۰ ٩٩‏ و الایقاظ من الهجعه /۲۷۹ و بحارالانوار ۷۴/۵۳ 
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[بارانی در نزديكى ظهور] 

sal‏ متقول است که چون نزدیک قیام قائم آل محمّد بشود 
در ماه جمادى الآخر وده روز از [ماه]' رجب بارانى بشود که خلايق مثل آن 
نديده باشند» يس به أن باران گوشتهای مؤمنان و بدنهاى ايشان در قبرهاشان 
برويد وكويا می بینم ايشان را که از جانب جهّینه آیند و خاک از سرهايشان 


E 
ريرد.‎ 


[رجعت عده‌ای از اولياى خدا] 


و در حديث دیگر مروی است که چون حضرت قائم عليه pM‏ بیرون آید 
از پشت کوفه با او سنت و هفت کس از مردگان که زنده ده باشند همراه 
باشند؛ پانزده نفر از فوم موسی که مردم را هدایت به حق می‌کردند و به حق 
عدالت می‌نمودند و هفت نفر اصحاب AS‏ و یوشع بن نون وصیّ موسی و 
سلمان فارسی و ابودجانه انصاری و مقداد و مالک اشتر يس ايشان یاوران 
او و حاکمان او باشند در شهرها.۳ 

وايضاً منقول است که چون آن حضرت ظاهر شود به قبر هر مؤمنى مَلکی ؟ 
بيايد و بگوید امام تو ظاهر شده است اگر می خواهی تو را زنده گردانیم که به 
او ملحق شوی و اگر خواهی در نعیم پروردگار خود بمان تا روز قیامت.٩‏ 


۱ زیاده از نسخه (م) و (ع). 

Y‏ ارشاد مفید ۳۸۱/۲ و BUY‏ من الهجعه /۲۴۹ و بحارالانوار ۲۳۷/۵۲ از امام صادق 
صلوات ال علیه. 

۳ ارشاد مفيد ۳۸۶/۲ و تفسير عیاشی ۲۲/۲ و الابقاظ من الهجعه /۲۴۹ و بحارالانوار 
۲ از امام صادق صلوات الله عليه. 

۴ در مصدر كلمه (ملک) ندارد. 

۵. غيبت طوسى /۴۵۹ و BUY‏ من الهجعه /۱۷۱ و بحارالانوار ۰۹۱/۵۲ از امام صادق 
صلوات ال عليه و الخرائج y‏ الجرائح ۳ هو منتخب الانوار المضئية /۳۶ از امام موسئ 
کاظم صلوات ا عليه. 


] پادشاهی پیامیر و اميرالمؤمنين صلوات الله عليهما در رحعت ] 
و از حضرت امام جعفر صادق عليه الصلاة والسلام منقول است که چون 
پادشاهی AS‏ و حضرت امیرالمومنین صلوات الله عليه چهل و چهار هزار سال ۲-۱ 


زی EI‏ دی مسن وارى ده انك کش ال کر دنه از Ol‏ حضرت ار 


إن all‏ فَرَضَ AAA‏ غاد ۲ 


یعنی: «آن کسی که قرآن را بر تو واجب کرده است تو را برمی‌گرداند به محل 
بازگشت.» 


حضرت فرمود که: والله ]45[ دنیا منقضی نشود تا آن که حضرت رسول و 
امیرالمومنین صلوات ال وسلامه علیهما هر دو به دنیا برگردند و در نجف اشرف 
بکدیگر زا u‏ کتند و ور oul‏ امت يخدى ينا کنتد گا فوازدہ هزار دی داشقه 


باشد. 


.١‏ مختصرالبصائر /۱۶۶ و الایقاظ من الهجعه VIAS‏ و تفسير برهان ۰۴۸۷/۵ و بحارالانوار 
۸۹/۴ | 
۲. مرحوم شيخ jo‏ عاملى رضوان الله تعالى عليه در كتاب «الايقاظ من الهجعة» در ذيل این حديث 
شریف می فرماید كه: 
«منکران رجعت امثال این حدیث را بسیار بعيد می‌دانند در صورت یکه ممكن است حمل 
بر مبالغه وامثال آن شودہ چنانچه جمعى از مفسرين راجع به آيه SS Y‏ مِفْدارُهُ خَمْسينَ 
ds Gil‏ (معارج: ۴) 
يعنى: اروز ىكه اندازة أن است ينجاه هزار سال» (كه روايت مذكور در ذيل اين آيه آمده) 
و راجع به درازی روز قيامت می‌گویند: 
«مراد این است كه كارهائى انجام می‌گیرد كه معمولاً به قدر ينجاه هزار سال وقت لازم 
داردہ یا از بس سخت y‏ دشوار است بهقدر پنجاه هزار سال نمود داردء اينجا هم اگر اين 
حديث معارض صريحى داشته باشد» ممكن است به یکی از این دو وجه توجيه شکرد.» 
. قصص: ۸۵. 
. مختصر البصائر /۴۹۰ء و الایقاظ من الهجعه /۳۸۶ و بحارالانوار ۵۳ / ۰۱۱۳ از امام Galo‏ 
صلوات ال علیه. 
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و«ابن طاووس» رحمة الله عليه از بعضی کتب معتبره روایت کرده است که 
عمر Lio‏ صد هزار سال است. بيست هزار [سال] از ساير مردم است و 
هشتاد هزار سال مدت ملک آل محمّد است و پادشاهی ایشان ۲-۱ 


[مقام امام حسین صلوات الله عليهما در رحعت] 


و از حضرت امام جعفر صادق عليه التلام منقول است که فرمود که گویا 
می بينم كه تختی از نور گذاشته باشند و قبّه[اى] از ياقوت سرخ بر آن زده 
باشند مزيّن به انواع جواهر دیگر و حضرت امام حسین صلوات الله عليه بر آن 
تخت نشسته باشد و در دور و کنار آن نود هزار قب سبز باشد و مؤمنان فوج 
فوج به دیدن آن حضرت آیند و سلام کنند و ندا از جانب حق تعالی به ایشان 
رسد که ای دوستان من! هرجه خواهید از من سوال كنيد که بسیار آزار 
كشيديد و خواری کشیدید " و مظلوم شدید. امروز روزی است که هيج 
حاجت از [حاجات] دنیا و آخرت سؤال نکنید مگر آن که بر آورم و طعام و 


9+۲ براق ایقان این‎ les io 


[ رجعت از اجماعیات شیعه] 


.۱۱۶/۵۲ من الهجعه /۲۶۹ و بحارالانوار‎ BUY مختصرالبصائر /۴۹۴. و‎ .١ 

۲. در این حدیث نیز بعید نيست كه مراد مبالغه باشد. يا اين که شاید نسبت „u‏ دولت‌ها به دولت 
آل محمّد صلوات الله علیهم مثل نسبت بيست هزار به هشتاد هزار نفر است. BU YN)‏ من الهجعه و 
مستدرک الوسائل ۲۴۶/۱۰) 

۳. در نسخة (م) و (ع) و )1( دیدید. 

۴ کامل الزّيارة /۲۵۸ و الایقاظ من الهجعه /۳۸۸ و بحارالانوار ۱۱۱۶/۵۲ و مستدرک الوسائل 
۰ 

۵. مرحوم علامه «شیخ حر Jule‏ « در OLS‏ «الایقاظ» می فرماید که: «چون خواهش حاجت‌های 


دنيا در اخرت معنی ندارد» پس حدیث مربوط به رجعت است.» 


حضرت قائم عليه التلام جمعی از نيكان بسيار نیک و بدان بسیار بد به دنيا 
برمی‌گردند؛ نيكان برای آنکه به دولت ائمّهُ خود دیده‌های ايشان روشن شود 
و بعضی از جزای نیکی‌های OLE!‏ در دنيا به ايشان برسد و بدان از برای آن 
که آزار بکشند و آن دولتی که نمی خواستند به اهل بيت برسد. اضعاف أن را 
دردست ايشان ببينند و نيكان از ايشان انتقام ES‏ 

و امّا ساير مردم در قبرها می‌مانند تا روز قيامت که محشور شوند؛ زيرا که 
احادیث بسیار وارد شده است که رجوع نمی‌کند در رجعت مگر کسی که 
محض ایمان داشته باشد یا محض کفر. 

و اما pL‏ خلق پس OLA!‏ را به حال خود می‌گذارند." و das SAT‏ نیز 
دلالت بر رجعت دارد جنانجه Tas‏ 

و اکثر علماى ما دعوى اجماع بر حمَیّت رجعت كردهاند مثل: 

«محمّدابن بابویه» در ILL,‏ اعستقادات ؟ و (شسیخ وت 


.١‏ تصحیح الاعتقاد /۷۱ و مجمع البیان ۳۶۶/۷ و نیز بحارالانوار ۰۱۳۶/۵۳ به نقل از 
«المسائل السروية». از امام صادق صلوات الله علیه. 
dl‏ یوم نخشر من کل CES BI‏ چنانچه گذشت. 
۳. شيخ محدث. صدوق رضوان الله تعالی عليه در AL,‏ عقائد می‌فرماید: 
«اعتقاد ما دربارۂ رجعت اين است که رجمت قطفاً به وقوع می‌پیوندد (وی پس از ذکر 
آیات و روایات لازمه دربارة وقوع رجعت در امم سالفه می‌فرماید) همانا رجعت در امم 
سالفه واقع شده و ييغمبر اکرم Lo‏ الله عليه و آله فرموده‌اند: 


«يَكونٌ فى هذه BV‏ مثل SGL‏ فى الام galgo WLI‏ بالتغل si‏ 
بالقذة» 1 


یعنی: لاهمة حوادث امم پیشین» بدو نکمترین تفاوت وکوچکترین تغییر در اين امت 
روی خواهد «ob‏ 
بعد از آن شيخ صدوق می‌فرماید: 
«پس بنابراین اص لكه در امم سالفه رجعت بوده و در اين امت هم هرجه در امم سالفه 
رخ دادهء رخ خواهد ab‏ يس واجب اس ت که در اين امت نیز رجعت باشد.» 
۴ ابوعبدائه محمّد بن محمّد بن نعمان بن عبدالسّلام بغدادی ملقب به «مفید». ولادتش در ۱۱ 
ذی‌القعده سال ۳۲۶ بوده. شيخ المشایخ اماميّه و استاد متقدّمين و متأخرین, او کسی است که در 


€ 


—_AAIIMI¿II¿‏ دا ان ران رست 


۳۱۳ 


و «سيّد مرتضى»! و «شيخ طبرسی» "7 " و غير ايشان از اکابر علماى اماميّه. 

و هميشه ميان شيعه و مخالفین در این مسأله نزاع بوده است و سنیّان در 
اين باب بر ایشان طعن می‌زده‌اند و ایشان جوابهای SLE‏ می‌گفته‌اند و 
کتابهای بسیار در اين باب تصنیف کرده‌اند و «شیخ نجاشی» " رحمەاف در LS‏ 
رجال نقل کرده است که ابوحنیفه به نزد مؤمن aS? GUA‏ از اکابر محدّثين 


> توقیعات امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّريف تعبیر شده به a‏ السّد ید والْمَولّی y‏ 
eV‏ الول الْمُخْلِصُ 3 2 وب وى ق مب د املد ت وارد 
لف Niele BEE‏ عليه الكلام بر از هاده وی دشو سوم مام رطا يبال ۴۱۲ 
در بغداد وفات کرد دوست و دشمن به تشییع جنازه‌اش حاضر گشتند و بر او مىكريستند و در 
کاظمین مدفون گردید. (فوائد رضویه /۱۲۸) 
۵. فقیه و متکلم توانای شیعی شيخ مفید عليه الرحمة می فرماید: 
«خداوند شماری از امت محقد صلی al‏ عليه و آله را بعد از مرگشان و پیش از برپائی 
قيامت برمی‌انگيزد. و این از اختصاصات مذهب آل محمد علیهم الشلام است و قرآن 
بر درستی أن گواهی می‌دهد» (بحارالانوار ۱۳۶/۵۳ به نقل از مسائل سروية) 

.١‏ دانشمند متبحر شيعه سیّد مرتضی علم الهدی پیرامون اجماع شيعه دربارۂ رجعت می نویسد: 
«ييرامون رجعت, اين مذه بکمترین اختلافی ندارند» (بحارالانوار ۱۳۹/۵۳) 

". ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی, شيخ اجل اقدم. يكانه روزكار, فخر علما اعلام, امین 
ملت و اسلام پسر فضل و پدر فضل. وى صاحب تصنيفات فراوانى است از جمله آنها مجمع 
البيان و جوامع الجامع و اعلام الوری و غيره می باشد. او در سبزوار به سال ۵۴۸دار فانی را وداع 
كرده و به مشهدالرّضا علیه‌السلام انتقال داده شده و در همانجا مدفون كرد يده. (فوائد رضويه ۳۵۰). 

Y‏ مرحوم شيخ طبرسى در تفسير مجمع البيان بعد از كلامى كه مرحوم علامه مجلسى ان را در 
متعلائل ذ كر موی ف اند كه 

«شخص عاقل هيجكاه شك نموكند که رجعت برای خداوند مقدور نيست و اين كه 
محال باشد....6(مجمع البيان ۳۶۷/۷) 


ER‏ ۴. ابوعبّاس احمد بن على بن احمد بن عباس نجاشی, اسدی, کوفی, عالم ll‏ بصير و مطلع خبير, 

> صاحب OES‏ رجال معروف است كه كافه اصحاب بر او اتکال و اعتماد كردهاند. جلالت شان او 

We‏ اشهر است از آن كه ذكر شود. علما قول او را مقدّم بر اقوال می‌دارند و كتاب او را افضل کتب 
۱ 0 


بالجمله ولادتش در صفر سنة ۲۷۲ هجری قمری و وفاتش در جمادی الاولی سنة ۰ واقع 
شده است. (فوائد رضوية /۱۹) 
۵. محمّد بن على بن نعمان, آخوّل, ابوجعفرہ کوفی, لقب وی «موّمن طاق» بوده و مخالفین وی را 
۳۱۴ = 


تسه ادف i AS ee lu pope‏ كفت كه تو جون به رجعت اعتقاد دارى 
پانصد درهم به من قرض بده تا در رجعت به تو پس دهم او در جواب كفت 
که تو ضامنی بده که به صورت pol‏ برخواهی گشت. بلکه به صورت میمون 
و خوك برگردی. " 

as‏ ابن بابویه» در کتاب «من لا يحضره الفقیه» روایت کرده است از 
حضرت صادق عله‌الئلام که از ما نیست کسی که ايمان به رجعت ما نداشته 
باشد و متعه را حلال ET‏ 

و این حقیر در LS‏ «بحارالانوار» قريب به دویست vid‏ از زباده از 
چهل [نفر از] مصنفین علمای امامیّه که در پنجاه اصل معتبر ايراد نموده‌اند 
بیرون نوشته‌ام هر که را شی باشد به آن کتاب رجوع نماید.؟ 

و احادیث در باب رجعت حضرت امیرالمومنین و حضرت امام حسین 
علیهما pHi‏ به اعتقاد فقیر متواتر است و در باب رجعت ساير al‏ نزدیک به 
تواتر و آنچه در این رساله ايراد نموده‌ايم برای منصف کافی است SAN‏ 


مَنْ یشاء إلى صراط مُسْتَقیم. 


> شیطان طاق گویند. وی از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صادق صلوات dil‏ علیهم اجمعین 
بوده است. (رجال نجاشی / ۳۲۵) 

.١‏ سخره: مسخره کردن. 

.۳۲۶/ رجال نجاشی‎ Y 

۳. من لایحضره الفقيه ۴۵۸/۳ و BUY‏ من الهجعه /۲۰۰ و بحارالانوار ٩۲/۵۳‏ 

۴. مراجعه شود به بحارالانوار DY‏ 


)وا 
7 


& 
r 


WELT, 


لد نت 


۲۵ 


عومش 918( 


موم دز ان بت 


[ فضیلت انتظار] 


شيخ صدوق «محمّد بن بابویه» به سند معتبر از حضرت ابی عبد الله 
جعفر بن محمّد الصَادق صلرات اله علیهما" روایت کرده است که بر مردم زمانی 
خواهد آمد که غایب گردد از ایشان امام ایشان يس خوشا حال جمعی که در 
ol‏ زمان بر اعتقاد >5 ولایت ما اهل بيت باقی بمانند. 

به درستی كه کمتر ثوابى که ايشان را باشد آن است که خداوند عالمیان 
ایشان را ندا کند که ای بندگان من که ایمان آوردید به راز پنهان من و تصدیق 
نمودید به غيب من! پس بشارت باد شما [را]" به ثواب نیکو از جانب من به 
درستی که شما بندگان و کنیزان منید به حقّ و راستی. از شما Sole‏ قبول 
مى نمايم و بس و از شما عفو می‌کنم و بس و شما را می‌آمرزم و بس و به 
سبب شما باران می‌فرستم بر بندگان و رفع می‌کنم بلاها را از ایشان و اگر نه 
شما بودید هر آينه عذاب خود را بر OLE!‏ می‌فرستادم. 


۱ در استناد این خبر به امام صادق صلوات الله عليه با از سوی محقق LS‏ «کمال الدین» و یا از 
سوی مرحوم علامه تصحیفی رخ داده, مرحوم علامه اين روایت را در اين GES‏ و در کتاب 
«بحار الانوار» به امام صادق صلوات الله عليه منسوب داشته. در حالی که در کتاب كمال الدين 
این روايت از امام باقر صلوات الله عليه ذ کر شده و در باب «ما اخبر به ابوجعفر. محمّد بن على 
الباقر عليه السّلام من وقوع الغيبة بالقائم عليه السّلام» مذکور گردیده است. 

۲ زیاده از مصحح . 


yo 


یت و زر 


مم رر 


)اعت 


۳۱۹ 


[بھترین عمل در آخر الرّمان] 


زمان بهترين اعمال است؟ فرمود که: 


«زبان را نگاه داشتن و ملازم خانه‌ها بودن.»۱ 


و به روایت دیگر نقل کرده است از زرارة بن اعين که گفت: شنیدم از 
حضرت امام جعفر [صادق] عليه التلام که به درستی که قائم آل محمّد صلی الہ 
عليه و آله را غیبتی خواهد بود پیش از قيام به امر فتال و جهاد. 

گفتم: چرا؟ فرمود که از ترس کشتن. يس فرمود که ای زرارة! اوست که 
مومنان انتظار [ظهور] او می‌کشند و اوست که مردم شك در ولادت او 
خواهند کرد؛ بعضی خواهند كفت كه هنوز در شکم مادر است و متولّد نشده 
است و بعضی گویند كه او غایب است و [بعضی گویند که هنوز به هم 
نرسیده است و] بعضی گویند که پیش از وفات پدرش به دو سال متولد شده 
است و حق تعالی به غیبت آن حضرت شیعیان را امتحان فرموده است و در 
آن وقت شک خواهند کرداصحاب بطالت و ضلالت. 

زراره كفت که فدای تو شوم اگر آن زمان را دریابم در آن زمان جه کار بکنم؟ 


فرمود: که اگر آن زمان را دریابی بر اين دعا مداومت نما: 


O tarta? AAA u 1‏ .® 
موه PTE‏ در رو مه رگ ره هروه a‏ 
لو .له ریے۔ لو وه یہ > كرت هه مه وه 
AREA RARA‏ 
رض * ےھ8 e-7 a‏ 

aes‏ ضللت OF‏ دینی.»۲ 


.۱۴۵/۵۲ كما لالدين ۲۳۰/۱ و بحارالانوار‎ A 
".كما لالدّين. ۳۴۲/۲و غيبت طوسى /۳۲۴ و غيبت نعمانى /۱۶۶. و کافی ۲۳۷/۱ وہ ۳۴۲و‎ 


| مردم زمان غيبت] 

ودر حدیث معتبر دیگر از حضرت على بن الحسين صلوات لله عليهما منقول 
است که Ol‏ حضرت فرمود که ممتد و دراز خواهد شد غيبت امام دوازدهم 
از اوصیای رسول خدا صلوات اف عليه [و آله]'. به درستى كه اهل زمان غيبت ان 
حضرت که قائل به امامت او باشند و انتظار ظهور او کشند بهترين اهل هر 
زمانی خواهند بود؛ زیرا که حق تعالی به ایشان عطا فرموده است از عقول و 
افھام و معرفت و شناسایی, آن قدر که غیبت نزد ايشان به منزلة مشاهده 
گردیده است و OLE!‏ را در آن زمان تواب جماعتی باشد که در زمان حضرت 
رسول خدا صلی انه عليه و آله در پیش روی Ol‏ حضرت با دشمنان او جهاد 
موك رولك مالس آرفغاھ o al‏ نها نش فیا 
ما به راستى و ایشانند خوانندگان مردم به دين خدا در پنهان و اشکارا و 
فرمود که انتظار فرج كشيدن بهترين فرجها است. ' 

ودراحاديث [معتبره]۲ وارد شده است كه هر که اعتقاد به امامت 
صاحب الامر عليه الشلام داشته باشد و انتظار فرج آن حضرت کشد به منزلة 
کسی است که در زیر علم أن حضرت باشد. بلكه به منزله کسی است که در 
ميان خيمة OF‏ حضرت باشد. بلکه به منزلة کسی است که در خون خود 
دست و پا زند در جهاد فى سبیل الله ؟ 


[نجات از [es‏ 


ودرروايت معتبر از حضرت صادق صلوات اله عليه منقول است كه زود باشد 


.١‏ زياده از مصحح. 

”.كسما لالد ين ۳۱۹/۲ و احستجاج طبرسی ۱۵۲/۲ و الخرائج و الجرائح ۰۲۶۲/۱ و 
بحارالانوار ۱۲۲/۵۲. 

۳. زياده از نسخة Ap)‏ 


Y‏ کمال‌الذین ۶۴۵/۲ و خصال ۶۲۴/۲ و بحارالانوار ۱۲۳/۵۲ از اميرالمؤمنين صلواتالله عليه. 


8 مرو 


© و 


ست 


۲۱ 


yA Y 


cl 


۳۳۲ 


كه شما را شبهه[اى] پیش أيد و امام شما غايب شود و نجات نیابد در آن 
زمان مگر کسی كه دعاى غريق را بخواند و آن اين دعا است: 


ديا الله يا رَحْمْنُ يا رحیم یا clit‏ قوب SS E‏ قلبی علی 
دينك»" 


[ دعای عهد] 

و سیّد بزرگوار «علی , بن طاووس»" رضى اله عنه در کتاب مصباح الژائر 
ee‏ را 
چھل cle‏ [هر روز]" بخواند از یاوران و انصار فا ئم آل محمّد صلوات الله عليه 
باشد و اگر پیش ada Bs ls‏ 
زنده گرداند و از قبر بیرون آورد که يارى آن حضرت بکند و حق تعالی به عدد 
هر کلمه از این دعا هزار حسنه به او las‏ فرماید و هزار گناہ از نام عمل او 


محو نماید و دعا این است 


AÑ SJ ٠ ql رب ب الور رود وَالكَرسيٍ‎ a 
al 555 IG التسجور. وَمُتَدّلَ القَورَاةٍ والانجیل‎ 
| SEIT £ SÍ القرآن العظیم. و‎ y a والخرور و‎ 

ol A وَالأنبياء‎ 


. کمال‌الاین ۰۴۹۰۳۵۱/۲ و بحارالانوار ۱۴۸/۵۲. 

٢‏ سيّد رضی‌الدین, ابوالقاسم. على بن مرسى بن جعفر بن محمد بن طاووس حسنی» حسينى. 
اجل, Eos!‏ ازهد. اسعد, قدوة العارفين و مصباح المتهجدين و صاحب كرامات باهرة و مناقب 
فاخرة. 

و از برای آن جناب است colon‏ مشهوره فائقه ناقمه؛ از جمله آنهاست «جمال الاسبوع» «سعد 
«cl bo us «o yl‏ «فتح الابواب»» «فلاح السائل». وی در سال ۶۶۴ هجری قمری 
درگذشته است. (فوائد رضوية ۳۳۰۱) 


سے 


Mis sal ;.Y 


۴۱ :مور.١‎ 


LG ÓN‏ بوجهك N‏ المتیر. 
asks‏ القَدِيم. يا AS‏ باشيكَ da‏ 25% 
ا Sani N a‏ 

gays 
Eso DL مولانالامام الهاي المَهْدِيء القائِم‎ de in 
وعلی آبائه الطاهِرينَ عَنِ المزینین وَالمؤمناتِ هي‎ ale لله‎ 
وَمَغارِيها. سل وَجَبَلِهًاء برها وَبَحرها.‎ ye تشارق‎ 


55 وَعَنْ Gls‏ من الصلوات زنة عرش الله وَمداد 


کلماته. Las‏ أَحْضاءٌ Atle‏ وَأحاط به US‏ 


wll لَه في صَبيحَة تومي هذا وها عشث من‎ Sl A 
UN UE ely de لَه في‎ tags وَعَقداً‎ lage 


iS‏ من آنطاره وأعوانه. والذائین عنه 
وَالمُسارِعِينَ إليه فى clad‏ خوانجه. e‏ عَنه 
وَالسَايقِينَ إلى ارادته وَالمُسِتَسْهَدِينَ Sd‏ يَدِيه. 

Ls Bale وَيَينَه المَوت الّذي جَعَلتَهُ على‎ JO 
la شایراً سيفِي.‎ LEA من قبري.‎ A 
والبادی.‎ rel قناتی. فا 3565 الداعی فى‎ 

Ani)‏ ۳ الطَلْعَةَ sa u‏ ناظری 
بتظرَة Ze‏ إليه. وَعجل فَرَجَهُ Yao‏ مخرجه وَأَوْسِعْ مَنْهَجَهُ 
der,‏ بي dla do‏ مر راف ds‏ وَأَعْمر el‏ به 
Shs JA‏ به le‏ ان قُلتَ و هو لك الحو: 4b»‏ 
القساد في N‏ يما كَسَبَتْ ۳۹ التاش ١‏ 


سس سے و وطق مرو م رم سرت 


۳۳۳ 


5 


1D ہم‎ 


السك 


۳۳۴ 


gb‏ للم نا Us‏ وان بنت (an BEE‏ پاشم رَسوِكَ. 
خی لا A‏ بشیء من لباطل oda Ah‏ الح بح 

So لِمَنْ لا‎ Lely Dobe مَفرّعاً لعطلوم‎ rl, 

4305 as pal so ما عط‎ oso IE ناصراً‎ 

do e a‏ الله علیه وآله 

وأجعله من ا 

GES 25 al‏ مُحَمّداً صلی الله عليه وَآلِهِ برؤيته. وَمَنْ 

َبَعَهُ على دعوّته. 65515 آشتکانتنا بَعده 

الل رابت هزه Aal‏ هزه EE‏ 

ظُهورَه wall‏ یروت بَعیداً Ws‏ بِرَحْمَتِكَ يا أرحَم 


الراحمين.» 


يس دست راست را بر ران راست خود می زنی و سه مرتبه می‌کویی: 


«العجّل. العَجَلُ. يا مولای QUI Cols U‏ 


.١‏ مصیاح الژائر / و مصباح طوسی /۲۰۱ و مصیاح کفعمی /۵۵۰ و بلدالامین /۸۲ و 
مزار ابن مشهدى /۹۵۱ و بحارالانوار ۱۱۱/۱۰۲ 


مرت مصار 


۱. اثبات lll‏ علامه محمّد بن حسن حر عاملی» جاب مكتبة العلميةء تهران. 

Y‏ اثبات الوصية» علی بن حسين مسعودی» جاپ انتشارات ¿OL La!‏ فم. 

۴ . احقاق الحّ. قاضی نور الله شوشتری. جاب مكتبة آية الله مرعشى نجفی(ره)؛ 
تم 

حوزةعلميه.قم. 

و اختيار معرفة dle y!‏ شيخ طوسى. محمد بن A‏ جاپ مو سسه آل Br!‏ 
قم. ۷. ارشاد. شيخ مفید محمّد بن نعمان. جاب مؤسسه ال البیت ل قم. 

4. اسد الغابة ابن الأئیرں جاب دار التراث العربی» بیروت. 

Ye‏ اقبال «Jlas Y!‏ سيد بن طاووس. جاب دار الكتب الاسلامية. تهران. 

ol AN‏ الاشراف. البلاذرى. جاب موسسة المحمودى. بيروت. 


40<+ 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


. انقراض سلسلة صفوية لکهارت (از مستشرقین)ء جاب تهران. 
. الامامة و السياسة. ابن فتيبه» چاپ دار المعرفة. بیروت. 
۱ اوائل NY li!‏ شيخ edita‏ محمد بن محمد نعمان: چاپ کنگره شيخ مفيك. 


۱ الايقاظ من الهجعة. علامه محمد بن محمد حسن حر e palo‏ چاپ تھران. 


. بحارالانواں علامه محمّد باقر مجلسی, جاب دار الکتب علمية تهران. 

. البداية و النهایة. ابن GAS‏ جاب دارالاحیاء التراث العربی» بیروت. 

. البرهان فى تفسیر AA‏ سيّد هاشم بحراني, جاب اسماعیلیان, فم. 

. البرهان فى علامات مهدى آخر الزمان. متقى هندی. مكتبة الخیام. 
بار لاسلا الكاظمى. جاب نجف. 

. بصائر الدرجات ‏ الصفارء مكتبة آية الله مرعشى» فم. 

. بلدالامین؛ شيخ كفعمى. 

. البيان فى أخبار صاحب الزمان, گنجی شافعی. جاب جامعه مدرسین, فم. 


F‏ تاريخ Ol y)‏ سرجان ملک تھران. 

. تاريخ طبری. جاب دار التراث بیروت. و دار المعارف. مصر. 

تبصرة لویع» قد palo‏ بحرانی, چاپ بنیاد معارف اسلامی, قم . 

. تصحیح العقائد. شيخ مفید. جاب شریف الرضی. فم. 

. تلامذة العلامه المجلسی و المجازون منه» جاب مكتبة آية الله مرعشی؛ فم 
„us .‏ عیّاشی» محمد بن مسعود ls‏ جاب موسسه بعئثت؛ تهراد. 


ع". تفسير قمی؛ على بن ابراهيم فمی» جاب مكتبة الهدى. نجف. 
y‏ تفسير نور الثقلین» ابن جمعه عروسى حویزی, جاب نشر علميه؛ فم. 


YA‏ جامع al Sl‏ محمد بن Ge‏ اردبيلى. جاب مكتبة ايه الله مرعشی. فم. 


۹ جمال الاسبوع. Lu‏ بن طاووس. نشر افاق تهران. 
Fe‏ الخرائج و الجرائج Lan‏ بن هبة الله راوندی. جاب مو سسه امام مھدی(عج) 


۴۱ . خصائص. احمد بن شعيث نسائی. جاب ذوی القربی» فم. 


Y‏ الدلائل الامامف محمد بن جرير Us mb‏ چاپ بعثت؛ تھران. 
Y‏ الدلائل rye‏ احمد بن حسين بیھغی ٠»‏ جاب دار الكتب العلمية. بيروت. 


۴۵ . ذخائر العقبى. احمد بن عبد الله جابرى. جاب موسسه الوفاة بيرووت. 
۶ . الذريعة إلى تصانیف الشيعة اقا Sy‏ طهرانی, جاب دار الاضواء بیروت. 


FV‏ . رجال طوسی, محمّد بن حسن طوسیء جاب جامعه مدرسین > )8 علمیه. فم. 
FA‏ رحال نجاشی. احمد بن علی نجاشى. جاب حامعه مدرسين حوزة celo‏ فم. 
۴۹ رسائل الشریف المرتضى. ge‏ بن حسین موسوی: جاب دار القرآن الكريم. كم : 


۰. رسالة العقائد شيخ صدوف» جاب Su‏ کتاب. 


تهران. 


۳۳۷ 


۹ 


رت لاب 


۳۳۸ 


۴ روضة الواعظین, ابن فتال نیشابوری. جاب شریف الرضی قم. 


153.00¿( نامه علامه مجلسی. مصلح الدین مهدوی. چاپ وزارت ارشاد 


اسلامى. تهران. 


۷ . سفرنامه شاردن (از مستشرفين)؛ جاب تهران. 
۸ سیر اعلام الثبلای محمد بن احمد ذهبى. جاب مؤسسة الرسالت بیروت. 


٩‏ شرح نهج البلاغة؛ عبد الحمید بن هبة الله بن بی الحدید, جاب مكتبة ایة الله مرعشی؛ قم. 


(Rs 71‏ البخارى. محمّد بن اسماعيل البخاری؛ بيروت. 
۱. صراط المستقيم؛ زین الدين علي بن يونس العاملى النباطی؛ جاب مكتبه مرتضويه. تهران. 
IN‏ صفويه. از ظهور تا زوال» رسول جعفريان. جاب تهران. 


۳ طبقات الكبرى. محمد بن سعد بن E‏ رهری» چاپ دار الحیاء التراث بيروت. 
Y‏ الطرائف. Ge‏ بن موسى بن طاووس» چاپ مکتبة الخیام. 


۵ . عقد الدرن يونس بن يحيى مقدسى شافعی. جاب ula‏ بيروت. 
ple ۶‏ الشرایع. شيخ صدوق. جاب دار الحياء التراث العربی» بيروت. 
۷. عيون اخبار PALS‏ شيخ صدوق. جاب انتشارات جهان. 
. عيون المعجزات » حسين بن عبد الوهاب» جاب داورى. قم. 


۹. فرائد السمطين. ابراهيم بن محمد جوینی خراسانی» موسسة المحمودى. 


بيروت. 


A‏ شاذان بن جبرئيل قمى. جاب شريف الرضی قم 

y‏ الفصول المهمّة؛ إبن صبّاغ على بن محمّد مالکی؛ جاب منشورات أعلمى. 
تھران. 

VY‏ فیروزیه میرزا عبد الله افندی, مخطوط در كتابخانه آیة الله مرعشی. 

۳. فوائد رضوبه» شيخ عباس فمی. 

۴ الفيض القدسی» محدث نوری» جاب مكتبه ولى عصر فم. 

vO‏ فهرست كتابخانه خطی آية الله مرعشی. 

۶. فهرست كتابخانه ds‏ الله گلپایگانی. 

۷. فهرست كتابخانه خطى مسجد اعظم فم. 

HA فهرست كتابخانه خطى استان قدس رضوی‎ VA 


۹. قصص الانبياء راوندى. جاب استان قدس BS pd)‏ مشهد. 


As‏ . كافى. محمد بن یعقوب كلينى. جاب دار الكتب علميه. تهران. 
pls. A\‏ الزيارة. ابن فولویه. جاب المرتضوية. نجف . 

AY‏ الاستاں محدث نورى. 

۴ كمال con sl‏ شیخ صدوف» جاب جامعه مدرسین» فم. 


AS‏ . لسان الميزان. العسقلانی جاب الاعلمى. بيروت. 


Cad . ۷‏ نامه دهخدا, جاب تهران. 


AN‏ مجمع البيانء شيخ طبر سى. جاب ناصر خرو تهران. 
8 . مجمع الزوائد. الهیئمی. جاب دار الكتب العلميت بيروت. 


۳۳۹ 


O 


4 
>91 
.۲ 
AY 
Y 
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. ۶ 
AY 
AA 
44 
۱۰۰ 
٠١١ 
٠١ 


۱۱۳ 
۱۴ 


مختصر البصائر حسن بن سلیمان.» جاب جامعه مدرسین» قم. 
المحجّة؛ سيّد هاشم بحرانی» جاب تهران. 

مراة الاحوال جهان نماء آقا محمّد على بھبھانی؛ جاب مؤسسۂ بهبهانی. 
مروج الذهب» مسعودی. جاب دار الهجرة قم. 

مدينة المعاجز. سيّد هاشم بحرانی» جاب بنياد معارف اسلامی, فم. 
مزار الكبير ابن المشهدى . 

مستدرک الصحیحین. حاكم نیشابوری» جاب دار المعرفة» بيروت. 
مستدرک الوسائل. محدث نوری» جاب مؤسسه آل BRC‏ قم. 
مسند فاطمه الزهراء سيوطى. تخیر اناد aia‏ 

مسند احمد بن حنبل جاب دار ole‏ بیروت. 

. المصباح. شيخ طوسی. 

. المصباح شيخ کفعمی. جاب شریف الرضی. فم. 

. مصباح الزاثر سيد بن طاووس جاب مؤسسه ال BC‏ قم. 

. المصتّف. إبن أبى شيبةء دار السلفيه. بمبئی: هند. 

. معانى SLEW‏ شيخ صدوق» جاب جامعه مدرسین» قم. 

. معجم البلدان. جاب بيروت. 

. مقالات uni‏ رسول جعفریان انتشارات الهادی. 

. مناقب آل ابی طالب. ابن شهر اشوب. جاب مكتبة العلمیة قم. 

. منتهى المقال. حائری؛ جاب مؤسسه آل Pr!‏ قم. 

. منتخب الانوار المضیئة نيلى نجفی» جاب مكتبه الخيام. 

. منتخب التوارد بخ > خراسانی » جاب اسلامیه تھران. 

. من لا بحضره الفقيه. شيخ صدوق. جاب جامعه مدرسین: قم . 

. الملاحم و الفتن. سیّد بن طاووس جاب مؤسسه صاحب الام قم 
. الملل و النحل: شهرستانى. جاب بيروت. 

. ميزان الاعتدال, ذهبى. جاب دار الاحياء الكتب العربیة عيسى البابى الحلبى. 
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۱۳۳ 
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نجم ws,» Sou sul‏ جاب انتشارات مسحد جمكران. قم. 
. النور و البرهان ابن صباع. 

i‏ نهاية الارت في فنون «Y!‏ نویدی» افست از دار Sl‏ مصر. 
. النهاية» شيخ طوسی, جاب بيروت. 


EAN نهح‎ . 


. الهداية KS NI‏ حسين بن حمدان الخصیبی» موسسه QU‏ بیروت. 


۰ الوافی JL‏ فیات صفدی. جاب بيروت. 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


lie‏ محقق ets‏ ہب مسبت اسب کسی جس ت۹ 
تشيّع و انتظار ہہ pee‏ سد E ate‏ 
مرگ جاهليت ا اہ A Tsien‏ 

جايكاه و منزلت علامه مجلسى در تاريخ ...0( 
تأليفات Ue‏ مجلسى و090 9 و 
نام كتاب حاضر ملس A alee‏ 
سال از علامه در بارۂ کتاب حاضر سی سم ۱۱ 
A CHR ARR BA REDEN‏ 3 ۱۳ 
اعتراض و ياسخها 00 ہہت 

Wiens, Lale تابيد بعضی حكومتها توسط‎ cole 
ND علما مدافع مظلومان ی‎ )۱ 
WY esse دولت صفويّه و رسمى كردن تشيع‎ ٢ 
۱ ل‎ caidas میس بین جم‎ ES علما و ترويج‎ ۳ 
idas دولت نوياى صفويّه و دشمنانش‎ ۴ 
No SEINEN i )نخدا تا ام و‎ 
Or aotearoa rane Si 


اعتذار و سياس ia REN Dies‏ ھی اھ EN‏ ا 
تصاوير نسخ خطى A‏ 
ols‏ رجعت با جهارده حديث ی و 

مقدمه مه 018 ۷ ۱۳ 
حديث اوّل [طالبان حق در آخر الزمان] ی سس تہ 
خروج sleds‏ از مشرق ٹوو چچپھووپھوچج ۱ 
حديث دوم sets]‏ آخر الزمان] بے سی اس لان 
وقايع آخر الزمان از لسان اميرالمؤمنين څا are‏ ا "۶7 
حدیت سوم [حروف مقطعه و امام زمان(عج)] er‏ سامح 2۷ 
خروج بنى هاشم در حروف متطعه قرآن A‏ 
حديث چهارم [نرجس خاتون مادر امام زمانعح)] OR‏ 
خبر بشر بن سليمان بردہ فروش IN‏ میم گال 
مادر امام زمانعج) کیست؟ پر بس وس ا VS‏ 
آنچه که باعث آشنایی حضرت نرجس E‏ خاندان عصمت كشت .. ۸۰ 
ايمان آوردن حضرت نرجس خاتون تا PO ee aetna net‏ 
اسيرى وصال فرجام حضرت نرجس چا Ni‏ 
حديث پنجم [ولادت امام زمانرعج] .... م ام من اس و ای AV‏ 
کیفیّت تولّد امام زمان,عي) از لسان حكيمه O O Ble‏ 
حديث ششم [معرفی و ارائه امام زمانب)] سن مکتمجلہ۔ ہک" 
ايراد یکی از متعصبين مخالف شيعه O 7+ 0 ENTER‏ 
خبر دادن امام زمانرعج) از تحفه‌های مردم ea:‏ ااا 
پاسخ امام زمان«عي به سؤاللات سعد بن عبد الله A‏ 


طلاق زنهای پیغمبر لا “ە75+6> ۷ 


۳۳۳ 


4 


۳۴ 


تأويل نعلين حضرت موسی WE‏ در ای شريفه teeth ee‏ با 
تاویل )4 کهیعص 4 ORE aes‏ 
جرا امّت از پیش خود امام اختيار نمی توانند کرد ramon‏ 
جواب از شبهه «يار غار!» ee‏ ا ا 
حقیقت اسلام ابوبکر و عمر .و سمسسس مس سس گت 
خبر دادن امام لا از فوت احمد بن اسحاق Ea‏ 
حديث هفتم [آغاز غيبت امام زمانمج)] ener‏ 0 و وی 
خبر دادن امام حسن yg us‏ امام بعد از خويش را ees‏ 
اقدامات خلفا برای دستيابى به امام زمانرعج) ounce‏ ۳۰ 
حديث هشتم als]‏ ظهور امام زمان«عج] OR SS aS‏ 
وقت ظهور امام TOS es (oh,‏ 
ابتدای ظهور امام RER 0 1 [1 1 1 (öl;‏ و ۱۳ ۱۱۳ 
اصحاب امام زمان(عج) gare cents‏ می سس ماس مت ےت 
ندای اسمانی فيضن وا ول د لواب واه و Sati ae‏ ۱۱۲۳۲ 
سخنان امام زمان,عج) در روز ظهور وي لامي ا که جو کی 
عاقبت سياه سفيانى CH IND TRORRANERRERRE NER‏ سی یھ مہ۲۳۶ 
ملائکه و So‏ از سپاهیان امام زمان(عج) le SEAS‏ وہر 
رفتار حضرت با اهل مکه 990 Ee‏ 
محل سكونت حضرت و یارانش a‏ 
تفاخر خاک مكّه و کربلا سا سس سای ارچ سس ۱۲ ۱۲ 
امام زمان«عج) در مدينه ٢۶ O‏ 
بغداد در آخر الزمان مسحي اس VER ve ee ASE‏ 
سیّد حسنی و مردان طالقان A NS‏ مم ٢۴۵۷‏ 
به درك واصل شدن سفيانى جاجع teat‏ خسنو O a‏ 


دادخواهی حضرت Al See E BEL a)‏ و ETA‏ 
داد خواهى اميرالمؤمنين ا مو Ose ans Sse‏ & 
دادخواهی امام حسن ا NEM‏ مھ اراس ۲۵۲ 
داد خواهى امام حسین YA‏ لايد لي ا ON‏ 
سرانجام دشمنان اهل Bi,‏ در رجعت O‏ 
استدلال امام Bolo‏ درباره رجعت سيو تسو ب و NOY?‏ 
دادخواهی ساير ائمه 226 ا و ال ال 9 
دين مهدی,عج) غالب بر تمام دينها سد سس سمت ۱ 
حديث نهم [ خبر دادن پیغمبر از امام زمانعج ] Dias iia‏ 
حسین بن على A‏ زينت آسمان و زمين Verein‏ 
معرّفى HE‏ هر يك از امامان را با دعايشان a da‏ 
معرّفى امام (ole‏ توسط VE nee HE‏ 
حديث دهم [ علائم ظهور امام زمانرعې ] eee‏ ا یی 
ندای آسمانی O O‏ 
روز خروج و اوّل بيعت كننده و و ی مم مض و ۷ 
شمايل امام زمانعج در زمان ظهور er‏ ۲۸۸۳ 
علام حتمی خروج امام زمان(عج) aad‏ انع ۱۳۷ © 
اصحاب امام زمان(عج) VOSS CONDESA OS‏ ۱ 
فهرستى از علائم ظهور AO‏ >‘ 
Ena‏ یازدهم ] بعد از ظهور امام زمانعج ] Mt st‏ ) 
اوصاف حضرت ولی عصرعج) در وقت قيام معان A‏ 
یاری نمودن ملائکه امام زمان,عج) را ie‏ عند لابو ماس وا رتا NAS‏ 
اوصاف ديكرى ازامام زمان«عج) در وقت خروج اس و لد انا 
حدیت دوازدهم [ رجعت ائمهطِلِا بر زمین ] mee eects‏ رس و ۱ ۱۹ 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


خطبه امام حسین 4 در شب عاشورا EENTER ER‏ سم 0 MON ara‏ 
el‏ کسی كه رجعت مىكند 070 WE‏ 
روايات ديكرى در رجعت امام حسين YA‏ سس OER‏ 
حديث سيزدهم [ ياداش خوبان و بدان در رجعت ] ee‏ ذا 
خطبه اميرالمؤمنين ne YA‏ دا 
رجعت امیرالمومنین O A BA‏ 
محاربه oo ol al‏ با شيطان در رجعت 1 FEO‏ 
آياتى دربارۂ رجعت EV GEARED SAS ea ARE‏ 
دابّة الارض اميرالمؤمنين ل است A‏ 
جنگ اميرالمؤمنين Mb‏ با معاويه ال ea‏ .۳۹4۸ 
رجعت عده‌ای از انبياء TOO Bar‏ 
بارانى در نزديكى ظهور ما باو ان ان ماب Vio‏ 
رجعت عدّه‌ای از اولیای خدا سس د ane O‏ ۱۰۵ 
يادشاهى پیغمبر و امیرالمومنین يها در رجعت ا سارہو کو جو 
مقام امام حسین ا در رجعت ب اوحارو سمي ال ی ٣٢٢‏ 
رجعت از اجماعیات شيعه ی( 
حديث چهاردهم [ وظيفة مردم در زمان غیبت ] eee‏ و ا 
فضیلت انتظار aloe na‏ 1 
بھترین عمل در آخرالزمان 0007ء وو 
مردم زمان غيبت سس سمہ PP‏ 
نجات از فتنه IA‏ 
دعاى عهد O she‏ ا لمعا e oie‏ 
فهرست کتاب aes‏ مت ل cdas anne‏ اس دو ھا FO‏ 
فهرست مصادر بو تم من وا ای ہی TIO e‏ 
فهرست کتاب OE‏ رای سی کس مج A‏ او ا7 


